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 مقدمه

 1«عند ذكر الصّالحين ينزل الرّحمة: »السلامعليهقال رسول اّللّ 
 ريزد.انجا كه از صالحان ياد شود رحمت الهى فرو مى

ها، بارها با لطف و محبتّ از اين كار ياد كردند و ياران ن حرم، بزرگانى در حوزه علميه قم و ديگر شهرستانبا انتشار چند دفتر از مجموعه ستارگا

 همراه رابه ادامه تلاش تشويق و ترغيب نمودند و شبكه پيام در سيماى قم، ان را در ديدرس بينندگان گرامى قرار داد.
ات، مشكلات و راه و رسم ابرار و ستارگان از كارهاى ارزشمندى استت كته بتراى همته مويتد و ها، خدمنگارش زندگينامه صالحان، و تدوين موفقيتّ

 شود.ها محسوب مىكار ساز است و عامل پيوند نسل
 گوتند و چگونه زيستند؟انديشيدند؟ چه مىكردند؟ چگونه مىهاى برجسته تاريخ چه مىخواهند، بدانند چهرههمه مى

 دارد، بداند در اينده چه خواهد شد، علاقمند است، بداند در گذشته چه اتواقى افتاده است.همان گونه كه انسان دوست 
 سازد.تر و برد ديد او را بيشتر مىاى به تاريخ است؛ و شناخت تاريخ، افاق زندگى انسان را فراخها دريچهزندگينامه

هتاى پرفتروغ انگيتز، زندگينامته ابترار، ب ت هى تاريك. گاهى دلنشين و گتاهى غتمها تاريخ را. گاهى روشن و گاسازد، و انسانتاريخ، انسانها را مى

ب شتند، شتناخت وفيوته را استان و فجتاى جامعته را روشتن و از تاريخ است. مطالعه زندگينامه ستارگانى كه افاق جهان و اعماق تاريخ را فروغ مى

 كند.بسيارى مشكلات پيشگيرى مى
هتاى برجستته تتاريخ از ها توجته بته ختدمات و مشتكلات چهترهها و ناكامىها، بررسى موفقيتها و يادگيرى تجربهانديشهزيستن با بزرگان، اشنايى با 

 هاى امروز و اينده است.ها براى نسلمويدترين اگاهى
ها پديد ن واهد امد. انديشيدن بته ها و روشاند و ديگر تكامل و پيشرفتى در ابزارهاى قبلى رفتهاين ادعّا هرگز به معناى ان نيست كه تمام راه را نسل

دانتد، همته نيتاز نمتىهتا، تجتارب، اختلاق و اداب گذشتتگان بتىهتا، انديشتهاينده و راههاى جديد و ضرورى است ولى هيچ انديشمندى خود را از دانت 

اطلاعتات گستترده بشتر در طتول تتاريخ و پهنتاى ها، حاصل ستاماندهى دانيم كاروان بشرى از سوى خدا امده و به سوى او در حركت است. دان مى

رستد و بته گيترد و بته امتروز متىگيرد. و به قول معروف بشر هميشه از گذشتته الهتام متىزمين است. صنايع جديد هم هميشه از تجارب قبلى مايه مى

 انديشد.اينده مى
 رگ است.گيرى از ان راز و رمز پيروزى مردان بزهاى خود و ديگران و بهرهحوظ تجربه

گيرند و بتا ىاشنايى با ستارگان بي  از انكه به سود ستارگان باشد، به سود ستاره شناسان است. اين كاروانيان هستند كه از فروغ ابرار نور و نيرو م

 كنند.كمك ستارگان راه را پيدا مى
ه نويستندگانى از حتوزه مقتدس قتم ابيتارى شتد، متديون و روئيتد و بتا ز ل انديشت« فرهنت  كتو ر»كه در ساحل نشريه « ستارگان حرم»بوستان پرگل 

استت. بتانويى كته شتوره زار قتم را گلستتان كترد و در بتاغ قدستى بارگتاه   عليهاالستلاممرهون الطاف الهى و عنايات بانوى با كرامت قم فاطمه معصتومه 

 هزاران بلبل بهشتى پرورش يافت.
 قايان:ياران همراه در اين كاروان فرهنگى عبارتند از: ا

 زاده،. حسن ابراهيم1
 . عبدالرّحيم اباذرى،2
 . احمد محيطى اردكانى،3
 . سيد محمد سجّادى،4
 پور، . محمود مهدى5

 ا سازيم.تمام اميدمان اين است كه با ابرار و نيكان در دنيا و اخرت محشور شويم، و نسل امروز و فردا را با صالحان و ستارگان اسمان تشيعّ اشن
هتم اكنتون هوتده دفتتر از زندگينامته ستتارگان را  عليهاالستلامبه حول و قوه الهى و با حمايت توليت محترم استانه حجترت معصتومه « رگان حرمستا»دفتر 

 ش. حدّ اقل سه دفتر ديگر را به خوانندگان گرامى تقديم كند. 1382تكميل كرده است. اميد دارد در سال جارى 
نقتى ميرحستينى و ابوالقاستم ارزومنتدى كته در يم و براى بترادران گرامتى اقايتان محمتد ابتراهيم احمتدى، ستيدعلىگويخداى را بر اين نعمت سپاس مى

 تر خواهانيم.ويراي  و حروف نگارى و تصحيح اين مجموعه ما را يارى كردند، از خداى بزرگ توفيق خدمت بيشتر و عزّت افزون
 قم ـ فرهنگ كوثر
 دفتر ستارگان حرم
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 آقا سيدّ حسين قاضى 
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 اشاره 

هناى فقهنىا ا نولىا رجنالىا هاى مهم و عالم پرور شيعه است. اينن خانندان بنا پرورانندن شخ نيتخاندان قاضى طباطبايى از خاندان
هاى نامندارا اسنتاد اخنلاق حنوزه علميمنه قنم و عنالم وارسنتها اند. يكى از اين چهرهشايانى به جهان اسلام نموده ادبى و تفسيرىا خدمات

اش را تقنديم كنيم و اجنر معننوىهايى از زندگانى پربار وى اشاره مىالله آقا سيد حسين قاضى طباطبايى تبريزى است. اينك به گوشهآيه
 نماييم.روح بلند ايشان مى

 نامهنيا

الله الحق ميرزا احمد قاضىا فرزند ميرزا حسين قاضىا فرزند ميرزا احمندا فرزنند مينرزا الله سيد حسين قاضى طباطبايى فرزند آيهآيه
فرزنند مينرزا محمندتقىا فرزنند مينرزا محمند قاضنىا فرزنند حناح مينرزا محمند علنىا فرزنند « نقيب الاشراف»عبدالرحيما مشهور به 
ا فرزنند  ندرالدين محمندا فرزنند مجدالمندينا فرزنند سنيد «نقينب الاشنراف»دا فرزنند مينرزا يوسنف مشنهور بنه ميرزا  ندرالدين محمن

ا فرزند سيد عماالندين امينر الحناحا فرزنند فخرالندين حسننا فرزنند كمنال الندين 2ا فرزند امير عبدالغفمار1اكبراسماعيلا فرزند امير على

شنهاب »الشناعر )ملقمنب بنه ابوالحسنن علنى محمدا فرزند سيد حسنا فرزند عماد الدين علىا فرزند سيد احمدا فرزنند سنيد عمنادا فرزنند
ابوالحسنين »ا فرزند ابوالحسن محمد الشاعر )معروف و مكنى بنه «شاعر»و معروف به « ابوطاهر»او « ابوحسين»الدين و مكنمى به 

« فتنوح الندمين»ه ق .ـ وفات نمودا فرزند ابوعبدالله احمد الشاعر )ملقمب بن 332يا  322ا وى در ا فهان متولد و در همان جا ـ «شاعر
يننا « ابننوجعفر الا ننغر اميننر خزانيننه»جعفننر محمنند الا ننغر )مكنمننى بننه ا فرزننند ابننى«ابوعبنندالله النقيننب الشنناعر با ننفهان»و مكنمننى بننه 

                                                 
1

سال  7اند. وى به مدت از نسل او پا به عرصه جهان اسلام گذاشته مجتهد و عالم زبر دست 200، فرزند سراج الدّين اميرعبدالوهّاب كه شيخ الاسلام تبريز بوده و متجاوز از «اميرعلى شاه»يا « شاهمير». معروف به 

 ابوايوب انصارى دفن گرديد. وسلمآلهوعليهالله لىق. در استانبول درگذشت و در جوار مرقد صحابى پيامبراكرم  927در قسطنطنيه زندانى بوده و در سال 

 
2

 تبريز برگزيده شد.« شيخ ا سلامى»ق. از طرف اوزن حسن بي  به سمت  875بايى است كه در تبريز ساكن شد و در سال . اولين ش صيت از سادات طباط
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اسنتا تمنام سنادات طباطبنايى در شنهرهاى اينران از « ابوالعبناد»و مكننى بنه « رئني »عبندالله احمند )ملقمنب بنه ا فرزند ابنى«خزاعيه»
و در « ابنو ابنراهيم»اندا فرزند ابراهيم طباطبا )معروف به طباطبا و مادرش ام ولد بود(ا فرزند اسماعيل ديباح )مكننى بنه وىنوادگان 

كنه در « ابواسنماعيل»گرديدا فرزند ابراهيم الغمر )مكنى بنه « ديباح الاكبر»حسن جمال چون ديبا زيبا بود و به همين خاطر ملقمب به 
ابومحمند كنه متنولى »ق. وفنات نمنودا فرزنند الحسنن المثننى )مكننى بنه  74شد. او در سال « غمر»ملقمب به  اثر كثرت جود و سخاوت

نال عبندالملك منروان مسنموم گرديند و بندرود حينات گفنتا فرزنند  35بود. وى در  السنلامعليه دقات اميرالمؤمنين  سالگى توسط يكى از عمم
السلامعليهمطالب ابن ابىرالمؤمنين علىا فرزند اميالسلامعليهالامام الحسن المجتبى 

1. 

 جدّ 
جدم آقا سيد حسين قاضى يعنى حاح ميرزا حسين قاضى از افاضل علماى اماميه و از مردان نامى زمان خنويش بنود. او در تبرينز تولند 

الله ميرزا محمدحسن شنيرازى حاضنر شند و اخنلاق و سنير و سنلوك را از و در در  آيه يافت و آنگاه به عتبات عاليات مهاجرت نمود
الله الحقم امنام قلنى نخجنوانى اسنتفاده نمنود و بنه كمنالات علمنى و عملنى دسنت قلى همدانى و آيهالله ملا حسينمحضر دو استاد شهيرا آيه

الله مينرزا نند و بنه زادگناه خنويش تبرينز برگنرددا اسنتادش آينهيافت. معنروف اسنت كنه ايشنان زمنانى كنه ق ند داشنت سنامرا را تنرك ك
ينك سنال بعند چنند نفنر از تجنار تبرينز بنه سنامرا «. در شبانه روز يك ساعت را براى خود بگناار»محمدحسن شيرازى به وى فرمود: 

ف مى يك ساعتى كنه شنما »گويند: دا مىشوكنند؛ وقتى ايشان احوال شاگرد خويش را جويا مىشوند و با مرحوم ميرزا ملاقات مىمشرم
 «ايدا تمام اوقات ايشان را گرفته و در شب و روز ايشان با خداى خود مراوده دارند.ن يحت فرموده

ازدواح كننرد كنه ثمننره آنا تولنند دو فرزننند و شنناگرد  2الله مينرزا محسننن قاضننىحناح ميننرزا حسننين قاضننى در سننين جننوانى بننا دختننر آيننه

 الله الحقم حاح ميرزا احمد آقا قاضى طباطبايى است.الله حاح ميرزا على آقا قاضى طباطبايى و آيههاىا آيهبزرگوارى به نام

 به يادگار مانده است. 4و  3هاى از او دو تفسير به نام

ق. دارفانى را وداع گفت و به  ورت اماننت در تبرينز بنه خناك سنپرده شند. جننازه وى پن  از يكنىا دو  1314سرانجام وى در سال 
 5سال به نجف اشرف منتقل گرديد و در آنجا به خاك سپرده شد.

 پدر

ق. در  1293آقا قاضى طباطبايى است. وى در سال الله حاح ميرزا علىآية الحقم حاح ميرزا احمدآقاا برادر كوچكتر عارف سالكا آيه
ند  تبريز به دنيا آمد و نزد پدرشا حاح ميرزا حسين قاضى به كسب معارف الهى مشغول گرديد. او مردى زاهدا عابندا مننزوى و متهجم

 و كلامش نافا و قولش  ادق بود.
 نويسد:ق. با ايشان ديدار نمودها در مورد تأثير كلام ايشان مى 1369محقمق دانشور مرحوم شيخ محمد شريف رازى كه در ماه شعبان 

؟ گفتم: هواى تهران و قم گرم بود، آمددم تبريدز هواخدورىر فرمدود: مرحوم قاضى به من خيلى التفات كرد و پس از پذيرايى فرمود: بالام )جانم( براى چه به تبريز آمدى»
: ايدن را بگدور امدا بدالام يد  ديگر بگو؟ گفتم: رفقايم دعوت كردند، تبريز آمده و تجديد عهدى با ايشان كنم. فرمدود: ديگدر بگدو؟ گفدتم: مداه رمضدان منبدر هدم بدروم. گفتندد

خدواهى بدراى مدردم منبدر بدروى؟ گفدتم: ندهر اى كه حالا مدىگويم. گفت: بگو ببينم هيچ در عمرت براى خودت منبر رفتهىشاءالله راست مسؤال دارم، راست بگور گفتم: ان
 «براى خودم به منبر رفتم. گفت: بالامر پس اول براى خودت منبر برو، بعد ديگرانر گفتم: به چشم و همان روز از تبريز به تهران آمده و آن سال را در منزل مانده و

در  عليهاالسنلامبنى دو عنالم حضنرت فاطمنه مع نومه معظم له پ  از عمرى پارسايى دعوت حق را لبينك گفنت و در كننار مرقند مطهنر بنى
 قبرستان نو دفن گرديد.

 رونوشت سنگ مزار ايشان بدين قرار است:
ر مرحننوم خلنند آشننيان سننيد العننارفين فخرالمتننألهين سننيد جلينن» ل ميننرزا احمنند آقننا قاضننى نجننل مرحننوم هننوالحىم النناى لايمننوتا مرقنند منننوم

 6«قمرى در گاشت. 1370/  1( ع 6متولد و در ) 1293الاسلام حاجى ميرزا حسين آقا قاضى طباطبايى تبريزى كه در حجه

 ولادت و تحصيلات

ق. در خاننندان علننم و  1317معننروف بننه آقننا سننيد حسننين قاضننى تبريننزىا در سننال  الله حنناح سننيد حسننين قاضننى طباطبننايى تبريننزىاآيننه
فضيلت و در شهرستان تبرينز دينده بنه جهنان گشنود. وى دوران كنودكى را بنا سرپرسنتى پندر عنارفش سنپرى نمنود و آنگناه در درو  

انگجى و حاح سيد محمد مولانا حاضنر  استادان معروف حوزه علميه تبريز چون آيات: ميرزا على ا غر ملكىا حاح ميرزا ابوالحسن
 ها برد.گرديد و بهره

وى سپ  به اشتياق زيارت عتبات عاليات و تكميل تح يلات اسلامى راهى حوزه كهن نجف اشرف گرديد و در محافل علمى نخبگان 
ا سيد ابوتراب خوانسارى شركت كرد حوزه مانند: آيات: آقا شيخ احمد كاشف الغطاا ميرزا على آقا ايروانىا آقا ضياءالدين عراقى و آق

 مند شد.و از محضر علمى آنان بهره

                                                 
1

 .9ـ  5هاى تبريز، ص اى از طباطبايى. نسب نامه شاخه

 
2

 الله حاج ميرزا مهدى قاضى طباطبايى در تبريز.. مدفون در مقبره آيه

 
3

 .337، ص 4. الذريعه، ج 

 
4

 .339مان، ص . ه

 
5

  84و . 10شين، خطى، صلح كل، ص ؛ عرشيان خاك ن18؛ مهرتابان، ص 529، ص 2. نقباءالبشر، ج 

 
6

 .87و  86؛ صلح كل، ص 228و  229، ص 2. گنجينه دانشمندان، ج 
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الله آقا سيد حسين قاضى براى استفاده از حوزه علميه مشهد مقد  به آن شهر عزيمت نمود و در جوار بارگاه ملكوتى على بنن آنگاه آيه
خراسانى و آقا ميرزا مهدى ا فهانى زانوى ادب بر زمين زد در جلسات درسى آيات: حاح آقا حسين قمىا آقازاده  السلامعليهموسى الرضا 

 و استفاده وافى برد.
الله قاضنى در جنوار مرقند با نفاى دخنت ق. به حوزه علميه قم آمد و تا پايان عمر در آن شهر زنندگى نمنود. آينه 1354ايشان در سال 

 حاح شيخ عبدالكريم حائرى يزدى استفاده كرد و پن  از ايشنان در اللهاز خرمن علوم مؤس  حوزه علميه قما آيه السلامعليهموسى بن جعفر 
الله سنيد محمند حجنت كنوهكمرى حاضنر گرديند و تنا پاينان عمنر شنريف اسنتادش در ركناب وى بنود. جلسات علمى مرجع تقليد وقت آيه

 1معظم له از برخى از استادانش مانند: آيات: ا فهانى و عراقى اجازه اجتهاد دارد.

 هاهم بحث
كوش و ممتاز حوزه علميه قم بنه مباحثنه پرداخنت هاى خود را با برخى از فضلا و طلاب سختالله قاضى در دوران تح يلا در آيه

بحثنان وى عبارتنند از آينات: امنام خميننىا سنيد اسامى برخى از هماند. كه هركدام از آنها از مراجع تقليد و از دانشوران معروف حوزه
 .2احمد لواسانىا سيد احمد زنجانى و ميرزا محمد على اديب تهرانى

 تدريس

شناگردان ممتنازى تربينت  پرداختنه و ايشان در كنار تح يلا به تدري  درو  مختلف حوزها از جملنه 

 نموده است. اسامى برخى از شاگردان ايشان چنين است:
 ـ سيد ابو الحسن مولانا

 ـ شيخ ابوالقاسم غروى تبريزى
 ـ شيخ ابوطالب تجليل
 ـ شيخ جعفر توسملى

 ـ سيد جعفر مرقاتى خويى
 ـ سيد عبدالله موسوى شبسترى
 ـ ميرزا على احمدى ميانجى

 دى )فرهنگى(ـ ميرزا على بستان آبا
 اكبر قريشىـ سيد على

 ـ سيد على انگجى
 ـ ميرزا عمران عليزاده

 ـ شيخ محمدعلى حقى سرابى
 اللهىـ ميرزا محمد آيه

 ـ شهيد ميرزا على غروى تبريزى

 در نگاه ديگران

علمناى بزرگنوار  جناب آقاى سيد حسنين قاضنى تبرينزى از»نويسد: محقق رجالىا شادروان شيخ محمد شريف رازى در مورد وى مى
 3«الله حجت بود.قم و از افاضل ا حاب و مبرزين حوزه مرحوم آيه

 4نويسد: شيخ عبا  حائرى در مورد معظم له مى

 نويسد:ميرزا عمران عليزاده در خ وص كيفيت تدري  و فضائل اخلاقى استادش مى
و تداريخى و هداى علمدى كدرد، زيداده از مطالدب كتداب اسدتفادهايشان بيان شيرين و با تأنى داشت، علاوه بر آنكه مطالب كتاب را به بهترين وجده تفهديم و تشدريى مدى»... 

«افزود. وى خيلى مهربان و متواضع و با وقار بود.داد و به گرميت جلسه درس مىاخلاقى مى
5 

 نويسد:نويسنده اسوه پارسايان در خ وص فضائل اخلاقى آن مرحوم مى
فرمودندد: ايشدان از حدالات عمويشدان ميدرزا علدى آقدا قاضدى بدراى مدا نقدل كردندد و مدىقاضى ياد مىالله سيد حسين هايش از مرحوم آيهالله ميانجى بارها در سخنرانىآيه»
بدرد كفدش م تددريس تشدريم مدىكردند و ما نيز دورادور شيفته آن بزرگوار شده بوديم... او از نيكان و نوادر روزگار بود. با اينكده از علمداى برجسدته بدود بعدد از اتمدامى

هداى نمدود و چدون مدردم بده اسدتخارهداد و رهنمودهايى در اين رابطه مدىنشست و به درد دل مردم گوش مىريباً رو به روى مسجد محمدى ـ آنجا مىفروشى تبريرى ـ تق
واسددت آنهددا پاسددن نمودنددد و آقدداى قاضددى نيددز بددا گشدداده رويددى و تواضددع و مهربددانى بدده درخايشددان اعتقدداد راسددن داشددتند بدده آنجددا مراجعدده كددرده، درخواسددت اسددتخاره مددى

«داد.مى
6 

                                                 
1

 .178؛ بلوغ الامانى، ص 227، ص 2؛ گنجينه دانشمندان، ج 44، ص 2جة، ج . آثارالح

 
2

 .20، ص 8. گنجينه دانشمندان، ج 

 
3

 .227، ص 2؛ گنجينه دانشمندان، ج 44، ص 2. آثار الحجة، ج 

 
4

 .457، ص 9اث اسلامى ايران، حوادث الايام، ج . مير

 
5

 .303، ص 2. نامداران تاريخ، ج 

 
6

 .25و  24. اسوه پارسايان، ص 
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 گويد:الله شيخ ابوالقاسم غروى تبريزى در مورد استاد خود مىآيه
 1«الله سيد حسين قاضى طباطبايى شخ ى عجيبا متواضع و متمقى بود و در برخى علوم تسلمط داشت.آيه»

الله آقناى سنيد حسنين قاضنى طباطبنايى از علمناى بنزر  و مرحنوم آينه»گويد: بيتا استاد محمد على مجاهدى مىشاعر خوش اوق اهل
 رفتند. الله بروجردى به شمار مىبلند آوازه حوزه علميه قم و از ا حاب مرحوم آيه

روحانيانى بودند كه در عرفان عملى نيز دستى به تمام داشتند و به مقامنات بلنند معننوى  ايشان علاوه بر مراتب والاى علمىا از معدود
بردنند و بنه خناطر مكتنوم بنودنا مراتنب معننوى ايشنان حتنى بنراى بسنيارى از نايل آمده بودند و فقط خنواص از محضرشنان فنيى منى

 2«علماى هم ع رشان ناشناخته بود.

 السلامعليهمبيت ت به اهلمحبّ 

هنا داشت و هر هفتنه بعند از ظهنر جمعنه وسلمآلهوعليهالله لىناپايرى به ساحت مقد  خاندان نبوى الله سيد حسين قاضى تبريزى علاقه و فآيه
هناى بزرگنى كنه ى از شخ يتكردند. برخالله در آن شركت مىنمود و شيفتگان آلبرگزار مى السلامعليهمبيت در منزلش مراسم روضه اهل

يافتند عبارتند از آيات: علامه سيد محمد حسين طباطبايىا ميرزا محمد مجاهدى تبرينزىا مينرزا حسنن در آن محفل معنوى حضور مى
 3تيلى تبريزى و ميرزا تقى زرگر تبريزى.

 تأليفات

 توان به آثار زير اشاره كرد:اند مىحسين قاضى كه به  ورت كتاب در آمده الله سيداز آثار اهنى و قلمى آيه

 

4 

5 

 كرامات

 نويسد:استاد محمدعلى مجاهدى مى
ها در منزل خود مراسم روضه خوانى داشنتند و بزرگنان حنوزه و تننى الله قاضى بعد از ظهر جمعهبعد از درگاشت پدرما مرحوم آيه»

ن ولنىم خندا داشنتم بعند از كردندا من هم بعد از درگاشت پدرما به خاطر علاقه وافنرى كنه بنه آچند از دوستان آل الله در آن شركت مى
كردم و گاه گاه كه شعرى در منقبنت آمدم و از فضاى روحانى حاكم بر مجل  استفاده مىظهر جمعه هر هفته به زيارت ايشان نائل مى

ه اطهار   گرفتم.خواندم و مورد تشويق ايشان قرار مىسرودم براى آن روحانى وارسته مىمىالسلامعليهمائمم
( سروده بودم براى ايشنان خوانندما انقنلاب عجيبنى پيندا « درياب»به رديف  روزى غزلى را كه در استغاثه به حضرت ولى ع ر)عجم

 اى از آن را براى ايشان بنويسم.كردند و از من خواستند كه نسخه
پ  از درگاشت آن بزرگوار مرحوم حاح آقا رحيمى كه غالباً با آن مرد خدا مجالست داشت و خود نيز از محبمان با اخلاق آل الله بودا 

 براى من تعريف كرد:
ف منى شنديم پن  از انجنام آداب مسنجدا كاغناى را از جينب بغنل خنود بينرون هر هفته هنگامى كه با آقا به مسنجد مقند  جمكنران مشنرم

سنتند و بنه محضنر گريخواندنند و منىآوردند و با حضور قلب و انقلاب خاطر زايدالو فى اشعارى را كه در آن نوشته شده بود منىمى
( با آن شعر توسمل مى انگيخنت. روزى از فر نتى كنه بنه دسنت آمند اسنتفاده جستند و اين مسئله كنجكاوى مرا بنر منىآقا امام زمان)عجم

 كردم و از ايشان پرسيدما علت علاقه شديد شما نسبت به اين شعر چيست؟
( گارانيده ند و مورد تأييد آن حضرت قنرار گرفتنه اسنت و لناا آن را خيلنى دوسنت افرمودند: اين شعر را از نظر مبارك امام زمان)عجم

 دارم.
 اندا خدا مرحوم آقاى مجاهدى را بيامرزد.آقاى مجاهدى در سرودن اين شعر حال خوشى داشته

هاسنت كنه بنه داديما در جيب پيراهن ايشان همان شعر را ديدم و اينك مندتآقاى رحيمى گفتند: روزى كه جنازه آن مرحوم را غسل مى
ف به مسجد جمكران به نيابت آن ولىم خدا اين شعر را مى  كنم:خوانم و براى ابوى بزرگوارتان طلب مغفرت مىهنگام تشرم

 گاه گاهى به نگاهى دل ما را درياب
جدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددان بددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددده لدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددب آمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددده از درد خددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا را دريددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداب 

                                                                                                                                                                     

 
1

 .1382/  10/  18شنبه  الله شيخ ابوالقاسم غروى عصر پنج. مصاحبه با آيه

 
2

 .416. در محضر لاهوتيان، ص 

 
3

 . به نقل از حاج سيد ابوالفضل مولانا.

 
4

 .44، ص 2. آثار الحجة، ج 

 
5

 .8213/  10/  18الله شيخ ابوالقاسم غروى، . مصاحبه با آيه
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گاهى به نگاهى دل ما را دريابگاه   اگر از دولت وصل تو مرا نيست نصيب
شهريارار به در خويش گدا را درياب  به اميدى به سر كوى تو راه آورديم
شبرو وادى اندوه و بلا را درياب  در ما را به شب هجر فروغى بفرست

من ديوانه انگشت نما را درياب  خورم از دست جنون دل خويشها مىنگس
ز وفا معتكم كوى وفا را درياب  به وفادارى تو شهره شهرم اى دوست

من دردى كش صهباى ولا را درياب  ها رفت كه از جام محبّت مستمسال
من از قافله شوق جدا را درياب  كاروان رفت و من از همفسران دورم دور
سببى ساز و درين مهلكه ما را درياب  راه باري  و بسى پرخطر و تاري  است

شهسوارار منِ افتاده ز پا را درياب  ل فكندتا دلم بار غم عشق به منز
نازنينار سحرى باد صبا را درياب  تا فغان دل غمديده ما را شنوى
كاى شهيد غم منر آب بقا را درياب  گفتدوش رؤياى لب نوش تو با من مى

 سوى )پروانه( نظر كن كه دعاى گوى تو باد
گنه آلوده خود را به مدارا درياب 

1
 

                                                 
1

 .420ـ  416. در محضر لاهوتيان، محمد على مجاهدى، ص 
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 السلامعليهتشرّم به محضر امام زمان 

الله سننيد حسننين رحننوم آيننهم»گوينند: حنناح آقننا جننواد رحيمننى مننى
قاضى نقل فرمودند كه در موعدىا جمعى بوديم كه به محضر 

الله ارواحننننا فنننداه رسنننيديم. ايشنننان بنننه منننا نگننناه حضنننرت بقيمنننه
نمودند. به من فرمودند: شما چه فرمودند و از افراد تفقمد مىمى
خنواهم از همنه خواهيد كه به شنما بندهم؟ عنرى كنردم: منىمى

تر باشم. حضرت جايى بناز كردنند و ما نزديكاين جمعيت به ش
 1«مرا پهلوى خود نشاندند.

 سه نفر صاحب خانه شدند

روزى در »الاسنلام شنيخ اسندالله اسنماعيليان آورده اسنت: حجه
الله سننيد حسننين قاضننى طباطبننايى نشسننته محضننر حضننرت آيننه

ايشنننان  بنننوديم كنننه يكنننى از دوسنننتانش وارد شننند و از محضنننر
اى بننه ايشنان عطننا خواسنت كننه از خندا بخواهنند تنا خداوننند خاننه

اى از جيب  خنود بينرون آورد و ننام نمايد. آقاى قاضى دفترچه
ايشان را نوشت و وعده داد كنه در شنب چهنار شننبه در مسنجد 

اى ديگنر سنر جمكران براى ايشنان دعنا كنند. در اينن بنين طلبنه
م همان تقاضا را كنرد رسيد و چون از موضوع مطملع شد او ه

و نفر سوم هم تقاضاى خود را بازگو كرد. او هم نام هرسه را 
در دفتننر خننويش يادداشننت نمننودا مننن آن حضننرت را تننا روز 
شنبه بعد نديدم و روز شننبه كنه بنه حضورشنان شنرفياب شندما 
پرسننيدم دربنناره آن سننه نفننر دعننا كردينند؟ فرمودننند: داسننتانى در 

 كنم.نقل مى اين موضوع دارم كه برايتان
 عليهاالسنلامسپ  فرمودند:  بح جمعنه بنه حنرم حضنرت مع نومه 

ف شنندم و پنن  از نمنناز و زيننارات از حننرم خننارح شنندم و  مشننرم
چون هنوز آفتاب طلنوع نكنرده بنود نخواسنتم بنه مننزل بنروم و 
ق د كردم به خانه آقاى فكور يزدى بنروم و از ايشنان عينادتى 

الباب كردم. خود آقاى فكور دقم نمايم. لاا به خانه ايشان رفتم و 
در را گشننودند و تبسمننمى كردننند. علننت تبسمننم را سننؤال كننردم. 
فرمود: برايت خواهم گفت و آقناى فكنور بنه چناى و پنينرى كنه 

فرمودند دعوتم كردند. من دفترچنه را از جينبم  بحانه ميل مى
درآوردم و گفننتم: بيايينند قبننل از تننناول  ننبحانها بننراى ايننن سننه 

كنيم. آقاى فكنور بسنيار خنديدنندز از علنت خننده ايشنان نفر دعا 
سننؤال كننردما فرمودننند: ديشنننب در خننواب دينندم كننه حضنننرت 

به ديدن من آمده و  بح هنگامى كنه در را  السلامعليهاميرالمؤمنين 
به روى تو باز كردم به ياد خواب ديشب افتنادم و بناز هنگنامى 

بنه ينادم آمنده كنه  كه فرموديد بياييد براى اين سنه نفنر دعنا كننيم
هننم همننين سننخن را فرمودننندز و  السننلامعليننهحضننرت اميرالمننؤمنين 

بالاخره طولى نكشيد كه هر سه نفر در مدت كمتر از شش ماه 
به بركت دعاى آن بزرگوار  احب خانه شدند و هم اكنون در 

 2«كنند.ها زندگى مىآن خانه

 آيدساعت هشت مى

تعنننندادى از مجلنننندات كتنننناب »گوينننند: ليان مننننىآقنننناى اسننننماعي

از نجف به نام منن پسنت شنده بنود  سرهقد امام خمينى  

و اداره پسنت قنم آن را توقيننف كنرد و خننود منن نيننز بنه سنناواك 
احضننار شنندم. چننند سنناعتى در بازداشننتگاه مننورد بننازجويى و 
شننكنجه قننرار گننرفتم تننا هنگننام نمنناز مغننرب كننه وضننو گرفتننه و 

كردم كه ناگهان از طرف معاون سناواك را آماده نماز مىخود 

به نام تنو  فرا خوانده شدم و با گرفتن تعهمد كه ديگر 

پست نشود آزاد گرديندم. هنگنامى كنه بنه كتناب فروشنى رسنيدم 
اننندا چننون دينندم جننناب آقنناى قاضننى بننا بننرادرم جمشننيد نشسننته
م نگننناهى بنننه چشمشنننان بنننه منننن افتننناد هنننردو خنديدنننند و بنننرادر

                                                 
1

 .25. اسوه پارسايان، ص 

 
2

 .27ـ  26. همان، ص 

 

ساعتش افكند و گفت: درسنت سناعت هشنت اسنتز منن جويناى 
قضيه شدم. برادرم گفت: جناب آقاى قاضى چنون منرا در فكنر 
و مغموم ديد سبب آن را پرسيد. عرى كنردم: بنرادرم گرفتنار 

اى بنه ساواك گرديده و از عاقبت آن نگرانم. آقاى قاضى لحظه
دند: تنا چنه سناعتى فكر فرو رفتند و سپ  سر برآورده و فرمو

خننواهى بننرادرت را نننزدت حاضننر سننازم؟ عننرى كننردم مننى
ساعت هشت. و اينكه شما آمديد من به سناعت نگناه كنردم ديندم 

 3«.درست ساعت هشت استا لاا هر دو از خوشحالى خنديديم

 با سختى خلاص شدم

 اللهآينه]با اين همه آقناى اسنماعيليان گفتنند: آن حضنرت يعننى »

را در عننالم رؤيننا دينندم. پرسننيدم: چگونننه از مشننكلات  [قاضننى

مننر  خننلاص شنندى؟ فرمننود: گاشننتم و خننلاص شنندم ولننى بننا 

 »دشوارى و سختى 

 آنجا كه عقاب پر بريزد
از پشدددددددددددددددددددددددددددددددددددده لاغددددددددددددددددددددددددددددددددددددرى چدددددددددددددددددددددددددددددددددددده خيددددددددددددددددددددددددددددددددددددزد 

                                                 
3

 .28. همان، ص 
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 سخن در پرده گفتم با حريفان
ا پرده بردارخدايا زين معم 

1

                                                 
1

 .29. همان، ص 



 12 

 دعا براى شفا

الله سيد حسين قاضى داستانى يكى از وقايع مهم در زندگانى آيه
هاى مختلفى نقنل شنده و منا آن را از كتناب است كه به  ورت

 ايم:هاى ويژه از امام خمينى انتخاب نمودهسرگاشت
د: وقتى دختر امام مريض شدند، ي  شوراى پزشكى در الله صانعى فرمودنآيه»

قم تشكيل شد و تقريباً به امام جواب يأس دادندد. و حتدى بده امدام عدرض كردندد 
كنندد كده امدام فرمدوده كه يا بايد مادر از بين برود و يدا بچدهر ايدن طدور نقدل مدى

دو كدنم كده كددام فدداى كددام بشدوند. شدما يكدى بود كه مدن انن اظهدار نظدر نمدى
دهم كه عمل جرّاحى انجام بگيرد يا نه. امام كده ساعت صبر كنيد من جواب مى

تازه هم از زندان آمده بودند بلافاصله اخوى را خواستند و فرمودندد كده امشدب 

»هددددا را در منزلتددددان خبددددر كنيددددد و يدددد  خددددتم اى از آقددددايون طلبددددهعددددده

 ا كند.بگيريد و مخصوصاً آقاى قاضى هم بيايد و دع

مرحوم قاضى كه عمنوزاده علامنه طباطبنايى و از رفقناى امنام بنودا بسنيار اهنل 
اكننر و اوراد بننود. ايشننان در زمننان طلبگننى هننم يننك پيشننگويى داشننته و بننه امننام 

 عرى كرده بود كه شما بعداً جزء زعما خواهيد شد.
كده تمدام  را گدرفتيم. خدتم »ها آمدند و خنتم اى از طلبهايشان و عده

شد از بيمارستان نكويى قم به منزل امام تلفن كردند كه معجزه آسدا حدال صدبيهّ 
عددوض شددده و فعددلاً نيددازى بدده عمددل نيسددت و بعددد از چنددد روز در بيمارسددتان 
ماندن، حال ايشان خوب شدد. در صدورتى كده دو سداعت قبدل، شدوراى پزشدكى 

»، كه در اثدر خدتم تصميم گرفته بود كه عمل خطرنا  جراحى را انجام بدهد

«.خطر به كلى رفع شد 
1 

 وفات

سننال عمننر بننا  76سننرانجام ايننن بنننده زاهنند و وارسننتها پنن  از 
ت و بركنتا دعنوت حنق را لبينك گ فنت و بنه سنوى ملكنوت عزم

اعلى پنر كشنيد و در جنوار حضنرت دوسنت آرام گرفنت. پيكنر 
پننناك و مطهنننر وى پننن  از انجنننام مقننندمات و اقامنننه نمنننازا بنننا 

بيننت حضننور مراجننع تقلينند وقننتا دوسننتداران و علاقمننندان اهننل
بيننت تشننييع گردينند و در جننوار مرقنند مطهننر كريمننه اهننل السننلامعلننيهم

و در جننوار آرامگنناه  عليهاالسننلاممه ا حضننرت فاطمننه مع ننوعليهاالسننلام
 پدرش در قبرستان نوا در دل خاك نهان گرديد.

پ  از وفات اينن عنالم مجاهندا مجنال  متعندد و سنوگوارى از 
طرف مراجع و حوزه علميه قم در مسجد اعظم برگزار گرديد 

 و از خدمات آن فقيد سعيد سپاسگزارى به عمل آمد.
قمندان آن مرحوم بنوده در استاد محمد على مجاهدى كه از علا
 نويسد:مورد دفن وى در آن قبرستان مى

اى كه جنازه آن مرحوم در آن بده خدا  سدپرده شدده بدود در همدان مال  مقبره»
كنددد كدده علددى الدددّوام از آسددمان بددر آن مقبددره شددب دفددن، انددوارى را مشدداهده مددى

ذاب را از گويددد كدده: بدده احتددرام ايددن عددالم جليددل القدددر، عددتابددد و هدداتفى مددىمددى

«مدفونان در اين قبرستان برداشتند.
2 

 رونوشت آرامگاه ابدى آن عالم وارسته چنين است:

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1

؛ ناملداران تلاريخ، ج 86؛  صلح كلل، ص 36، ص 3هاى ويژه از زندگى امام خمينى، ج . سرگذشت

 .30؛ اسوه پارسايان، ص 304، ص 2

 
2

 .416. در محضر لاهوتيان، ص 

 

 

 

 

 

 

سَددلمَب بددن خطّدداب برَاوَسددتانى 
 قمى 

 

 

 

 «محدّث سليم»

 

 

 

*        *       * 
 

 

 

 ابوالحسن ربمانى سبزوارى 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

پژوهشنگران جهنان اسنلاما همنواره قم در نگنرش دانشنوران و 
بننه عنننوان كننانون رشنند و نشننر معننارف ننناب فرهنننگ شننيعىا 
مطننرح بننوده و همچنننان از ايننن جايگنناه والا برخننوردار اسننت. 
نشننان روشننن ايننن امننر درخشننش  نندها دانشننمند و محنندم  بلننند 
مرتبننه اسننت كننه چننون سننتارگانى پرفننروفا در آسننمان فرهنننگ 

 اند.اين سرزمين درخشيده
وشتارا تلاشى است در راستاى به ت وير كشيدن سنيماى اين ن

آور شيعه كه از افق حنرم فرهنگى يكى از عالمان و راويان نام
 طلوع نموده است. السلامعليهمبيت اهل

 معرّفى

ل سده سوم هجنرىا در به گواهى برخى از نشانه ها در نيمه اوم
خ نى ا در خاننه ش«برَاوَستان»يكى از محلامت حومه قما بنام 

ننام « سَنلمَة»به ننام خطمنابا فرزنندى دينده بنه جهنان گشنود كنه 
گرفننننننت. بسننننننيارى از راوى شناسننننننان بننننننزر  كنيننننننه او را 

گرچه برخى ديگر بر آنند كه كنيه  3اند.اكر كرده« ابوالفضل»

                                                 
3

؛ رجال شيخ 324، ش 79، چاپ داورى، قم؛ فهرست شيخ طوسى، ص 133. رجال نجاشى، ص 

؛ 105الاحباب، ص ؛ هديه99ص  ،2؛ تنقيح المقال، ج 227الاقوال، ص ؛ خلاصه479طوسى، ص 

، 2؛ مجمع الرجال، ج 157؛ نقدالرجال، ص 109؛ شيخ صدوق، ص 67، ص 2الكنى والالقاب، ج 
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 1است.« ابومحمد»اين محدم  

وى بننه علننت اينكننه در روسننتاى براوسننتان بننه دنيننا آمنند بننه لقننب 
  2شهره است.« براوستانى»

گويننند: ق.( در كتننناب خنننود منننى 648يننناقوت حمنننوى )متوفننناى 
براوسنننتانا روسنننتايى از شنننهر قنننم اسنننت و اسنننعد بنننن محمننند 

 3در همين جا ديده به جهان گشود.براوستانى و زير بركيارق 

نيز به علت اينكه اين محندم  بزرگنوارا سناليانى از عمنر خنود 
سننپرى « ازدروقننان»را در يكننى از محننلامت شننهر رى بننه نننام 

نمنننننوده و بنننننه تح نننننيل داننننننش حننننندي  اشنننننتغال داشنننننته بنننننه 
  4اشتهار دارد. نيز« ازدروقانى»

كنه از روسنتاهاى شنهر رى اسنت « ازدروقنان»البته در مورد 
 هاى جغرافى به چيزى دست نيافتيم.ها و كتابنامهدر زندگى

چنانچننه اشنناره شنندا تنناريخ دقيننق ولادت سننلمه بننن خطننابا در 
تنننوان در اينننن راسنننتاا بنننه م قنننرار دارد و نمنننىاى از ابهننناهالنننه

ل سده سنوم  روشنى سخن گفت؛ اما اينكه وى در اواخر نيمه اوم
 پا به عر ه گيتى نهادها ترديدناپاير است.

به هر حال سلمه بن خطابا دوران نوجوانى و جنوانى خنويش 
را در جايى سپرى كرد كنه مركنز داننش و دانشنوران برجسنته 

اسننتادان روايتننى ايننن محنندم  اهننل كوفننه قمننى بننود. نيننز بيشننتر 
هسننتند. شننايد بتننوان گفننت: او در مقطعننى از زننندگى فرهنگننى 
خويش از شهر رى به كوفه كنه در آن روزگنار از مركنز مهنمم 

اى از عمنر خنود را در نشر حندي  بنود هجنرت نمنوده و برهنه
 كند.آنجا سپرى مى

جاى  محيط زندگىا تأثيرات خود را در روان و اهن افرادا به
نهد. بدين سبب بود كه سلمه بن خطاب بسنان ينك دانشنجوى مى

تشنه كاما گام در عر ه فراگيرى دانش دين گااشت و در اين 
هاى درونى خويش را بروز داد. وى از خنود رهگارا خلاقيمت

چنان شايستگى نشان داد كه در گروه راويان و محدثان بزر  
 شيعى قرار گرفت.

 خاندان

هنناا بننه اسننت؛ ولننى در زندگينامننه« خطمنناب»نننام پنندر سننلمها 
سرنوشننت و جايگنناه او و احياننناً موقعيننت اجتمنناعى او پرداختننه 

 نشده است.

 استادان

بيننت سننلمه بننن خطمنناب در حننوزه فراگيننرى دريافننت اخبننار اهننل
نت گماشنت و نننزد  السنلامعلنيهمع نمت و طهنارت  بنا تمننام تنوانا همم

سنارهاى حندي ا استادان فراوانى حضور يافنت و از آن چشنمه
اش را سيرآب كرد. اين محندم  پنر تنلاشا گرچنه در جان تشنه

زيسننت؛ ولننى بننه مننىالسننلامعلننيهمع ننر برخننى از امامننان مع ننوم 
ف نشد. از اين منظر است كنه وى از  محضر مبارك آنان مشرم
آن بزرگوارانا بدون واسنطها خبنرى نقنل نكنرده اسنت و شنيخ 

اده كه فقط با واسنطه از طوسى او را در گروه راويانى قرار د

                                                                             
؛ چاپ بنياد 137، ص 11المتقين، ج ؛ روضه600؛ مستدرك الوسائل، چاپ قديم، ص 152ص 

الاحباب، حفه؛ ت203، ص 8؛ معجم رجال الحديث، ج 289، ص 7فرهنگ اسلامى؛ اعيان الشيعه، ج 

، ص 1؛ جامع الروات، ج 213، ص 5؛ قاموس الرجال، ج 249؛ رجال ابن داوود، ص 199ص 

 و چند منبع ديگر. 245، ص 1الادب، ج ؛ ريحانه372

 
1

 بن غضائرى.، به نقل از ا245، ص 2الادب، ج ؛ ريحانه227الاقوال، ص . خلاصه

 
2

 الاقوال.... براوستان قرية من قرى قم. خلاصه

 
3

 .181، ص 12؛ و نيز ستارگان حرم، ج 367، ص 2. معجم البلدان، ج 

 
4

 .479. رجال شيخ طوسى، ص 
 از دروقان: قرية من سواد الرى. رجال نجاشى

 

 5كنند.روايت مىالسلامعليهمبيت امامان اهل

منندى وى از محضنر البته در منابع تاريخى به سبب عندم بهنره
پرداخته نشده است. به هنر حنالا او گرچنه  السنلامعليهمامام مع وم 

توفينننق درك محضنننر مع نننوم را نيافنننت؛ امنننا ننننزد يننناران آن 
هنا بنود. زرگوارانا حضور يافت و از خرمن دانش آنان بهنرهب

اى كنننننه برخنننننى از او اسنننننتادان فراواننننننى داشنننننتا بنننننه گوننننننه
اسنننتاد حننندي  بنننراى او ننننام  45پژوهشنننگران حنننوزه رجنننالا 

كه فقط به عنوان نمونه بنه ننام گروهنى از آننان بسننده  6اندبرده

 كنيم:مى
عميرها عُمر بن يزيند ابراهيم بن محمد ثقفىا على بن سيف بن 

بيماع السابدىا يحيى بن ابراهيما حسنن بنن راشندا اسنماعيل بنن 
 7اسحاق...

 شاگردها

 وسنلمآلنهوعلينهالله نلىبينت براوستانى كه در راستاى تح يل روايات اهل
رخنوردارى از فضننلا بنه جايگنناه بلنندى دسننت يافتنه از منظننر ب

هننناى كمنننال و داننننشا چننننان شنننهره شننند كنننه گروهنننى از چهنننره
برجسته روايتنى شنيعى كنه فضنيلت و كمنال را در فراگينرى و 

كردنند بسنان جسنت و جنو منى السنلامعلنيهمنشر آثنار امامنان مع نوم 
پروانها به گرد شنمع وجنود اينن محندم  گرانقندر بنه پنرواز در 

را  السنلامعلنيهمبيت ند روايات اهلآمدند و اخائر گرانسنگ و ارزشم
هنناى خننود را از محضننرش فراگرفتننند. ايننن شنناگردانا آموختننه

براى جست و جوگران و رهپويان راه امامان شيعها به يادگنار 
 نهادند. اسامى مبارك آنان عبارت است از:

 ق. 306. احمد بن ادري  قمى متوفاى 1
 ق. 290. محمد بن حسن  فمار قمى متوفاى 2
 سعد بن عبدالله اشعرى قمى متوفاى ؟. 3
 . على بن ابراهيم بن هاشم قمى4
 . محمد بن على بن محبوب قمى5
 . محمد بن يحيى عطمار قمى6
 . محمد بن احمد بن يحيى اشعرى قمى7
 . حِكم بن داود بن حكم8
 8. عبدالله بن جعفر حميرى قمى9

 جايگاه

پيرامنننون منزلنننت و جايگننناه روايتنننى اينننن راوى قمنننىا مينننان 
هناى راوينانا دو شناسان و پژوهشگران حوزه زندگينامهمحدم 

 نگرش متفاوت وجود دارد.
اى از ابعناد گروهى از اين بزرگانا از ديربازا گرچنه بنه پناره

انند؛ اند و آن را گرامى داشتهمثبت سلمه بن خطاب اشاره كرده
انند: جايگناه اينن محندم  در نقنل اخبنارا اطميننان بخنش اما گفتنه

اند. چون: ابن غضنائرى نيست و بدين سبب بر او اعتماد نكرده
اشننى كننه بننر ايننن باورننند كننه او در حننوزه روايننت دچننار  و نجم

 9اند.ضعف است؛ ولى به سبب آن اشاره نكرده

در مقابل اين ديدگاها نگرش ديگرى هست كنه جمعنى ديگنر از 
اند. اينان بنر اينن شناسان برجسته شيعى بر آن پاى فشردهراوى

                                                 
5

 .479. رجال شيخ طوسى، ص 

 
6
 . 

 
7

 .204، ص 8. بصائرالدرجات، صفحات گوناگون؛ معجم الرجال، ج 

 
8

 .269، ص 3 و موسوعة طبقات الفقهاء، ج 372، ص 1. جامع الروات، ج 

 
9

؛ تنقليح المقلال، ج 205، ص 8م الرجلال، ج ؛ معجل133. كان ضعيفاً فى حديثه )رجلال نجاشلى، ص 

 .(479، ص 2
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باورننند كننه: سننلمه بننن خطننابا در شننمار بزرگتننرين عالمننان و 
اى از رهراويننان حنندي  شننيعى قننرار دارد كننه در اينجننا بننه پننا

 پردازيم.هاى آنان مىمستندات و استدلال
شيخ طوسى در دو اثر ارزشمند خودا بندون اينكنه او را منورد 

 گويد:نقد و انتقاد قرار دهد چنين مى
هاى فراوانى از خود به يادگار نهاده و گروهى از بزرگان سلمه بن خطّاب كتاب

كنند.قم از او روايت مى
1 

دانشننور بننزر  شننيعىا محمنندتقى مجلسننى در ايننن راسننتا چنننين 
 نگارد:مى

از اين كه محدّث كبير شيعه، شين صدوق نام سلمه بن خطاب قمى را در شمار 
هداى سدلمه در بزرگان حوزه روايدت آورده اسدت، نشدان گويدايى اسدت كده كتداب

وردار اسددت و روايدداتش نددزد صدددوق اى برخددنددزد او از اعتبددار و منزلددت ويدد ه

معتبر و صحيى است.
2 

 نويسد:شنا  نامىا وحيد بهبهانى مىراوى
اينكه نجاشى گفته: سلمه در حنوزه حندي ا ضنعف داردا نشنان 
از عينننب و انتقننناد از شنننخص سنننلمه نيسنننت. بهتنننرين دلينننل بنننر 

گنى از گرانقندرترين والايى اين محدم ا اين است كه گروه بزر
كننند. وينژه بزرگنان قنما از سنلمه رواينت منىمحدمثان شنيعه؛ بنه

افننزون بننر ايننن او محنندمثى اسننت كننه كثيرالروايننه اسننت و اخبننار 
بسننيارى را نقننل نمننوده اسننت و از منظننر ديگننرا عالمننان دانننش 

نگرنند و هاى ابن غضائرى به ديده تسنامح منىرجالا به ديدگاه
 3برايش قائل نيستند. ارح و اعتبار لازم را

 محدم  نورى نيزا پيرامون جايگاه سلمها چنين نگاشته است:
هدداى وجددودى ايددن راوى سددخن نجاشددى هدديچ گوندده تضددادّى بددا وجاهددت و ارزش

ويدد ه اينكدده جمعددى از فرهيختگددان حددوزه حددديث، از او بسدديار روايددت ندددارد. بدده

از منزلت بلند اين محدّث قمى. كنند و اين نشانى استمى
4 

 كند:شيخ عبا  قمى او را اين چنين تو يف مى
سلمه بن خطاب قمى يكنى از عالمنان و محندمثان قمنى اسنت كنه 

 5هاى بسيارى است.پديد آورنده كتاب

ديدگاه استاد جعفر سبحانى در شأن او بسيار مثبت است؛ چنون 
مقام سلمه بن خطاب را در شمار فقيهان بزر  و محدثان عالى

دهند و از او بنه عننوان ينك عن نر اثرگناار در شيعى قرار مى
 6برد.گستره تاريخ حدي  شيعها نام مى

 هاوي گى

تننوان بننه سننه ويژگننى ايننن دانشننور فرزانننه از آنچننه گاشننت مننى
 اشاره كرد:

ل اينكه: او از راوينانى اسنت كنه عننوان  زيبننده  اوم

الله خويى از اين محدم ا قامت رساى علمى اوست. به گفته: آيه
ت و هاى روايتىا به يادگار مانده اسروايت در كتاب 93حدود 

 7اين رقم بالايى است.

ويژگننى ديگننر اينكننه: محنندمثان  نناحب نننام قننما كننه هريننك از 

                                                 
1

 .479؛ رجال شيخ طوسى، ص 97. فهرست شيخ طوسى، ص 

 
2

 .137، ص 11المتقين، ج . روضه

 
3

 .99، ص 2. تنقيح المقال، ج 

 
4

 .708ـ  600، ص 3. مستدرك الوسائل، ج 

 
5

شللللت را معللللين نماييللللد  نو. )لطفللللاً جايگللللاه ايللللن پللللى269، ص 3. موسللللوعة طبقللللات الفقهللللاء، ج 

 (199الاحباب، ص تحفه

 
6

 .367، ص 2ج  . معجم البلدان،

 
7

 .205، ص 8. معجم الرجال، ج 

 

انندا در نقنل رواينت از افنرادا هاى عالمنان قنمآورترين چهرهنام
اى كنه گناهى برخنى از كردندا به گوننهبسيار دقمت و تحقيق مى

وايت دچار تسناهل و كردند در نقل رمحدمثان را كه احسا  مى
نمودنند. بنا توجنه بنه اينن ديندگاها اگنر اند از قنم تبعيند منىتسامح

 اينان نشانه از فرزانگى اين راوى است.
ها و عنا ر عظمنت ينك دانشنمند و ويژگى سوم: يكى از مولمفه

محدم ا پديند آوردن آثنار علمنى اسنت كنه اينن امتيناز در وجنود 
 اين راوى به عيان مشهود است.

 آثار

سنننلمه براوسنننتانى بنننا آگننناهى از ضنننرورت نشنننر و گسنننترش 
هناى خنويش را در شنكل تنأليف كتناب هاى دينىا آموختنهآموزه

منندى از خود به يادگار نهنادا تنا در گسنتره تناريخا منورد بهنره
 قرار گيرد. آثار قلمى اين راوى بلند مرتبها عبارت اند از: 

 . كتاب الوضوء1
 . كتاب القبله 2
 السلامعليهالحسين . كتاب مقتل 3
 . كتاب عقايد الاعمال4
 . كتاب الحجم 5
 . كتاب السهو6
 . كتاب احكام النساء7
 . كتاب ثواب الاعمال8
 . كتاب النوادر9

 . كتاب ال يام10
 . كتاب ثواب الحجم 11
 . كتاب المواقيت12
 السلامعليه. كتاب مولدالحسين 13
 . كتاب تفسير ياسين14
 . كتاب افتتاح ال لوة15
 . كتاب الجواهر16
 . كتاب نوادر ال لوة17
 8.وسلمآلهوعليهالله لى. كتاب وفات النبى 18

 فرزندان

اينكنه آيننا سنلمه فرزننند ينا فرزننندانى داشنته يانننها روشنن نيسننت. 
اش ابوالفضننل يننا ابننو محمنند اسننتا شننايد البتننه از آنجننا كننه كنيننه

برد كه او داراى فرزندى به نام فضل و يا محمد بنوده ن پىبتوا
 است؛ اما از سرنوشت آنان اطلاعى در دست نيست.

 سخن آخر

سننلمه بننن خطنناب بخننش بزرگننى از عمننر خننود را در راسننتاى 
گسترش معارف مكتب تشيمع  رف كرد و سنرانجام جنانش بنه 

هاى مطمئن و آرام پيوست؛ امنا اينكنه رحلنت او در مرجع جان
چننه سننال و در كنندامين نقطننه رر دادها روشننن نيسننت و مسننتند 

 اطمينان بخشى نيز در دست نيست.
هننا: همانننند اينكننه اى از نشننانهالبتننه بننا توجننه بننه ارزيننابى پنناره

رر در  301ق. و  304و  290هننننناى شننننناگردان او در سنننننال
انندا شنايد بتنوان حند  زد كنه اينن راوى قمنى نقاب خاك كشيده
وم سده سوم هجرى قمرى جان به جان آفنرين در اواسط نيمه د
 تسليم نموده است.

 فهم گرايش روايتى

شناسنننان كنننه پيرامنننون زنننندگى برخنننى از فرزانگنننان و محننندم 
كننندا از سنلمه بنه عننوان محندم  راويانا پژوهش و تحقيق منى

كننندا برند. آنان بيشترين رواياتى كنه از او نقنل منىفقيه نام مى
تارى و عبادى مؤمنان است كه تجلمى آن در ارتباط با حوزه رف

بيشتر در احكام نمازا روزها وضوا حنجا قبلنه و ثنواب برخنى 
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كننند. محنند  شناسننان بنندين لحنناظ از عبنناداتا خننود نمننايى مننى
كنند؛ اما با پژوهشى كه در گرايش روايتى او را فقهى تلمقى مى

ل كتاب هاى حديثى مانند: كتناب ب نائرالدرجاتا منابع دست اوم
يرا  مكتوب و ارزشمند محمد بن حسن  نفار قمنى ـ كنه از م

نام آورترين شاگردان مكتب سلمه بن خطاب است ـ انجام شدها 
ينازيم كنه اينن بزرگنوار اخبنار فراواننى نينز بدين نكته دست مى

 نقل نموده است. السلامعليهمدر شأن و منزلت والاى امامان مع وم 
نجنناما مننورد ارزيننابى و نگارننندها ايننن كتنناب را از آغنناز تننا ا

 مطالعننه قننرار داد و آنگنناه روشننن شنند كننه مؤلمننف 

از ايننن اسننتاد بننزر   السننلامعلننيهمروايننات جننالبى در فضننائل امامننان 
 كند.حدي  روايت مى

اين انبنوه اخبنارا نشنان دهننده باورهناى ژرف و راسنتين سنلمه 
بيننت بننن خطنناب در رابطننه بننا پيشننوايان مع ننوم و امامننان اهننل

است. او افزون بر رواياتى كه ابعاد فقهى دارنندا مسنئله  السنلامعليهم
بنيادين راهبرى مع وم و لزوم ولايت پايرى راا بنه خنوبى و 

 شايستگى بازتاب داده است.

 هاى عِطرانگيزگلوا ه

 ارزش خدمت به مسلمانان

 كند كه:سلمه با واسطه از ابو معتمر نقل مى
شننننيدم: رسنننول اكنننرم  السنننلامعلينننهلنننى از حضنننرت اميرالمنننؤمنين ع

فرمننود: هننر مسننلمانى كننه بننه جمعننى از مسننلمانان  وسننلمآلننهوعليننهالله ننلى
خدمت كندا خداوند به شمار آننانا در بهشنت بنه او خندمتگزار 

 1عطا خواهد فرمود.

 خطرپذيرى قضاوت

 وسنلمآلنهوعلينهالله نلىبا واسطه از پيشواى بنزر  اسنلام حضنرت محمند 
 كند كه آن بزرگوار درباره قاضى فرمود:روايت مى

زبان قاضى در دادگداه ميدان دو آتدش قدرار دارد تدا هنگدامى كده حكدم خدويش را 
پويد يا به ناحق نمايد، كه راه بهشت را مىصادر كند. يا به حق و عدل حكم مى

شود.كند كه روانه جهنم مىو ستم حكم مى
2 

 حدّ محارب

كننند كننه آن بزرگننوار روايننت مننى السننلامعلينهبننا واسننطه از امننام بنناقر 
 فرمود:مى

هر آن كس كه در ميان شهرهاى مسلمانان سلاح برگيدرد و آندان را بترسداند و 
نا امنى به وجود آورد، به عنوان محارب تلقّى شده و بايد دستش قطدع شدود و 

اگر با سلاح كسى را بكشد بايد اعدام گردد.
3 

 السلامعليهمولايت امامان 

 كند كه:روايت مى السلامليهعبا واسطه از حضرت امام  ادق 
همنان ولاينت خداونند اسنت كنه پروردگنارا هني   السلامعليهمبيت ولايت ما امامان اهل

پيامبرى را بر نينگيخت مگر به ولايت ما.
4 

 هاى جمعهامام و شب

كننند كنننه آن رواينننت مننى السننلامعليننهامنننام  ننادق وى بننا واسننطه از 
 بزرگوار فرمود:

مسنرور و السنلامعلنيهمبيدت رسدد اوليداء خددا و امامدان اهدلهر شب جمعده كده فدرا مدى

 شويد؟گفت: به حضرت گفتم: چگونه و چرا شما خوشحال مىخوشحالندز او مى
در  رسندا روح مقمند  پينامبر و امامنانحضرت فرمنود: شنب جمعنه كنه فنرا منى

شنوم و از عنالم يابند. منن هنم بنه آننان ملحنق منىقلمرو عرش خداوند حضور مى
هنا گردم؛ مگر به داننش ننو. و اگنر اينن افاضنه داننشقد  و عرش برين بر نمى
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4

 .75اّللّ الّتى لم يبعث نبياً قطّ الاّ بها، بصائرالدرجات، ص . ولايتنا ولايه

 

يافت.نبودا دانش ماا پايان مى
5 

 السلامعليهمدانش امامان 

 كند:روايت مى السلامعليهنيز سلمه با واسطه از امام جعفر  ادق 
علننم و وسنلمآلننهوعلينهالله ننلىحضددرت سددليمان، علددم داود را بدده ارث بددرد و حضددرت محمددد 

دانش جدم بزرگوار خود  السلامعليهمبيت دانش سليمان را به ار  برد و ما امامان اهل
را به ار  برديم و نزد ماست دانش توراتا انجيلا زبور و هر آنچنه در النواح 

 ود دارد. وج
راوى كنه گوينا از زينادى اينن داننش دچنار شننگفتى شنده بنودا بنه امنام گفنت: ايننن 

فرمود: آن دانش اين نيستز دانش واقعى آن است  السنلامعليهدانش استز امام  ادق 

شودزكه روز به روز و ساعت به ساعت به امام الهام مى
6 

 نشان شيعه بودن

ينننا از  السنننلامعلينننهرت موسنننى بنننن جعفنننر سنننلمه بنننا واسنننطه از حضننن
 كند:نقل مى السلامعليهحضرت رضا 

هدداى خلددوت، از خدددا غافددل شددود و پيددرو راسددتين مددا نيسددت كسددى كدده هنگامدده

مراقبت الهى را فراموش كند.
7 

 السلامعليهچگونگى علم امام  

روايننت  السننلامعليننها واسننطه از حضننرت  ننادق سننلمه بننن خطنناب بنن
 كند:مى

 السننلامعليننهشخصددى بدده حضددرت گفددت: بدده مددن خبددر ده هنگددامى كدده از امددام معصددوم 

 دهد؟ها پاسخ مىشودا چگونه به پرسشپرسش مى
امام فرمود: منشأ علم اماما يا به شكل الهام الهى است و يا شننيدن از فرشنتگان. 

و چه بسا هردو با هم است.
8
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 اشاره 

اننند. در گونهنناا گوننناهننا از نظننر اسننتعدادا فهننم و گننرايشانسننان
هايى كه در پيشبرد تحولامت فرهنگى و بالندگى ميان آنان چهره

 اند.معنوى جوامع بشرى تأثير گاارند اندك
هننا و شننهرها نيننز بننا يكننديگر تفنناوت دارننند. برخننى از سننرزمين

هاا در نقش آفرينى و فرهنگ سنازى نسنبت شهرها و سرزمين
شننهر قننم  بننه شننهرهاى ديگننر از جايگنناه برتننرى برخوردارننند.

اى از اينننن شنننهرهاى فرهنگنننى تأثيرگننناار اسنننت كنننه در نموننننه
هنناى شننيعى و مبننارزه هننا و آرمننانتوسننعه بخشننيدن بننه آمننوزه

 ها و انحرافاتا شهره آفاق است.سرسختانه با كجى
نوشتار پيش روىا پژوهشى است در زندگى يكى از سنتارگان 

يننت بشننهر قننم و از راويننان و پيشننگامان حننوزه نشننر اخبننار اهننل
هنناى بننه نننام ابننن بطُمننه قمننى اسننت؛ شناسنناندن ايننن چهننره السننلامعلننيهم

ارزش  السنننلامعلننيهمبيننت برجسننته شننيعى بننه شننيفتگان معننارف اهننل
 والايى دارد.

 محدّث در ي  نگاه

هاى راويان شنيعى بنه دسنت ها در زندگينامه. از برخى نشانه1
ر قنم آيد كه ابن بطُمه در نيمه دوم سنده سنوم هجنرى قمنرى دمى

و در خانه جعفر بن احمد ديده بنه جهنان گشنوده اسنت. ننام اينن 
اشا ابوجعفر و لقبش مؤدمب و ابن محدم  بزرگوار محمدا كنيه

 1بطُمه است و چون در قم زاده شدا به قمى نيز اشتهار دارد.

محمنند دوران آغننازين زننندگى خننود را در دامننن پنندرى كننه از 
رهننروان راه و روش ولايننت علننوى بننودا سننپرى كننرد. و در 

از  السننلامعلننيهمهنناى روايننات امامننان مع ننوم فضننايى كننه عِطننر گننل
بينت ادا گام در مدرسنه اهنلدجاى جاى آنا جان را نوازش مى

نهاد و بنه كسنب فنيى از محضنر اسنتادان حنوزه حندي   السلامعليهم
 پرداخت.

يادآورى اينن نكتنه لازم اسنت كنه در مينان دانشنوران اسنلامىا 
تسننمن دو نفر به لقب ابن بطها مشهورندا يكى از آن دو از اهنل

است و ديگرى همين محدم  بلنند مرتبنه شنيعى اسنت كنه منا در 
 د نگارش زندگينامه او هستيم.  د

يكننى از دانشننمندان بننزر  شننيعه بننه نننام ابننن شهرآشننوب گفتننه 
اسنت؛ « بطَمنه»يعننى « فتح باء»است: لقب آن دانشمند سنمى به 

 2شود.با خوانده مى« ضمم »ولى ابن بطه شيعى به 

                                                 
1

، چ 50الاحبلللاب، ص ؛ هديللله160الاقلللوال، ص ، چ دارى قلللم؛ خلاصللله263. رجلللال نجاشلللى، ص 

؛ 331المحلدثين، محملد املين كلا مى، ص ؛ هدايله320، ص 20صدوق؛ وسلائل الشليعه، ج  كتابخانه

، چ مؤسسللله 392، ص 5؛ منتهلللى المقلللال، ج 297؛ نقلللدالرجال، ص 330، ص 6الآملللال، ج بهجللله

، ص 5؛ لسان الميلزان، ج 156، ص 15؛ معجم الرجال، ج 160، ص 9البيت؛ قاموس الرجال، ج آل

و چنلللد  1374، چ 482، ص 2المعلللارف الاسللللاميه، ج ؛ دائلللره417، ص 7الادب، ج ؛ ريحانللله106

 منبع ديگر.

 
2

 ، باب محمد.92، ص 2؛ تنقيح المقال، ج 217، ص 1. الكنى والالقاب، ج 
 اند:سه معنى ذكر كرده« بطُّه»سان براى واژه * واژه شنا

 . حيوان معروفى به نام مرغابى.1
 . شكافتن: بطّ الدمَُلَ والجراح، شَقّه.2

 جايگاه

ابن بطُمنه قمنى يكنى از محندمثانى اسنت كنه ننامش در جناى جناى 
شنود. بنراى هناا دينده منىگينامنههناى روايتنى و بيشنتر زندكتاب

پژوهش و ارزيابى شأن و منزلت اين راوى و شنناختن سنيماى 
اوا لازم است جايگاه او را در آيينه سخنان فرهيختگنان حنوزه 

 ترجمها به نظاره بنشينيم.
نجاشى كه ديدگاه او به قدمت نزديك هزار سال است در آغازا 

 ستايد:او را اين گونه مى
ن جعفدر )ابدوجعفر قمدى( در شدهر قدم منزلدت و جايگداه بلنددى محمد بن احمدد بد

داشت و در زمينه ادب و فضل و كمال سرآمد محدّثان قم بود و داندش فراواندى 

داشت.
3 

 گويد:سپ  در پايان سخنانش مى
تساهل داشت و گداهى روايدات را بدا اجدازات درهدم او در نقل روايت، تسامى و 

اش گفته است: او دچدار ضدعم بدود. آميخت. محمد بن حسن بن وليد دربارهمى
 در اخبار او نوعى آشفتگى وجود دارد.

 4اند.اين تمام نقدى است كه منتقدان بر ابن بطُمه وارد كرده

نويسنننان و ه فراواننننى از زندگينامنننهدر قبنننال اينننن ديننندگاها گنننرو
دانشوران دانش ترجمه او را سنتوده و بنه بزرگنى و والاينى او 

اى شود كه پنارهاند. در اين راستا به دلائلى اشاره مىارح نهاده
انند و از آنها را گروهى از كارشناسان علم رجنال عننوان كنرده

 برخى نيز ديدگاه خود نگارنده است.
 ً از معا ران اين محندم  اسنت. در آثنار  شيخ  دوق كه تقريبا

ا گرانسنگ خويش مانند: 

كنند و نجاشنى نينز بارها و بارها از اين راوىا روايت نقل منى
موردا ابن بطمه را در سلسله استادان روايتى  24در كتابش در 

نقنل هناى فراواننى را توسنط اينن محندم  شيعه نام بنرده و كتناب

تننرين كننه يكننى از مهننم كننند؛ بننه ويننژه كتنناب مننى

شننيخ طوسننى هننم در فهرسننت  5راويننانشا ابننن بطمننه قمننى اسننت.

هنناى خننودا در چننند جنناا او را در شننمار بزرگننان راويننان كتنناب
و علاممنه حلمنى و ابنن داوود ننام ابنن  6محدثانا قرار داده اسنت.

اننند و ايننن بخننشا هنناى خننود آوردهبطمننه را در بخننش اول كتنناب
گروهنى  7ويژه محدمثانى است كه جايگاه برتر و والاينى دارنند.

نه حندي  بنه شننمار از ترجمنه شناسنان او را از چهنره هنناى موجم
 8اند.هآورد

بينت ابن بطمه محدمثى است كه جانش آكنده از مهنر و ولاى اهنل
 9و از رهپويان مكتب امامان شيعى است. السلامعليهم

ر كننردا محنندمثى كننه او را بننزر  حننالا چگونننه مننى تننوان ت ننوم
دانند و از او به عننوان ينك دانشنور عنالى مقنام و راويان قم مى

انند و يكنى از بزرگنانِ اجنازه و  احب فضل و كمنال ننام بنرده

                                                                             
 اى: اناء كالقاروه مجمع البحرين، المنجد.. فرف شيشه3

 
3

 .263. كان كبير المنزله بقم، كثير الادب و الفضل و العلم...رجال نجاشى، ص 

 
4

 .156، ص 15. معجم الرجال، ج 

 
5

 و... 205، 201، 199ـ  145. رجال نجاشى، ص 

 
6

 .33ـ  19 ـ 16ـ  14. فهرست شيخ طوسى، ص 

 
7

 .297، نقدالرجال، ص 160الاقوال، ص . خلاصه

 
8

؛ وسلائل 331المحلدّثين، ص ؛ هدايله392، ص 5؛ منتهلى المقلال، ج 330، ص 6الآمال، ج . بهجه

 .320، ص 20الشيعه، ج 

 
9

 .482، ص 2. دائرالمعارف الاسلاميه، ج 
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هاى روايتنى شنيعه اسنت و اخبنار فراواننى از او بنه جناى كتاب
ه باشد.ماندها چهره  1اى غير موجم

توان گفت: چنون ابنوجعفر ابنن بطمنه قمنى يكنى و در نهايتا مى
بينت از كسانى است كه جان او آكننده از مهنر و محبمنت بنه اهنل

بينت را ع مت و طهارت است و كين مخالفان و دشنمنان اهنل
را به عيان و آشكارا و بندون تنر ا اعنلام در دل داشته و اين 

گرايننى و كننردها گروهننى اينن رفتننار را نشننان افننراطو تبلين  مننى
انند در حنالى كنه اينن ماينه افتخنار اينن محندم  ضعف او دانسنته

 است.
كنندا سنخن ابنن حجنر آنچه اين ديندگاه را بنه حقيقنت نزدينك منى

عسننننقلانى اسننننت. وى كننننه يكننننى از بزرگتننننرين دانشننننمندان و 
ننب اهننلدگينامننهزن هنناى ضنندم سنننمت اسننت و دينندگاهنويسننان متع م

شننيعى او زبننانزد همننه اسننت. در ترجمننه ابننن بطمننه قمننى چنننين 
 نگاشته است:

نام ابن بطّده را ذكدر نمدوده و گفتده: او در ميدان  ابن بابويه در كتاب 

 شيعيان از منزلت و جايگاه رفيعى برخوردار بوده و از دانشدوران بدزرق قدم و
 اى از سلم است.معروم به ناسزا گفتن به پاره

نشين را خانه السلامعليهالبته اين جمله كنايه از كسانى است كه على 
 عليهاالسنلامو حقم مسنلمم او را غ نب و فندك را از حضنرت فاطمنه 

 2گرفتند.

مواضع آگاهانه و اينكه در حقيقنتا اوب در ولاينت بنوده و آن 
كننرده بهتننرين نشننانه وجاهننت و را بننا تمننام وجننود تننرويج مننى

 جايگاه برجسته اوست.
 

 استادان

ابن بطمه كه يكى از هم ع ران محمد بن يعقوب كليننى بنوده و 
وده ننزد اسنتادان بنزر  اى از غيبنت  نغرى را درك نمنبرهه

را از آنهنا فراگرفتنه  السنلامعليهمحدي  حضور يافته و اخبار امامان 
 است كه نام گروهى از آنان عبارت است از:

 . احمد بن اسحاق قمى1
 . احمد بن محمد بن عيسى قمى2
 . عبا  بن معروف قمى3
 . محمد بن احمد بن يحيى4
 . محمد بن حسن  فمار5
 . احمد بن ادري 6
 . محمد بن على بن محبوب7
 . حسين بن محمد اشعرى8
 . احمد بن محمد بن خالد برقى9

 3. حسن بن على زيتونى.10

كنند؛ امنا بيشنترين ابن بطمه گرچه از همه اينان رواينت نقنل منى
خالد برقى است. همان گونه كنه روشنن  روايات او از احمد بن

هنناى تننرين چهننرهاسننت اسننتادان او از گننروه نخبگننان و برجسننته
 اند.نقل حدي 

 شاگردان

ابن بطمه يكى از سلسله جنبانان فرهنگ و معارف شيعى است. 
از اين رهگار شمارى از پيروان ولايت علنوىا بنه گنرد شنمع 

 شود:ره مىوجودش چرخيدند كه به نام گروهى از آنان اشا
 . احمد بن هارون فامى1

                                                 
1

 ، به نقل از علامه وحيد بهبهانى و نظر خود مرحوم مامقانى.92، ص 2يح المقال، ج . تنق

 
2

السللف، لسلان  . كان عظيم المنزله عند الشيعه و كان قوىّ الادب و الفضل... و كان معروفاً بذكر سبّ 

 .106، ص 5الميزان، ج 

 
3

 .482المعارف الاسلاميه، ص و دائره 83، ص 2؛ جامع الروات، ج 263. رجال نجاشى، ص 

 

 . جعفر بن محمد بن مسرور2
 . جعفر بن حسين مؤمن3
 . على بن حاتم قزوينى4
 . على بن بلال مطلمبى5
 . محمد بن احمد  فوان6
 . احمد بن داود قمى7
 . سلامة بن محمد8
 . حسين بن حمزه حسينى طبرى9

 4. ابوالفضل محمد بن عبدالله شيبانى.10
نجاشى در معرفى سنيماى يكنى از شناگردان معنروف ابنن بطمنه 

 نگارد:يعنى حسن بن حمزه چنين مى
حسن بن حمزها ابو محمد طبرىا معروف به مرعشا يكى از 
بزرگنننان و از فقيهنننان ننننام آور مننناهب شنننيعه بنننود. او در سنننال 

ق. به بغداد آمد و بزرگان و محدمثان شنيعه از او اسنتقبال  356
كردننند. ايننن ات و از محضننرش كسننب فننيى مننىو بننا او ملاقنن

هاى زينادى ق. از دنيا رفت. وى كتاب 358بزرگوار در سال 
 5را تأليف نمود. او استاد شيخ مفيد است.

 گرايش حديثى

بررسننى رواينناتى كننه از ايننن راوى دانشننمند بننه يادگننار ماننندها 
زه رفتنار عبنادى مؤمنننانا دهنند كنه وى گرچنه در حننونشنان منى

ه حوزه  نقل حدي  نموده گرايش و سبك روايات او بيشتر متوجم
توحيننندا اثبنننات  نننفات الهنننى و اخنننلاق و مسنننائل منننرتبط بنننا 

 خودسازى معنوى و روحى است.

 هجرت

ابوجعفر قمىا بيشتر عمر خود را در قم سپرى كرد و در آنجا 
اخننت. بننه فراگيننرى و نشننر و گسننترش معننارف اسننلام ننناب پرد

هنناى پايننانى عمننر شننريفشا از ديننار و وطننن خننود وى در سننال
اى هجننرت نمننود و عننازم بغننداد شنند. وى در آن شننهر در محلمننه

 6ساكن شد.« نوبختيمه»معروف به 

البتنننه اينكنننه وى بنننه چنننه دلينننل بننندين سنننفر دسنننت زده اسنننت در 
ن گفنت: چنون ها بندان پرداختنه نشنده؛ ولنى شنايد بتنوازندگينامه

در اواسط سده چهارم هجرى قمرى حوزه علمى بغندادا روننق 
هاى برجسنته علمنى و روايتنى شنيعه در بسزايى داشت و چهره

كردند و هر كدام حوزه تدري  فقه و حدي  آن شهر زندگى مى
بنه آنجنا  السنلامعلنيهمبيت داشتندا براى دستيابى بيشتر به روايات اهل

 7رفته است.

 ميراث ماندگار

اين راوى بزر  شيعى با اينكه كرسى تدري  حندي  داشنت و 
دادا از نگننارش حنندي  بننه اخبننار را بننه شنناگردانش انتقننال مننى
هناى حنديثى فراواننى پديند شكل كتاب نيز غافل نشند. وى كتناب

 .آورد و از خويش به عنوان ميراثى گرانبهاا به يادگار نهاد
فننى كتناب هنناى اينن اسننتاد حندي ا چنننين نگاشننته نجاشنى در معرم

 هاى زيادى دارد. از جمله:است: او كتاب
 . كتاب الواحد1
 . كتاب الاثنين2

                                                 
4

 . همان.

 
5

 ، چ داورى قم.48. رجال نجاشى، ص 

 
6

هلاى گرانقلدر شليعى بودنلد در شلهر بغلداد در جلايى . خاندان معروف نوبخت كه بيشتر آنلان از چهلره

اشتهار يافت، در شرق منطقه رصافه بغلداد. حسلين بلن روه كله « هنوبختيّ »كردند كه به نام زندگى مى

، 386الطوسى، ص ؛ غيبه9يكى از سفيران ناحيه مقدسه است در آنجا مدفون است.فرق الشيعه، ص 

 چ معارف اسلامى.

 
7

 .482، ص 2عارف الاسلاميه، ج الم. دائره
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 . كتاب الثلاثه3
 . كتاب الاربعه4
 . كتاب الخمسه5
 . كتاب السته6
 . كتاب السبعه7
 . كتاب الثمانيه8
 . كتاب التسعه9

 . كتاب العشره ف اعداً 10
 . كتاب العشرين ف اعداً 11
 . كتاب الثلاثين ف اعداً 12
 . كتاب الاربعين ف اعداً 13
 . كتاب قرب الاسناد14
 . كتاب تفسير اسماءاللّم و ما يدُعى بها15

 گويد:سپ  نجاشى مى
به گفته استادم: ابوالعبا  احمد بن علنى بنن ننوحا كتناب تفسنير 

دا متنينا اساسنىا اسماءاللها كتابى است بسيار ارزندها ارزشنمن
 1انگيز و جالب.شگفت

 

 

 

 سرانجام زندگى

سننرانجام ايننن محنندم  گرانقنندرا پنن  از عمننرى تننلاش در راه 
ديده از جهان فرو بست؛ ولى سال  السلامعليهممكتب امامان مع وم 

وفنناتش بننر مننا پوشننيده اسننت و مشننخص نيسننت در كنندام ديننارا 
هشت پرواز كرده اسنت. آينا در بغنداد مرف جانش به شاخسار ب

رر در  عليهاالسنلامبينت وفات يافتها يا در قم و در جوار كريمه اهنل
 بستر خاك نهاده است؟ هي  يك روشن نيستز

نيز از زندگينامه پدرش و اينكه آيا فرزنندانى داشنته ينا ننها بناز 
سننخن قابنننل اعتمنننادى در دسنننت نيسنننت. البتنننه از آنجنننا كنننه وى 

ل بننر اش ابننوجكنيننه عفر اسننت و غالبنناً كنيننه را بننه نننام فرزننند اوم
گزينندا شايد بتوان گفت كه وى فرزندى به نام جعفر داشنته مى

تنوان حند  زد اينن اسنت كنه او در اواسنط است؛ ولى آنچه مى
سده چهارم هجرى قمرى از عالم خاكى به عالم قند  پركشنيده 

 است.

 بخشى از روايات

 جبر و اختيار

كند كه آن نقل مى السلامعليهطه از امام جعفر  ادق ابن بطمه با واس
 بزرگوار فرمود:

پندارندد كده پروردگدار، اندد. برخدى مدىدر مسئله جبر و اختيدار، مدردم سده گدروه
ها را بر انجام گناهان مجبور نموده است. چنين افرادى بدا ايدن بداور، بدر انسان

 د. اناند و از حوزه دين دارى خارجخدا ستم روا داشته
كننند كنه خنداا تمنام امنور را بنه آننان واگااشنته اسنت كنه اينن گروه دوم خيال منى

اند و چننين اشخا نى گروه هم خداوند را در سلطنت و قدرت خودا كوچك كرده
 نيز از حوزه ديانت خارح و كافرند.

گروه سوما بر اين باورند كه: خداوند مردم را به آنچه قدرت و تنوان دارنند امنر 
موده و بر آنچه توان ندارندا تكليف نفرموده. چنين افرادى هنگامى كه و نهى فر

كنند و اگنر گنناهى مرتكنب شنوندا كار نيكى انجام دهند خدا را حمد و ستايش مى

نمايند. گروه سوم مسلمان رشد يافته و رشيدند.از خدا طلب بخشش مى
2 

 السلامعليه زيارت حضرت رضا

كنند كنه روايت مى السنلامعليهوى با واسطه از امام موسى بن جعفر 
 فرمود:

شود و ( به سبب زهرا و با ستما كشته مىالسلامعليهفرزندم على )حضرت امام رضا 

در خراسان در كنار قبر هارون به خاك سپرده خواهد شد. هرك  او را زيارت 

                                                 
1

 .263. رجال نجاشى، ص 

 
2

 ، چ جامعه مدرسين قم.360. توحيد صدوق، ص 

 

را زيارت نموده است. وسلمآلهوهعليالله لىكند گويى رسول اللّم 
3 

 عوامل ثروت اندوزى

كنند رواينت منى السنلامعلينهابن بطه با واسطه از حضرت امام رضا 
 كه:

شود، مگر با پنج عامل، بخدل شدديد، آروزهداى دور و دراز، اشته نمىثروت انب

حرص و جوش فراوان، قطع پيوندهاى خويشاوندى و گزينش دنيا بر آخرتر
4 

 

 دو عامل كمرشكن 

روايننت  السننلامليننهعابننن بطمننه بننا واسننطه از حضننرت اميرالمننؤمنين 
 كند: مى

دو شددخص كمددر مددرا شكسددتند: يكددى مددرد سددخنور بدددكردار و دومددى مددرد نددادان 
كشدد و ايدن مقدس مآب. آن يكى به كم  زبان، بر كارهاى زشت خدود پدرده مدى

سدددازد. آنگددداه فرمدددود: از ديگدددرى بدددا عبدددادتش ندددادانى خدددويش را پنهدددان مدددى
بپرهيزيدد كده ايندان باعدث گمراهدى دانشمندان گناهكدار و عبدادت كننددگان ندادان 

 گمراهانند.
شنننيدم كننه فرمننود: گمراهننى امننت مننن بننه دسننت  وسننلمآلننهوعليننهالله ننلىمننن از رسننول خنندا 

سخنوران منافق و دو رو است.
5 

 ثواب معانقه

نقننل  السننلامعليننهابننن بطمننه بننا واسننطه از حضننرت امننام جعفننر  ننادق 
 كند:مى

مردى نزد آن بزرگدوار مشدرّم شدد و عدرض كدرد: جدانم بده فددايتر مدن مدردى 
ام. چدده بسددا كدده مددردى از هسددتم از منطقدده دور دسددت كدده بدده محضددر شددما آمددده

گيرم و با يكديگر احوال پرسى كنم و او را در آغوش مىدوستانم را ملاقات مى
گويند: ايدن كدار نند و مىككنم. برخى از مخالفان ما را بدين كار سرزنش مىمى

شددما، روش غيددر مسددلمانان و مشددركان اسددتر حضددرت فرمددود: آنهددا چگوندده 
جددويى كننددد، در حددالى كدده وقتددى جندداب جعفددر ابددن كننددد بددر شددما عيددبجددر ت مددى

او را در آغنوش  وسنلمآلنهوعلينهالله نلىطالدب از سدرزمين حبشده برگشدت، رسدول خددا ابى

.كشيد و ميان چشمان او را بوسيد
6 

 اصنام مردم

كننند كننه ابننن محنندم  بننا واسننطه از زراره بننن اوفننى روايننت مننى
 گفت:

رسننيدم. امننام فرمننود: اى زرارهز مننردم در  السننلامعلينهبده محضددر امددام زيددن العابدددين 

 اند: شيرا گر ا روباها سگا خوكا گوسفندزروزگار ما شش طبقه
خواهد بنر ديگنرى ان ستمگر دنيا هستند كه هر كدام از آنان مىاما شيرا حكمران
 سلطه پيدا كند.

كننند و بنه اما گر : تاجرانى هستند كه به هنگام خريدن كنالا آن را نكنوهش منى
 كنند.هنگام فروشا از كالاى خود ستايش مى

انننند و از رهگنننار ديننننا ننننان امنننا روبننناه  نننفتان: آننننانى هسنننتند كنننه عنننوام فرينننب
 گويند باور ندارند.د و به آنچه مىخورنمى

اما سنگ: همنان فنردى اسنت كنه بنه هنگنام سنخن گفنتنا همچنون سنگ بنر منردم 
 كند.كند و به سبب نيش زبانا احترامى نزد مردم كسب مىپار  مى

دهنند و از  نفات غيرتى هستند كه به هنر پليندى تنن منىهاى بىاما خوك: انسان
 اند.بهرهمردانگى بى
كننند و گيرنندا پشنم آنهنا را منىانند كنه منورد سنتم قنرار منى: مؤمننانىامنا گوسنفند

شكنند.خورند و استخوان آنها را مىگوشتشان را مى
7 
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. انّ ابنى علّياً مقتول باسّم  لماً و دفن الى جنب هارون، من زاره كمن زاره رسلول اللهل ، )وسلائل 

 البيت(.، مؤسسه آل558، ص 14الشيعه، ج 

 
4

 البيت، قم.، چ آل34، ص 17؛ وسائل الشيعه، ج 277، ص 1. عيون الاخبار، جزء 

 
5

 .103، باب الاثنين، ش 80. خصال صدوق، ص 

 
6

 .47، حديث 42، ص 73. بحارالانوار، ج 
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 .43، حديث 378. خصال صدوق، ص 
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 خاندان و زادگاه 

بنا ننام كچنو معنروف هسنتند:  1دو آبادى در شهرستان اردسنتان

اولى جزء بلوك علياى اردستان «. كچومثقال»و « كچوسنگ»
اى كنناملاً كوهسننتانى بننا شننرايط آب و هننوايى بننودها در منطقننه

 ن قرار گرفته است. معتدل و در جنوب غربى اردستا
شنود از هم نامينده منى« كچورستاق»و « كچومثقال»دومى كه 

كيلننومترى  12توابننع بخننش سننفلاى ايننن شهرسننتان بننوده و در 
جنننوب شننرقى آنا در دشننتى همننوار و بننا آب و هننوايى نسننبتاً 

در لهجنه محلنى بنه معننى خاننه « كچو»ملايما واقع شده است. 
رفتننه در اثننر كثننرت  اسننت كننه رفتننه« كيچننه»كوچننك و مخفمننف 

اش استعمال به اين  ورت اشتهار يافته اسنتا در وجنه تسنميه
اننند: بننناى نخسننت آن بسننيار مخت ننر و محقمننر بننوده و از گفتننه

هنناى زراعتننى آن بننا دقننت و از شنندت كننم آبننىا تننأمين آب زمننين

                                                 
1

 . از توابع استان اصفهان و واقع در شمال شرقى آن.

 

گرفته است. كچو به دلينل آب روى سرجه و مثقال  ورت مى
دشنننتى مينننان كنننوهى از  و هنننواى معتننندل و قنننرار گنننرفتن در

مح ولات متننوع زراعتنى و بناغى برخنوردار اسنت. از قنديم 
سنناكنان آن را سننه گننروه: طوايننف سنناداتا بننومى و مهنناجرين 

انند. البتنه در سننوات اخينر جمعينت قابنل تنوجهى دادهتشكيل مى
از ايننننن روسننننتا بننننه اردسننننتانا ا ننننفهان و تهننننران مهنننناجرت 

كچننو سننكونت « سننرابه»كننه در « ميرعابنندين»اننند. تيننره نمننوده
اننند و بننه تنندريج خننانواده داشننتندا از زواره بننه ايننن آبننادى آمننده

الله شنهيد انند. آننان سناداتى هسنتند كنه آينهبزرگنى را تشنكيل داده
 سيد حسن مدر  از ميان آنها برخاسته است. 

 نام و القاب

نام شخ يت مورد نظر اين نوشتار در منابع گوناگون متفناوت 
؛ اما در اكثنر مننابع او را شنيخ محمندعلى بنن اكر گرديده است

حسننين بننن علننى بننن بهاءالنندين نننائينى اردسننتانى كچننويى اكننر 
اى مآخننا ايننن شننيخ كچننويى را ارجسننتانى در پنناره 2اننند.نمننوده

 3يخى ندارد.اند كه مستند تارنائينى معرفى كرده

اى از فهرسنت نگنناران معا نرا وى را ايننن گوننه معرفننى عنده
اننند: محمنند علننى بننن حسننن بننن علننى بننن بهاءالنندين تهرانننى كننرده

در  نننننورتى كنننننه شنننننيخ  4ش. 1254ا متولننننند «كاتوزينننننان»

آقننابزر  تهرانننىا ايننل معرفننى فرهنننگ كاتوزيننانا از ميننرزا 
گويننند و كتننناب محمننندعلى خنننان بنننن حسنننن تهراننننىا سنننخن منننى

ديگنرى تحننت عنننوان فقننه در عبننادات و سياسننات از او معرفننى 

اسننت ايننن شننخص غيننر از  نناحب  و 5كننند.مننى

چنانكه  احب الاريعه به چنين تفكيكى قاينل بنوده اسنت و فنرد 
تنر شگفت 6برد.اخير را به همان شكلى كه اشاره كرديم نام مى

اى از نشنننريات آمنننده اسنننت: اى اسنننت كنننه در پنننارهاز آنا نكتنننه
پسر حاح منلا محمند جعفنر محمدعلى تهرانى فرزند شيخ حسن 

  احب انوارالمشعشعين. 7چالميدونى

 تحصيلات

شيخ محمدعلى مكرراً در كتناب معنروف خنود بنه ننام و نسنبش 
اشاره كرده است؛ اما در مورد تح نيلاتا اسنتادانا مشنايخ و 

رائننه نننداده و يننا آنچننه شنناگردانى كننه تربيننت كننردها اطلاعنناتى ا
گفتها اندك است. از بررسى مدارك و شواهد تناريخى محلنى و 

آيننند كنننه وى اى مننننابع معا نننر چننننين برمنننىمراجعنننه بنننه پننناره
مقنننندمات زبننننان و ادبينننننات فارسننننى و عربننننى را در كچنننننو و 
اردسننتانا نننزد اسننتادان محلننىا مكتننب داران و... فراگرفتننه و 

منننناطق در محضنننر برخنننى مبنننانى علنننوم حنننوزوى را در اينننن 
ملامهاى معروف آموخته اسنت. محمندعلى و نف شنهر مقند  

سنننان منطقنننه منننى اى از روحانينننان شننننود و عننندهقنننم را از مدرم
مهنننناجر بننننرايش از قننننم و ارزش معنننننوى و علمننننى و ميننننرا  

گوينننند و بننندين  نننورتا اشنننتياق اينننن فرهنگنننى آن سنننخن منننى
. انگيزننندگيننرى تح ننيلات در قننم بننر مننىنوجننوان را بننراى پننى
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 الله مرعشى نجفى در برگه بدرقه جلد دوم كتاب انوارالمشعشعين.. ياد داشت آيه
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 .441، ص 2؛ الذريعه، ج 1725، ص 3. تربيت پاكان قم، ج 
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 .586، ص 1ج 
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6

 .441، ص 2. همان، ج 
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آينند كننه او همننراه خننانوادها كچننو را بننه شننرايطى بننه وجننود مننى
اينن خنانواده بنا  1كنند.ق د اقامنت در شنهر مقند  قنم تنرك منى

و برخننننى  عليهاالسنننلامزينننارت بارگنننناه حضنننرت فاطمننننه مع ننننومه 
هناى لازم و چنند روز هاى ديگرا پن  از جسنت و جوامامزاده

آوارگننى در محلننه امننامزاده سننلطان محمنند شننريف ـ واقننع در 
شننوند. وى در چننند مننورد از چهننارمردان كنننونى ـ سنناكن مننى

از اين محله به عنوان محنل زنندگى خنويش  كتاب 

 كند.ياد مى
شيخ محمدعلى تح يلاتش را در فقها ا ولا كلام و قرآن در 

استادان مشهور آن زمان تكميل نمنود و بنه  شهر مقد  قما نزد
عننوان شخ نيتى دانشنورا اهنل علنم و محقنق معنروف گرديند. 

 وى در قم محضر دو شخ يت را درك كرده است:

 الم( مولا )ملاّ( غلامرضا قمى

ترين استاد شيخ محمدعلى كچويىا ملام غلامرضا قمنى برجسته
الى فقنه است. وى نزد اين فقيه فرزانه سطح حوزه و درو  ع

و ا نننول را فراگرفتنننه اسنننت. شنننيخ غلامرضنننا فرزنننند حننناح 
على قمى و معروف بنه حناح آخونند اسنت كنه شنرح حنال رجب

نننر و از  نگننناران او را بنننه عننننوان عنننالم محقنننقا فقينننه و متبحم
اننند. مرحننوم حنناح آخوننند عننلاوه بننر بزرگننان قننم معرفننى كننرده

فضننلا در فضننيلت و خ ننال سننتوده اشننتهار داشننت و  ننفاى 
 اند. و اخلاص وى را مورخان ستودهباطن 

ملا غلامرضا قمى در ابتداى جنوانى همنراه مرحنوم حناح سنيد 
 ادق قمى بنه نجنف اشنرف عزيمنت نمنود و در آنجنا محضنر 
آيننات: ميننرزاى شننيرازى و ميننرزا محمدحسننن نجفننى ) نناحب 
جنننواهر( و حننناح مينننرزا حبينننب الله رشنننتى را درك كنننرد واز 

او  2گننان اسننتفاده نمننود.محضننر درسننى فقننه و ا ننول ايننن بزر

مندت دو سننال در زمنره شنناگردان شنيخ مرتضننى ان نارى نيننز 
قرار گرفت و پ   از تح يلات در نجف به مقام اجتهناد نائنل 

 3آمد و جامع معقول و منقول گرديد.

وى در م احبت سيد  نادق يعننى دوسنت همدرسنش در سنال 
ق. به قم آمند و در اينن شنهر بنه تندري ا تنرويج مبنانى  1298

دينى و اقامه جماعت پرداخت و مدتى رياست امور شنرعى را 

 ترين اثر اينن عنالم فرهيختنه دار شد. معروفعهده

شننيخ ان ننارى  هننا بننر اسننت كننه از بهتننرين حاشننيه

حاشيه بر رسائلا  4است.

هاى اوست. اغلب از نوشته 

زنندش علامنه شنيخ محمندجواد اين آثار به خط خنودشا ننزد فر

شرح  5قمى موجود بوده است. فرزندش در كتاب 

شننيخ غلامرضننا  6پنندر و فهرسننت آثننار او را آورده اسننت.حننال

ايحجننه  16ق. سننرانجام در  1255قمننى كننه متولنند حنندود سننال 
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 . مقاله دست نويس مورخ و محقق معاصر استاد مرتضى شفيعى اردستانى.

 
2

 .147، ص 1. گنجينه دانشمندان، محمد شريف رازى، ج 

 
3

 .347ارى، ص . زندگانى و شخصيت شيخ مرتضى انصارى، حاج مرتضى انص
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، ص 1؛ گنجينه دانشمندان، ج 178. ميرزاى شيرازى، شيخ آقا بزرگ تهرانى، محمد دزفولى، ص 

148. 
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 ق. به چاپ رسيده است. 1364. اين كتاب در سال 

 
6

 .1657، ص 4. طبقات اعلام الشيعه نقباءالبشر فى القرن الرابع عشر، شيخ آقا بزرگ تهرانى، ج 

 

ق. دارفننننانى را وداع گفننننت و در ايننننوان آيينننننه  ننننحن  1332
بنه خناك  عليهاالسنلاماتابكى آستانه مقدسنه حضنرت فاطمنه مع نومه 

 سپرده شد.
شننيخ محمنندعلى كچننويى در مجلنن  در  ايننن فقيننه فرزانننه بننا 

   شد كه عبارتند از:عالمان و روحانيان بزرگى مأنو
 ق.(  1381ـ  1307. حاح سيد محمد روحانى قمى )1

الله سنننيد  نننادق روحنننانى و از شننناگردان شنننيخ وى فرزنننند آينننه
غلامرضننا قمننىا سننيد احمنند طباطبننايىا ميننرزاى نننايينى و سننيد 
ابوالحسننن ا ننفهانى اسننت. سننيد محمننود و جمعننى از فضننلا در 

رات چنندين ماهنه ق. به اراك رفتند و پ  از منااك 1339سال 
الله حاح شيخ عبدالكريم حنائرى را قنانع كننند تنا موفق شدند. آيه

 7به قم بيايد و حوزه علميه اين شهر را بنيان نهد.

 ق.( 1302ـ  1359. ابوالحسن فقيهى قمى )2
وى فرزننند مننلا محمنند و نننوه مننلا محمننود قمننى و معننروف بننه 
فقيهى است كه سطوح درو  حوزه را در محضر حاح آخونند 
و مينننرزا منننلا محمننند اربننناب قمنننى تح نننيل نمنننوده اسنننت. وى 
محضننننننر در  خننننننارح آيننننننات بننننننزر : حننننننائرى يننننننزدى و 

ا نننننفهانى را درك كنننننرد و خنننننود در مدرسنننننه سيدابوالحسنننننن 

از جهانگيرخان به تدري  مشغول گرديند. 

مننورر معا نر اسنتاد علننى ا نغر فقيهنى فرزننند  8آثنار اوسنت.

 اين عالم گرانقدر است.
 (ق. 1335ـ  1295. سيد عبا  فقيه مبرقع قمى )3

حننناح سنننيد عبنننا  فرزنننند سنننيد محمد نننادق رضنننوى قمنننى از 
شننناگردان حننناح آخونننند و سنننيد عبننندالله برقعنننى رضنننوى و از 

سننان مدرسننه خننان بننه شننمار مننى آمنند كننه شننيخ محمنندعلى مدرم
كچننويى در در  شننيخ غلامرضننا قمننى بننا او مننأنو  و مننلازم 

 9بود.

 ب( ملا محمد صادق قمى 

الله محمدعلى كچويى نه تنها از محضر علمنى و فقهنى آينه شيخ
اى عنناطفى و نمننودا بلكننه رابطننهمحمند  ننادق قمننى اسننتفاده منى

خانوادگى با استادش برقنرار كنرد و دختنر آن عنالم وارسنته را 
جم نگاران از محمد  ادق قمنى ترا 10به عقد خويش در آورد.

بننه عنننوان فقيننه كبيننرا عننالم جليننلا از بزرگننان ع ننر خننويشا 
مرجع مهم و زعيم معروفا مشهور به  لاح و تقنوا و ورعا 
از مشننايخ بننزر  شنننيعه و داراى تتبننع در علنننوم اسننلامى ننننام 

 11اند.برده

 گويد:اكبر فيى در و ف وى مىىميرزا عل
جامع علوم و بارع همه فنون است، چنان كه در هر ي  از فنون كمال و رسوم 
افضددال او را قدددح معلددى بددود. اوايددل جددوانى رخددت بدده اصددفهان كشدديد. قريددب ده 
سال به تكميل علوم مقدمات و رياضى و كلام و علوم ديگر اشتغال داشت، پس 

د و در حدوزه درس از آن روى به نجم اشدرم كدر

)شين محمدحسن نجفى( فقه و اصول را تكميل فرمود و مجازاً مراجعدت نمدود. 
 1298فيصل حكومات شرعيه اين بلد )قم( منوط به قلم ايشان بود تدا در سدنه 

ق. به دار جنان خراميد.
12 
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 .204ـ  205دهندى، ص دانشوران، سيد عليرضا ريحان يزدى، با تعليقات ناصر باقرى بي
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 .205؛ ارج نامه فقيهى، ص 259. آيينه دانشوران، ص 
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 .218، ص 2. گنجينه دانشمندان، ج 
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 الله مرعشى نجفى در برگه بدرقه جلد دوم انوارالمشعشعين.. ياد داشت آيه
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 : يكى از مورخان آورده است
غالددب تلمددذش در اصددفهان نددزد مرحددوم حدداج شددين محمدددتقى اصددفهانى صدداحب 
حاشدديه معددالم بددود و قريددب هفددت سددال در نجددم بدده تكميددل مبددانى فقهددى اشددتغال 
داشت. سپس به قم آمد و حدود چهل سال حكومت شدرعى ايدن شدهر بدا او بدود 

ق. درگذشددت و در مقبددره شدديخان قددم مدددفون گرديددد.  1298تددا در مدداه شددوال 
نابش در تبحّر علوم، خاصه ادبيات، در عصر خدود ممتداز بدود و همچندين در ج

كثرت حفظ، چنان كه اغلب مقامات حريرى را محفوظ بدوده و در سدجلاتّ خدود 

 1.[است]نگاشتهبه مناسبت مى
ميننرزا آقاخننان  نندر اعظننم نننورى در دوره  نندرات خننود بننه 

بنننراى اينننن عنننالم جلينننل در  ق. مدرسنننه و مسنننجدى1273سننال 
اش در محله گار قاضى قم ـ جنب ميدان مير ـ بنا نزديكى خانه

نهاد كه وى تا پايان عمر در همان جا تدري  و اقامنه جماعنت 
شنت اى مهنم داحاجى ملام محمد نادق قمنى كتابخاننه 2نمود.مى

كنننه پننن  از رحلنننت اوا كتننناب هنننايش پراكننننده شننند و از دسنننت 
هناى او خاندانش بيرون رفنت كنه همنين علنت باعن  شند نوشنته

كنند ناشناخته بماند. سيد حسين مدرسنى طباطبنايى ينادآورى منى
ام كنه وى بنه اش را در قم ديدههاى كتابخانهكه: برخى از كتاب

 3ست.خط خويش به آنها حواشى و تعليقات نگاشته ا

هننناى جالنننب زنننندگى سياسنننى و اجتمننناعى اينننن مجتهننند از جلنننوه
آمينننز و تنننند اسنننت كنننه آن را اى بسنننيار گلاينننهپرهيزكنننارا نامنننه

هننا و تجنناوزات خطنناب بننه نا ننرالدين شنناه در شننكايت از سننتم
ال حكومت قاجا  4ريه نوشته است.وزيرانا كارگزاران و عمم

ملا محمد  ادق قمى با وجود برخوردارى از مقامنات علمنىا 
هاى فقهى در سطح عالىا شهرت اجتمناعى و فرهنگنى توانايى

سوزى و احسنا  و مرجعيت شرعىا با فروتنى و از روى دل
مسئوليت با وعظ و خطابنه منردم؛ اعنم از خناص و عنام را در 

نمنود. وى و روى آوردن به فضايل ن يحت مىجهت رشد معن
ق. بنننه سنننراى بننناقى شنننتافت و 1297آن عنننالم جلينننل در سنننال 

پيكننرش در مننزار شننيخان قننم دفننن گردينند. فرزننند بزرگننوارشا 
دانشننور بننزر ا ميننرزا ابوالحسننن قمننى اسننت كننه مننردم بننراى 

نمودنند. او مندتى در مسنجدى امور شرعى بنه وى مراجعنه منى
ه آن را بننه عهننده داشننتا بننه اقامننه نمنناز كننه پنندرش سننابقاً ادار

جماعت پرداخت و با كوشش او مدرسه حاجى )ملا ادق( در 
قم مرمت گرديد. فرزندان ديگر حاجى عبارتند از: آقا تقىا آقا 
حسين )معنروف بنه آقنازاده( و آقنا محمنود كنه همنه آننان در قنم 

 5اند.اشتهار علمى و اجتماعى داشته

در برخننى منننابع آمننده اسننت: شننيخ محمنندعلى كچننويىا دختننر 
الله محمد  ادق قمى( را به عننوان ميرزا ابوالحسن )فرزند آيه

همسنننر خنننود برگزيننند كنننه بنننا توجنننه بنننه كنننوچكتر بنننودن وى از 
گفتنه  6مرحوم كچويىا اينن ادعنا از درجنه اعتبنار سناقط اسنت.

شود كه ملا محمد ادق قمى در قم نماز باران خوانده است مى
هنناى خننود نرسننيدها و هنننوز نمنناز گننزاران از م ننلمى بننه خانننه

 7غريق رحمت الهى گرديدند و باران زيادى در قم باريد.
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 .270. مختصر البلاد، ص 
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 .12. مدارس قديم قم، قسمت هفتم، مندرج در مجله وحيد، دوره نهم، شماره 
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 .110ـ  111، ص 5. مجله فرهنگ و تاريخ معاصر، سال دوم، شماره 
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 .111ـ  115. همان، ص 
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 .634ـ  633، ص 2. نقباءالبشر، ج 
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 .296دى، بخش دوم، ص . نك  آتشكده اردستان، ابوالقاسم رفيعى مهرآبا
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 .141، ص 1. گنجينه دانشمندان، ج 

 ح( ميرزا حسين محدم  نورى
حمدعلى كچويى به نجف رفته است و نه محد  اگرچها شيخ م

نورى به قم آمده تا اين دو با يكديگر ملاقنات داشنته باشنند؛ امنا 
واقعيت اين است كه مينرزا حسنين ننورى چنندين بنار بنه مشنهد 

ق.  1297مقد  رضوى مشنرف شند كنه آخنرين بنار در سنال 
بننوده اسننت. مرحننوم كچننويى در مشننهد رضننوى ضننمن زيننارت 

در جوار حرم امام هشتم آن راوى ننور  السنلامعليها بارگاه امام رض
را ديدار نمود و پن  از مندتى احنوال پرسنى و گفنت و گوهناى 
علمى از او خواستار اجنازه نقنل حندي  گرديند. مرحنوم ننورى 
وقتننى بننه درسننتىا راسننتىا و احتينناط شننيخ محمنندعلى كچننويى 

بننننردا ضننننمن ابننننراز شننننادمانى از اهتمننننام محقننننق كچننننويى پنننى
 8نامه روايى  ادر نمود.براى وى اجازه اردستانى

متأسنفانه بننا تحقيقنناتى كننه  نورت گرفننت از شنناگردان و دانننش 
 به دست نيامد.  آموختگان شيخ محمدعلى كچويى خبرى

 از ديدگاه نويسندگان و مورخان

منابع تاريخى و رجالى شنيخ محمندعلى كچنويى را از فضنلا و 
الله مرعشى نجفى از او به اند. آيهمحققان ساكن قم معرفى كرده

كننند. دكتننر سننيد عنننوان مننورخى مننورد اعتمنناد و امننين ينناد مننى
و حسننين مدرسنننى طباطبنننايى از كوشننش شنننايان احتنننراما تتبنننع 

مرحوم حاح شنيخ  9استق اى وافر اين مورر سخن گفته است.

اى از احمنند شننيرازى از فضننلا و محققننان معا ننر كننه نسننخه

ق. به  1327را در اختيار داشته و در سال  كتاب 

طبننع آن اقنندام نمنننودا مؤلننف آن را مننلاا العلمنننا العظننام و ثقنننة 
لاسننلام شننريعتمدار آقننا شننيخ محمنندعلى سنناكن بلننده قننم معرفننى ا

نمايد. شيرازى كوشش فوق العناده كچنويى در بينان شنرافت مى
و فضليت قم و اهل آن را به عنوان نوشتارى در كمال  نحت 

اسننم رفيعننى مهرآبننادى ايننل مرحننوم ابوالق 10سننتايد.و دقننت مننى

مشاهير و بزرگان شهرسنتان اردسنتان از او بنه عننوان عنالم و 
 11كند.اى مشهور و  احب نام ياد مىنويسنده

پژوهشننننننگر معا ننننننرا محمدرضننننننا ان ننننننارى كننننننه كتنننننناب 
انوارالمشعشنننعين را پننن  از تحقينننق و ا نننلاحات لازم بنننراى 

هناى گسنترده تناريخى و رجنالى ايندا از آگناهىنمچاپ مهينا منى
هاى تاريخى و روشن كنننده ها و تحليلمؤلف و نيز نكته سنجى

 12گويد.او سخن مى

اىا شنننيخ اسنننتاد محقنننق مرتضنننى شنننفيعى اردسنننتانى در مقالنننه
داند كنه بنه تناسنب تخ منص محمدعلى كچويى را دانشورى مى

مطالعنننات خنننود آثنننارى ارزشنننمند تنننأليف نمنننوده و در زمنننره و 
 13عالمان نيمه اول قرن چهاردهم هجرى قلمداد گرديده است.

نويسننننده پركنننار معا نننرا اسنننتاد علنننى رفيعنننى علامرودشنننتى 
نويسد: شيخ محمدعلى كچويى اديبا دانشمندا موررا متتبع مى

نزد  احب قلائد و ديگر مشاهير و اسناتيد قنم و فاضل در قما 
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 1جا ديده از جهان فروبست.دانش آموخت و در همان

 اثر ارزشمند

بننا وجننود اهميمننت و ننف ناشنندنى شننهر مقنند  قننم و شننيفتگى و 
ران شيعه نسبت به اين شهر دارند؛ اشتياقى كه شيعيان و دانشو

متأسنفانه در منورد تنناريخ و جغرافيناى آن بننه  نورت عمننومى 
اقنندامات انگشننت شننمار و ننناچيزى  ننورت پايرفتننه و تأليفننات 
اندكى در اين خ وص به رشته نگارش در آورده اسنت. يكنى 

 از اين آثارا نوشته ارزشنمند 

ولات فكننننرى و تحقيقننننى شننننيخ محمنننندعلى كچننننويى از مح نننن
ق. به آمناده  1330ـ  1225اردستانى است. وى طى پنج سال 

سازى و نگارش اين كتاب مبادرت ورزيده است. او موفق شند 
سه جلند كتناب گرانسننگ دربناره تناريخ جنامع قنم بنه تنأليف در 

توان آنها را در زمره منابع معتبر و دقينق شنناخت آورد كه مى
رزمين بننه حسنناب آورد. نويسنننده بننا مراجعننه بننه منننابع ايننن سنن

نظير و تتبنع فنراوان و اهتمنام در خورتحسنين توانسنته اسنت كم
مندان عرضه نمايند. مجموعه ارزشمندى به خوانندگان و علاقه

شنود كنه مؤلنفا با بررسى اجمالى كتابا به خوبى روشنن منى
هنگنى هاى تناريخىا رجنالىا جغرافينايىا اجتمناعى و فرآگاهى
هناى اى داشته است. او در سراسر كتابش و به مناسنبتگسترده

گوننننناگونا بنننننا اظهنننننار نظرهنننناا توضنننننيحاتا اسنننننتدراكات و 
هنناى خننود غننناى هنناى تنناريخى ـ جغرافيننايى بننه نوشننتهت ننحيح

اى بخشننيده اسننت. تحليننل و بررسننى بعضننى موضننوعات ويننژه
ر هنناى ناشننناختها تننلاش دتنناريخى مننبهما تحقيننق در مننورد بقعننه

هننناى برينننده انسننناب و مشنننخص نمنننودن موقعينننت ربنننط سلسنننله
گينننرى انننندا پنننىروسنننتاها و امننناكنى كنننه ننننام آنهنننا عنننوى شنننده

هاى قمىا علويان مهاجر و سناكن قنم و هاى بريده خاندانشاخه
ربننط دادن آنهننا بننه يكننديگر و يننا اينكننه راوىا محنند  يننا فقيننه 

آنهنا  مشهور است يا نه از موضوعاتى است كه در اينن اثنر بنه
پرداختننه شننده اسننت. كچننويى بنندين وسننيلها انسنناب و خاسننتگاه 
بسيارى از راويان مجهول و آننانى را كنه مبندغ جغرافيناى نشنو 

شان نامشخص بودها روشن سناخته اسنت. و نماا خاندان و تيره
اى اسننت كننه هركنندام بننه هنناى تننازهجننز اينهننا كتنناب حنناوى نكتننه

شننكل او را بننه موقننع بننراى محقننق تنناريخ قننما كارگشاسننت و م
 سازد.خوبى برطرف مى

 آثار

 شرافت زمين قم

نويسنده در آغاز جلد اول اينن مجموعنه پن  از حمند و سنتايش 
گويند كنه خداوند متعالا حق تعنالى را از اينن جهنت سنپا  منى

پ  از آنكه مكه را حرم امن خويش و مديننه را حنرم رسنولش 
گردانيند و  وسنلمآلنهوعلينهالله نلىبيت پيامبراكرم قرار دادا قم را حرم اهل

اى مهننم بننراى اولينناء خنناص پروردگننار و مننأوايى آن را اخيننره
براى فاطميين قرار داد. او پ  از درود و  لوات بر محمد و 
ائمننه طيبننين طنناهرين و لعنننت فرسننتادن بننر دشننمنان آل عتننرت 

 نويسد:چنين مى
ين بدن علدى بدن اما بعد چنين گويد محمدعلى سداكن بلدده طيبده قدم بدن حسد»... 

بهاءالدين حشرهم الله فى زمرة القميدين الدذيّن قدالوا فدى حقهدم ائمده الطداهرين: 
؛ چون ملاحظه نمودم ديدم اخبار بسيارى در مددح و «لولا القميون لَضاع الدّين

شددرافت بلددده قددم و اهددل آن وارد شددده و بعضددى از علمدداء در كتددب خددود ضددبط 
نوشته در فضيلت قم و كوفده و مثدل حسدن اند. مثل سعدبن عبدالله رساله نموده

بن محمد حسن قمى صاحب تارين قم و مثدل صدفى الددين كده رسداله نوشدت كده 
مشتمل بر قدرى از اخبار قم و حديث خبردادن اميرالمدؤمنين بدر پسدر يمدانى از 
شددرافت زمددين قددم و كيفيددت بندداء مسددجد جمكددران و اسددم او را خلاصددب البلدددان 

كه اخبار فضديلت قدم را ضدبط نمدوده لكدن بعدون الله  گذارد و مثل علامه مجلسى
تعالى اين حقير ملاحظه كردم كه در ايدن عصدر اخبدار قدم مفقدود الاثدر و كميداب 

باشدد. لهدذا ايدن حقيدر در باشد و حدال آن كده كتداب اخبدار قدم كثيرالفائدده مدىمى
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شدد صدد بر آمددم كده كتدابى در ايدن بداب تدأليم نمدايم و ايدن مطالدب ميسدر نمدى
مگر بعد از به دست آوردن كتاب تارين قم... پس بعد از تفحص و سعى بسديار 
ي  جلد تارين قم به دست آوردم كه مشتمل بر هشت باب بدود. مخفدى نماندد كده 
اصل كتاب تارين قم عربى بوده و مؤلفش حسن بن محمد بدن حسدن قمدى بدوده 

نج )هجرى( و آن كتاب را حسن بن على بن عبدالمل  قمى در سال هشتصد و پ
ترجمه نموده )است(. بعد از به دست آوردن اين جلد از كتاب ترجمه تدارين قدم 

ه .ق. مشدغول تدأليم ايدن كتداب  1325اين مطلب را غنيمت شمردم و در سنه 
شدم و او را سه جلد قدرار دادم... و اميددوارم از رب العدالمين كده منتفدع شدوند 

 «از اين كتاب جميع مؤمنين...
پنردازد؛ اكر منابعى كنه از آنهنا بهنره بنرده منى مؤلف سپ  به
كند كه عمده مطالنب از كتناب تناريخ قنم نقنل شنده ولى تأكيد مى

است كه از كتب معتبر است و سپ  به شرح حال مؤلفان آثنار 
 پردازد.مورد استفاده مى

 انوار درخشان

مؤلفا اين كتاب را در سه جلد تنظيم نمنوده و بنراى هنر كندام 
اى بنر حتوا و موضوع مورد بح ا عنوان جداگانهمتناسب با م

ننام  گزيده است. جلد اول كه 

دارد. به طور كلمى بنه تناريخ قنديمى قنم اخت ناص يافتنه اسنت. 
ايننن مجلنند در دوازده بنناب تنظننيم شننده كننه هننر بنناب از ف ننولى 

ق.  1325ال جداگانه برخوردار است. مؤلف اين اثر را در سن
به رشته نگارش در آورده استا او با اسنتفاده از تناريخ قنم بنه 

هنايى از بناب قلم حسن بن محمد بن حسن قمنى؛ بنه وينژه بخنش
گننناه بنننا اولا چهنننارم و پننننجم آنا مطنننالبى را بينننان كنننرده و آن

 2گيرى از منابع متأخرا به تكميل آن پرداخته است.بهره

مؤلننننفا در ايننننن جلنننندا سننننير تنننناريخى مطالننننب و چگننننونگى 

تندوين  گيرى قم و جوامع آن را بر اسا  كتناب شكل

نمننوده و بننر طبننق آن از پدينند آمنندن شننهر قننم از هنگننام ورود 
اشعريان به اين سامان و وقايع پيرامنون آنا تنا اسنتقرار نهنايى 

ن سنرزمين سنخن راننده اسنت. نينز وى ديگنر وقننايع آننان در اين
مننرتبط بننا شننهر قننما جغرافينناى شننهر و حومننه تننا قننرن چهننارم 
هجننرى سننخن گفتننه اسننت. مؤلننف در آغنناز كتننابا منننابع مننورد 

از مينرزا  مراجعه را ينادآور شنده كنه عبارتنند از: 

 نفى النندين محمنند  ا حسنين نننورىا 

رجنننال مينننرزا محمننند اسنننترآبادىا  ا رضنننوى قمنننى

ا 

تفرشى و  ميرزاحسين نورىا سپهرا  

اسنت؛  . اگرچه منبع مهم او در اين جلد همنان 

هنناى قابننل تننوجهى ارزش ولننى ايننن اقتبننا  بننه دلايلننىا حنناوى

هننا و هنناا افتننادگىاز نارسننايىاسننت؛ زيننرا كتنناب 

هناى فنراوان كمبودهايى برخوردار است كه غالباً ناشى از غلط
هاسننت كننه هنناى مننورد اسننتفاده و خطاهنناى ناسننخان نسننخهنسننخه

شيخ محمدعلى كچنويى كوشنيده اسنت اينن اشنكالات را ا نلاح 
با حدود چهار نسنخه خطنى از اينن كند. او به هنگام تأليف كتا

تنناريخ را در اختيننار داشننته و از آنهننادر نگننارش كتنناب اسننتفاده 
نموده است. وى از اينن جهنت بسنيارى از مطالنب و منوارد مى

را ينادآور شنده و عبنارات آنهنا را  هناى اختلافى نسخه

هنا ت حيح نموده است. ارزش كار مؤلف در دقت و ضنبط ننام

 گننرددا بنندين علننت كتنناب آشننكار مننىهننا و عنننوان

تواننند بننراى تحقيننق در تنناريخ قننما منبعننى معتبننر و جدينند بننه مننى
 3شمار آيد.
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مؤلف پ  از مدتى جلد اول را بازنگرى نمنود و تحرينر جديند 

تر از آن را تحت عنوان و مف ل

ق. شنروع بنه تحرينر  1327نگاشنت و در سنال  

 415ق. تننأليف آن را در  1328جدينند آن نمننود. وى در سننال 
بر  بزر  رحلى به پايان برده و در جلند دوم و سنوم كتنابا 

 1از تحرير جديد ياد كرده است.

دو سال بعند از تندوينا يعننى در سنال  جلد نخست 

ق. به سعى و اهتمام حاح شنيخ احمند شنيرازى بنه طبنع  1327
سنگى رسيد. كاتب اينن نسنخه احمند بنن محمند هزارجريبنى در 

 ق. بوده است. 1327ماه ربيع الاول سال 
ه مباركننه نويسنند: ايننن نسننخمرحننوم شننيرازى در معرفننى آن مننى

تأليف و ت نيف... آقا شيخ محمدعلى در بيان شنرافت  

و فضننيلت بلننده طيبننه قننم و اهننل آن و در بيننان بننناى شننهر قننم و 
بنننناى بعنننى مسننناجد و امننناكن متبركنننه آن و اكنننر حنننال و قبنننر 

و سنناير  عليهاالسننلاممبننارك حضننرت فاطمننه بنننت موسننى بننن جعفننر 
شتمل بر حكايات لطيفنها هاى مدفون در قم و مقبور و امامزاده

امور غريبه و كرامات واقعه در قم و در كمال  نحت و دقنت 
و نهايت اهتمام اقل المح لين الحاح شيخ احمد الشيرازى اقدام 

 2در انجام طبع نمود.

كچنويى اى از آنا ننزد شنيخ محمندعلى يكى از آثارى كه نسخه

نوشته  فى الدين محمد بنن محمند بنن  بودها كتاب 

هاشم بن سنيد  نفى الندين محمند حسنين موسنوى رضنوى قمنى 
ق.( از شنننناگردان ملامحسننننن فننننيى  1179)زنننننده در سننننال 

 3كاشانى است.

هنننل زواره و هنننم ولايتنننى مرحنننوم محنننيط طباطبنننايى دانشنننور ا
 نويسد:كچويى مى

خنود را بعند از  از قرار معلوم كچنويى مطالنب »

ريختنه و  اتمام تأليف در قالب كتاب ديگرى بنه ننام 

از آن نقنل شنده نننام  چننان كنه در كتناب 

 4«ود برده است.را در پايان اسامى مآخا كار خ

 ورود طالبيان به قم

جلد دوم كتاب با عنوان 

در قالب يك مقدمها دوازده باب و يك خاتمنه نوشنته شنده  

و   ننفحه تنظننيم شننده كننه نسننخه خطننى 378اسنت. ايننن اثننر در 
الله مرعشى نجفى همراه جلدهاى اول عكسى آن در كتابخانه آيه

 5و دوم موجود است.
هنا مجموعناً دو سنال طنول كشنيده و مؤلنف در تدوين اين كتناب
موضنوع  ق. يناد كنرده اسنت. 1330و  1328چند جا از سنال 

هنناى واجننب التكننريم بننه قننم و عبننارت اسننت از آمنندن امننامزاده
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بينت و احوال و شرح حال آنان كه نخست به تاريخ زندگى اهنل
پرداختنه و آنگناه تناريخ هجنرى فرزنندان  السلامعليهمامامان مع وم 

ننص مشننخص  ايشننان بننه قننم و محننل دفننن آنهننا را بننا دقننت و تفحم
نظنيم مطالنب اينن جلند از نموده است. مؤلف در سبك تأليف و ت

؛ به ويژه باب سوم آن كمك گرفته است و نخست كتاب 

اى از را نقل نموده و آنگاه با اسنتفاده از مجموعنه متن 

هنا اشناره شند موضنوع را بسنط و گسننترش مننابع كنه قنبلاً بندان
داده و بننا قلمننى شننيوا و نثننرى ادبننى احننوال هريننك از امزادگننان 

 به خواننده ارائه نموده است.شهر قم را 
هاى مؤلنف در ها و پژوهشاز مخت ات ويژه اين جلد بررسى

باره مراقد مطهر امامزادگان شهر قم و توابع و حومه آن است 
كوشند ننام حقيقنى و كه با دقت نظرا ظرافت و تتبع تاريخى مى

سلسنننله نسنننب شنننخص مننندفون در بقعنننه منننورد نظنننر را دقيقننناً 
ه ا لى دست نوشته مؤلف و نيز عك  مشخص كند. تنها نسخ

الله مرعشى نجفنى آن نسخها هم اكنون در كتابخانه حضرت آيه
شود كه مآخا تحقينق آقناى محمند رضنا ان نارى نگاهدارى مى

براى به طبع رساندن اين كتاب تحت اشراف دكتر سيد محمنود 
 مرعشى بوده است. 

 اللهشننود در بدرقننه عكنن  ايننن نسننخه دسننت خننط آيننهيننادآور مننى
 شود. مرعشى درباره كتاب و مؤلف آن ديده مى

 راويان و دانشمندان قم

جلد سوم اين اثنر 

ننام دارد. اينن جلند در واقنع داراى دو تحرينر  

 فحه كه آن را در ايقعده سال  361است؛ يكى به فارسى در 
 نفحه  670و ديگرى به عربى در  6شته است.ق. نگا 1324

كه در واقنع برگنردان از فارسنى بنه عربنى اسنت؛ امنا از نظنر 
قواعنند دسننتورىا بسننيار غلننط دارد و نيازمننند تنقننيح و ت ننحيح 

نفر از محندمثان  680كاملى است. در اين مجلمدا مؤلف بيش از 
لمنننى و فقهنننى قنننم را آورده و ترتينننب آنهنننا طبنننق و مشننناهير ع

در  5727اى از آن بننه شننماره نسننخه 7حننروف الفبننائى اسننت.

الله مرعشننى نجفننى موجننود اسننت. آقنناى محمدرضننا كتابخانننه آيننه
 863ان ننارى كننه ايننن اثنننر را پنن  از تحقيننق و تح نننيح در 

 نننفحه مقدمنننه و توضنننيحات در سنننال  16افه  نننفحه بنننه اضننن
 نويسد:مى 8ش. به چاپ رسانيدها 1381

دومننين تحريننر ايننن كتنناب بننه عربننى اسننت )كننه( از تحريننر »
دوارم در تننر اسننت و اميننتننر و مف ننلتننرا كامننلفارسننى جننامع

ضننمن ايننن مجموعننه در آينننده نزديكننى بننه چنناپ برسنند. در جلنند 
سننوم مؤلننف بننر طبننق حننروف الفبننا نزديننك بننه هفت نند نفننر از 
ر  اعلام قنم را ننام بنرده اسنت كنه بنا حناف برخنى عنناوين مكنرم
رقننم واقعننى كمتننر خواهنند شنند. تننلاش مؤلننف در ايننن جلنند بننراى 

جسنت و جنوى گينرى و جمع آورى نام اعنلام قمينيمن از راه پنى
راويننننان قمننننى از ميننننان سلسننننله اسننننناد هننننزاران حنننندي  و در 

هنناى مختلننف تننراجما حنندي ا تنناريخا تفسننير و فقننه قابننل كتنناب
 9«تقدير و احترام است.

دكتر سيد حسين مدرسى طباطبايى در خ وص تحرير عربنى 
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 كند.ق. ياد مى 1325. البته در چند جا از سال 
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 .130، ص 33ـ  34و شماره  68، ص 17. ميراث شهاب، شماره 
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هلاى وى و اهتملام دكتلر سليد محملد مرعشلى بله زيلور طبلع آراسلته . جلد اول و دوم، نيز با پلژوهش

 شده است.

 
9

 . پيشگفتار كتاب به قلم محمدرضا انصارى.
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هنناى پژوهشننى و فارسننى جلنند سننوم كننه بيشننترين حجننم تننلاش
 نويسد:گيردا مىنويسنده را در بر مى

وى در تننأليف ايننن مجلنند رنننج بسننيار بننرد و كوششننى شننايان »
احترام و تتبع و استق اى به كمال مبناول داشنته اسنت. او هنر 
چند كه بسيارى از م ادر را در دست نداشتها ليكن همان چنه 

يان بنه درسنتى تحلينل نمنوده  را كه ديده است براى استخراح قمم
 1توان گفت نام كسى را از قلم نينداخته است.و مى

شيخ محمدعلى كچويى علاوه بر اين مجموعه نفي  سه جلدىا 

و  هناى: دو كتاب ديگر به نام

تندوين  دارد كه هنردو را در كتنابى بنا ننام  

 2نموده است.

 بازماندگان

همننان گونننه كننه اشنناره گردينند مرحننوم كچننويى بننا دختننر اسننتاد 
خويش ملا محمد  ادق قمى ازدواح نمود. از تمامى فرزنندان 

الله مرعشنى او اطلاعى در دسنتر  نيسنت و تنهنا حضنرت آينه

نويسند:در آخر نسخه عكسى جلد دوم منى

اعقاب كچويى در قم سناكن  

هسننتند و طننوايفى كننه بننا او پيوننند نسننبى و سننببى دارننند در ايننن 
آنها غالبناً بنه  3افشان و الهى شهرت دارند.شهر به كچويىا گل

 اند.ا تجارى و ادارى و آموزشى روى آوردههاى معمارىشغل

 رحلت و محل دفن

الله مرعشننننننى نجفننننننى در خاتمننننننه جلنننننند دوم بننننننه نوشننننننته آيننننننه
ق. و بنه گفتنه مؤلنف  1325انوارالمشعشعينا كچويى در سال 

ق.  1331يننا اوايننل  1330وى در سننال  4آثننار مربننوط بننه قننم

ديده از جهان فروبست و در مقبنره شنيخان قنما در جنوار بقعنه 

 دفن گرديد. ميرزاى قمى  احب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 على اصغر كرباسچيان  

 

 

 

 «باغبان بيدار»

 

                                                 
1

 . 137. كتابشناسى آثار مربوط به قم، ص 

 
2

 . مقاله دست نويس مرتضى شفيعى اردستانى.

 
3

 .130، ص 34و  33. ميراث شهاب، شماره 

 
4

؛ ميراث شهاب، همان؛ آتشكده اردستان، بخش دوم، ص 132. كتابشناسى آثار مربوط به قم، ص 

296. 

 

 

 

*        *       * 
 

 

 

 زواره  غلامرضا گلى
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاى انديشه جوانه

مينننرزا محمننندباقر كرباسنننچيان از دانشنننوران تهنننران در سنننال 
ا ننغر نامينندا ش.  نناحب فرزننندى شنند كننه او را علننى 1293
ا غر دوران كودكى را در سايه پرورش منادرى پاكندامن على

و پنندرى پارسننا و فاضننل گارانينند. وى تح ننيلات مقنندماتى را 
ى هناهاى تهران دانستهنزد پدر خويش فراگرفت و در مكتبخانه

خننويش در ادبيننات فارسننى و  ننرف و نحننو عربننى را تقويننت 
 نمود.

او با اشتياقى بسيار قرآن را آموخت و موفق گرديد كلام وحنى 
ا نغر كودكنان را با رعايت آداب خاص آن تلاوت نمايند. علنى

كنرد و بنه را در مسجد كوچك محل )بازار آهنگران( جمنع منى
ش. كننه  1311آموخننت. در سنال آنهنا قرائنت قننرآن و نمناز منى

بهار از عمرش را سنپرى نمنوده بنود بنراى تح نيل علنوم  18
دينى به مدار   در و منروى تهنران گنام نهناد و بنه منوازات 
فراگيننرى دانننش حننوزوى نننزد اسننتادان بننه خطابننه و سننخنرانى 
روى آورد. وى در اننندك زمننانى بننه عنننوان واعظننى جننوان و 

 5خطيبى توانا مشهور گرديد.

 هاى فضيلتچشمه

ا نغر بزرگننانى قنرار گرفتننند كنه جهننت در مسنير زنندگى علننى
زندگى وى را به سوى پيوند كمالات معنوى تغيير دادند و آنان 

 عبارتند از:

 الله سيد رضا دربندى. آيه1

دا ا نغر جنوان بسنيار تأثيرگناار بنويكى از امورى كه در على
الله سيد رضا دربندى اسنت. اينن اسنتاد وارسنته اش با آيهآشنايى

اهتمام بسيارى نسبت به تربينت جواننان و جناب آننان بنه سنوى 
 وسلمآلهوعليهالله لىاكرم فضائل اخلاقى داشت. او در تأسمى به سيره نبى

نمنود و و امامان هادى حتى با خردسالانا با احترام رفتنار منى
داد و بننراى عملننى سنناختن ا بننه خننوبى گننوش مننىبننه سننخن آنننان

 نمود. هاى درست آنان تلاش مىخواسته
وى هر هفتها روزهاى جمعه جوانان و نوجواننان را بنه دولنت 

اى تفريحى بنا نشناطا فنرد فنرد آننان برد و ضمن برنامهآباد مى
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 .4، ص 22866دوم زيست، روزنامه اطلاعات، ش  . مردى كه براى بار
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نمنود و بنا آرامنش وينژه و متنانتى فنوق العنادها را راهنمايى مى
سننننجيد و سنننپ  هننناى بنننا طنننراوت را منننىگنننل هننناى آنتواننننايى

اى شايسنته و آميختنه بنه شنوق معارف و احكام دينى را با شيوه
ا نغر بنا اينن اسنتاد فاضنل و مربمننى آموخنت. علنىو شنعف منى

دلسننوز آن چنننان مننأنو  گردينند كننه بعنندها ارتبنناط تنگنناتنگى بننا 
 وى برقرار نمود.

 . آقا بزرق ساوجى2

ضر او را درك كردا آقابزر  ا غر محاستاد ديگرى كه على
سنناوجى اسننت. او عننالمى بننزر  و اهننل زهنند و تقننوا بننود. بننه 
خننناطر برخنننوردارى از حافظنننها هنننوشا قننندرت فراگينننرى و 

رفننت و اى بننه شننمار مننىاحاطننه بننر علننوم گوننناگونا اعجوبننه
نمنود. او در حنالى كنه بنه تمامى معارف اسلامى را تدري  مى
گاراند از نظنر تسنلط ا مىشدت سالخورده شده و ايام كهولت ر

سنننالگى  80بنننه مسنننائل علمنننى هننني  مشنننكلى نداشنننت. وى در 
هاى معروف خواند و متن كتابمقامات حريرى را از حفظ مى

فقنننها ا نننولا فلسنننفه و عرفنننان را در اهنننن داشنننت. آقنننابزر  
هنناى هننا در عر ننهسنناوجى بننا ايننن درجننات علمننى و توانننايى

ژه كودكنان و نوجواننانا گوناگون در مقابل افراد جامعه؛ به وي
فننننروتن و بسننننيار مهربننننان بننننود. وى دوسننننت داشننننت سننننخن 

هنا چينز يناد گفنت: بايند از همنين بچنهخردسالان را بشنود و مى
 بگيريم.

هنناى مننادى و تنگناهنناى آقننا بننزر  سنناوجى بننا وجننود گرفتننارى
فننراوان در جهننت تننأمين معنناش خننانوادها هنني  گنناه از مشننكلات 

ت و در نهاينت قناعنت و سناده خويش براى ديگنران سنخن نگفن
زيستى روزگار را سپرى كرد. وى به رغم ناملايمات زندگىا 
نگااشنننت آرامنننش و آسنننايش خنننانواده دچنننار تلاطنننم و آشنننفتگى 
گردد. رفتار وى با همسر و فرزندانش چنان بنود كنه همسنرش 

 1گفت: او فرشته بود.برد مىهر وقت از وى نام مى

 . علامه شعرانى3

ا غر سنعادت داشنت محضنر حكيمنى اوفننونا يعننى شيخ على
علامننه شننعرانى را كننه پارسننايى و زهنندش زبننانزد بننودا درك 
نماينند. ايننن عننالم فرزانننه و پرهيزگننارا در حكمننتا رياضننياتا 
نجننوما هيننأتا ادبينناتا تنناريخا فقننها ا ننولا حنندي  و تفسننير 

نمنننود. بنننه هنننا تننندري  منننىت و در اينننن رشنننتهتواننننا داشننندسنننتى
تر از همه هاى فرانسها عبرى و تركى تسلط داشت و مهمزبان

ادعنايى از او اينهاا  فاى باطن طهارت روحا فروتننىا و بنى
انسانى نمونه ساخته بود. كرباسچيان فر ت را غنيمنت شنمرد 
و با هيجانى خاص و التهاب درونى به خندمت ميرزاابوالحسنن 

نى رفت و فلسفها به ويژه شفاى ابوعلى سينا و نيز قانون شعرا
در طننننب را نننننزد وى آموخننننت و هيننننأت و رياضننننيات را هننننم 
فراگرفت. كرباسچيان در حوزه در  اين عالم عامنل بنا ديگنر 
فضننلا از جملننه ميننرزا هاشننم آملننىا دكتننر سننيد حسننن سننادات 

اكبننر غفننارىا محمنندعلى نا ننرىا سيدرضننى شننيرازىا علننى
تننى و علامنه حسننن زاده آملننى  نا نحا دكتننر سنيد محمنندباقر حجم

مننأنو  گردينند. دقننت نظننرا تعمننق در فهننم و مشننكلات علمننىا 
قنندرت بيننان در مسننايل فلسننفى و كلامننىا توانننايى بننر تشننبيه و 
تمثيل معقول به محسنو ا از امنورى بنود كنه در  اينن اسنتاد 
گرانمايه را بنراى كرباسنچيان پرجاابنه كنرده بنود. كرباسنچيان 

شدا مرحوم شعرانى همان كسى است كنه او بنه دنبنالش  متوجه
اى داشت كه از وى سيماى م نلحى ديننى بود اين استاد انديشه

نمود. از سطحى نگرى و ظاهرگرايى و فرهنگى را ترسيم مى
نفنننرت داشنننت و آن را بنننراى فرهننننگ اسنننلامى آفتنننى بنننزر  

دانسننننت. شننننعرانى از شننننيوه متكلمننننان و اخباريننننانى كننننه مننننى
هاى نادرست آنان را كرد و داورىبودندا انتقاد مى نگرسطحى
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 .18، ص 136اب هفته، ش . يادى از علامه كرباسچيان، كت

 

داد. در عر ه حكمت و كلام اسلامى مورد نكنوهش قنرار منى
طنننرح ا نننلاحى او بنننراى آفنننت زداينننى فكنننرى و بالننننده شننندن 
اسننننتعدادهاى دينننننى و توانننننايى بننننر ايفنننناى رسننننالت كلامننننىا 

گيرى از عقل سالم با الهام از وحىا كنلام حنق و فرهننگ بهره
منننورى بنننود كنننه چننننان در روح و روان كرباسنننچيان عتنننرت ا

تحول ايجاد كرد كه او را براى حركتنى فرهنگنى و تربيتنى در 
م اف با جهل و جمود مهيا نمنودا در  مهنم ديگنرى كنه وى 
از علامه شعرانى فراگرفت. اين بود كه او باور داشنت تمنامى 
علننوم اسننلامى؛ اعننم از فلسننفها فقننها تفسننير و حنندي  بننه عنننوان 

زاء تشكيل دهنده ينك كنلم ينا مراتنب گونناگون ينك حقيقنت بنه اج
روننند كننه هريننك در جايگنناه مناسننب خننود ضننرورت شننمار مننى

ل يكديگرند. دارند و مكمم
2 

 هجرت به قم

سنالگى بنا وجنود اينكنه  26ش. در  1319كرباسچيان در سال 
ه تهننران بننه درجنناتى از علننم و معرفننت رسننيده بننودا در حننوز

ت ننميم گرفننت ايننن ديننار را بننه ق نند اقامننت در قننم تننرك گوينندا 
عشق بنه سناحت مقندم  خانندان عتنرت و علاقنه بنه تح نيلات 
عننننالىا وى را بننننه كننننوى علننننم و فضننننيلت هنننندايت كننننرد. او 

خواست با تكميل علوم اسلامى و معنارف الهنى خويشنتن را مى
 برساند. به چشمه مكارم

وى چنننند سنننالى از محضنننر اسنننتادان بلندمرتبنننه و پنننرآوازه قنننم 
ش. به تهنران بازگشنت  1323مند گرديد و سپ  در سال بهره

و تشننكيل خننانواده داد و سننپ  دو سننال بعنند بننه قننم رفننت. علننت 
هجرت دوباره كرباسجيان به قنم علاقنه بنه در  فقنه و ا نول 

هنناى فلسننفى  الله بروجننردى و نيننز شننركت در نخسننتين درآيننه
هناى سال از پر تو انديشه 10علامه طباطبايى بود. او به مدت 
هناى الله بروجنردى( در عر نهمرجع عاليقدر جهان تشنيمع )آينه

فقها ا ول و حدي  استفاده كرد و بنه تندريج بنا اينن شخ نيت 
 پرآوازه مأنو  گشت.

 

 

 فروغ انديشه

بنه قندرى باور علامه كرباسچيان اين بود كنه هنر فنرد مسنلمان 
كننه توانننايى داردا باينند مننردم را بننا معننارف و احكننام ديننن آشنننا 

خداوند رحمت كند كسنى »فرمود:  وسنلمآلهوعليهالله لىكند. رسول اكرم 
انندا را كه گفتار منرا بشننود و فراگينرد و بنه كسنانى كنه نشننيده

 «برساند. بايد حاضران به غايبان ابلاف كنند.
اگننر مننا در تبلينن  ديننن و هنندايت  كرباسننچيان ا ننرار داشننت كننه

اى گمراه شنوندا گنناه آننان در نامنه ديگران كوتاهى كنيم و عده
اعمال ما هم ثبت خواهد شد. اگر كسى بتواند بنا تأسني  كنانون 
يننا نهننادىا كودكننان مسننلمان را طبننق معيارهنناى دينننى پننرورش 
دهد و از آنان مردان اهل علم و فضيلت بسازد و كوتاهى كنندا 

 وسننلمآلننهوعليننهالله ننلىلت آنننان شننريك خواهنند بننودا رسننول اكننرم در ضننلا
 فرمود:

؛ هركسنى بنه عمنل گروهنى راضنى 

 شود. باشد از آنان حساب مى
دينن ينا فاسند شنوندا هناى مسنلمان بنىهرك  راضى نيست بچنه

 العمل نشان دهد و گرنه در فساد آنان سهيم است.بايد عك 
بننه اعتقنناد كرباسننچيان ا ننلاح مننردم بننا فطننرت پنناك انسننانى 
انطبنننناق دارد و كسننننى كننننه از فطرتننننى پنننناك و وجنننندان دينننننى 

هناى فاسند كنه خنود و تواند از كنار انسانبرخوردار استا نمى
 اعتنا بگارد.كنندا بىديگران را نابود مى
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 فضاى فرهنگى كشور

هنا را ايىسال قبل در تهرانا كالج امريكن 80ا «موسيوجُردن»
تأسني  كنرد و در منندت چهنل سننال كنه مندير آن بننود بنا تربيننت 
 ننندها نفنننرا مسنننيحيت را در اينننران رواح داد. چنننند كشنننيش 

را بنينننان نهادنننند و بنننا اينكنننه « انديشنننه»مسنننيحى هنننم مدرسنننه 
تح يلات عالى داشتند و بر چند زبنان مسنلط بودنند بنا زنندگى 

د خنود را در اينن سطح پايين و حقوق كم ساختند تا بتوانند عقاين
هنا هننم مدرسنه اتحناد و هنرسننتان سنرزمين تبلين  نمايننند. يهنودى

شناگرد و  12را با چند هزار متر زمين و هنر كنلا  « ارُت»
اى فرزندانشننان را گنناارى كردننند. عنندهمعلمننان درجننه يننك پايننه

براى تح يل بنه اينن مندار  و سنپ  بنه خنارح فرسنتادند. در 
هناى اعتقنادى خنويش   ارزشنتيجه دانش آموختگان اين مدار

را از دسننت دادننند و چننون برگشننتندا بننه خنناطر داشننتن منندارك 
هنناى مهننم را بننه علمننى و منندارح بننالاا مقامننات حسننا  و پسننت

كردندا انجام دادند. از سوى ديگر دست گرفتند و آنچه نبايد مى
چنون مندار  جدينند )در ژرينم گاشنته( بننه اخنلاق و دينن توجننه 

تديمن از ورود فرزندانشان به اينن مندار  هاى مشدا خانواهنمى
كردنند. در نتيجنه دسنت منا بنه سنوى متخ  نان جلوگيرى مى

زده دراز بنننودا  آن هنننم هننناى غنننربخنننارجى ينننا خنننارح رفتنننه
متخ  انى با عقايد و اخلاق فاسد. دشمن نگااشت جوانان ما 
علم روز را توغم با عقايند اخنلاق و احكنام فراگيرنندا در نتيجنه 

علنننم و  ننننعت عقنننب ماننننديم؛ در حنننالى كنننه خننناتم  هنننا درسنننال

و نيز پيامبران فرموده است: 

؛ علم را اگر فرمايش آن حضرت است كه: 

  1چه در چين باشد طلب كنيد.

 هاى اخلاقىوي گى

 . استعداد فوق العاده1

كرباسنچيان از آغنناز تح ننيل چننان فراسننت و توانننايى از خننود 
نشان داد كنه اسنتادانش شنگفت زده شنده بودنند. وى در مباحن  

ق  هنناى خننود آن چنننان امتيننازدر طلبگننى نسننبت بننه هننم و تفننوم
داشنت كنه از همنان دوران بنه علامنه ملقمنب گرديند. دكتنر علنى 

 نويسد:مدرسى كه از نزديك با اين عالم مأنو  بود مى
واقعاً اين مرد، موجود عجيبى اسدت. خدارق العداده تيزهدوش و قدوى بدا كلمداتى 

سحرآميز و پشدتكار غيدر قابدل تصدور.
2
كارهداى سدريع، تندد و قداطع او الگنوى  

شده بود.
3 

 . زهد و ساده زيستى2

او در زننندگى فننردى و اجتمنناعى زهنند مجسمننم بننود. اخننلاصا 
 داقت در گفتارا  ميميت در برخورد نشاط و سر زندگى و 

زد. اگننر تشننخيص سنناده زيسننتى در روح و روانننش مننوح مننى
كنرد ا رهنا منىداد كارى ضرورى استا تمامى كارهايش رمى

پرداخت. در دوران تح يل نه از سهم امام استفاده و به آن مى
پننايرفت و نننه از كسننى قننرى كننردا نننه كمننك پنندر را مننىمننى
ها را گرسنه خوابيده است گفت: برخى شبكرد. خودش مىمى

 تا دست نياز به سوى كسى دراز نكند.
نويسننند: او مدرسنننه علنننوى را جنننارو دكتنننر علنننى مدرسنننى منننى

پرداخنت. هركنارى رد و به تميز كنردن مينز و نيمكنت منىكمى
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 . مأخوذ از شبكه اينترنت سايت علامه كرباسچيان با اين مشخصات 
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داد. كفنننش را؛ چنننه كوچنننك و چنننه بنننزر ا خنننودش انجنننام منننى
كننردا اهننل مشننورت و شننورا بننودا بننه شنناگردان را جفننت مننى

عيننادت بيمنناران و حضننور در مجننال  تننرحيم تقيمنند داشننت. بننه 
ورزش پياده روىا رعايت حق بدن و سلامتى جسنما مراعنات 

ل تغايه و نظافت و عمل به دسنتورات اسنلامى بهداشت و مساي
داد. با اينكه از تأثير گااران تاريخ فرهنگى معا نر اهميت مى

سناخت. اخنلاص علامنه اجنازه كشور بودا خود را مطرح نمنى
داد وى هني  ويژگنى مثبتنى را دربناره مدرسنه علنوى ـ كنه نمى
گنزارش بنود ـ بنه خنود نسنبت دهند. و همنه خندمات را بنه بنيان
كرد. وقتى از مؤس  مدرسه علنوى حوم روزبه منسوب مىمر
انند. گفت: بعضى افراد متدين آن را بنيان نهنادهپرسيدندا مىمى

اش كننه بننه او ار  رسننيده كرباسننچيان نننيم قننرن در خانننه پنندرى
بودا زيسنت. وى چينزى از دنينا بنراى دو دختنر و سنه پسنرش 

د. وى كنه در آمننوزش و پنرورش مشننغول بننه كارنندا بنناقى ننهننا
خيناط داشنت و از پرتنو ارتباط بسنيار نزديكنى بنا شنيخ رجبعلنى

شند و بنه بركنت تنأثير مواعظ اين انسان وارسته برخوردار منى
 4كرد.نف  آن اسوه اخلاص معنويت خويش را تقويت مى

 . اهتمام به تربيت3

هاى خنود بچه علامها شاگردان خويش را تنها در ايام تح يلا
دانسنننت؛ بلكنننه همنننه وقنننت بنننراى آننننان ينننار دلسنننوز بنننود. نمنننى

شاگردانش نيز پ  از جدايى از استاد و ورود به جامعها خنود 
ديدننند. وى در عننين حننال كننه را بيشننتر نيازمننند ن ننايح او مننى

اى وينژه ارتباط عاطفى و عميقى با شاگردانش داشت از جاابنه
دا اسنننتادان حنننوزه و هننناى انديشنننمنبرخنننوردار بنننود. شخ نننيت

سنال قبنل شناگرد او  40رتبه نظام كه دانشگاه يا مسئولان عالى
بودندا با كمال تواضع در مقابل علامنها زاننوى ادب بنه زمنين 

اى بنود زدند. او محور تفاهم و همندلى  ندها داننش آموختنهمى
 گويد:كه طى ساليان متمادى شاگرد او بودند. يكى از آنان مى

ش. وارد دانشنننگاه پلنننى تكنينننك شننندم.  1355ينننادم هسنننت سنننال 
پرسننيدند: چطننور تننو كننه يننك ام مننىبارهننا دوسننتان هننم كلاسننى

ل دانشگاهى با دانشنجويان سنال هناى بنالا اينن دانشجوى سال اوم
هناى ينك مدرسنه قدر  ميمى هستى؟ جواب دادم: همنه منا بچنه

فنرد فيزينك داشنتما هنم هستيم. همان سال با آقناى دكتنر غفنورى
كردننند: چطننور بننا اسننتاد ايننن قنندر آشنننا و سننؤال مننى هنناكلاسننى

مأنوسى؟ پاسخ من اين بود. هر دوى منا ننزد دكتنر كرباسنچيان 
اينما همنه اينهنا هننر علامنه بنود. و در مدرسه او تح يل نموده

به بركت وجنودش شناگردانش اينن گوننه بناهم احسنا  نزديكنى 
ر آورم جشنن عيند غندير را كنه هنر سنال دكردند بنه يناد منىمى
شد و فارف التح يلان ايحجه )روز عيد غدير( برگاار مى 18

دبيرسننتان علننوى طننى آنا بننا هننم عقنند اخننوت و پيمننان بننرادرى 
شدند تا آخر عمر باهم برادر باشنند و اينن بستند و متعهد مىمى

 كردند:شعر را زمزمه مى
 بياتا مونس هم يار هم غمخوار هم باشيم

اشددددددددددددددديمانددددددددددددددديس جدددددددددددددددان غدددددددددددددددم فرسدددددددددددددددوده بيمدددددددددددددددار هدددددددددددددددم ب 
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 . نا اميدى هرگزر4

اعتقناد وى بننر اينن مبنننا اسننتوار بنود كننه آرامنش خنناطر در ايننن 
نيست كه فعاليت ما مطابق آرمانمان باشند؛ بلكنه آرامنش را در 

ن باشنندا تننا دينند كننه سننطح آرمانمننان بننالاتر از افعالمنناايننن مننى
هميشه براى هم سنطح نمنودن آرمنان و كردارمنان در تنلاش و 

گفنت: بنا داشنتن جهنانى بنه اينن عظمنت و كوشش باشيما او منى
خالقى با قدرتى لايزالا احسا  نا اميدى و بدبختى كفر مطلنق 

شند. وى استا او هي  گاه غمگينا افسرده و پژمرده دينده نمنى
و اجتمنناعى از تننوكملى  زيسننت و در زننندگى فننردىبننا امينند مننى

هنا و قوى برخوردار بود و بنه همنين علنت از مواننعا دشنوارى
ها هراسى نداشنت و بنه دوسنتان و همكناران خنويش اينن تيرگى

سننان تو ننيه روحيننه را انتقننال مننى داد. وى بننه معلمننان و مدرم
 نمود:مى

ر واقع وقتى انسانى را در اثر تعليم و تربيت، با ايمان و صادق به بار آوريم، د
ايم. همان طور كه كشدتن يد  فدرد مانندد كشدتن همده خلدق اسدت بهشتى بنا كرده

رها كدردن يد  انسدان از دسدت ديدو جهدل و غفلدت، آزاد كدردن خلقدى از هلاكدت 

است.
1 

 . اجتناب از وصم افراطى افراد5

كرباسچيان با همه احترامى كه بنراى افنراد قائنل بنودا از رسنم 
بنننين مننردم در اسنننتفاده از القننناب بننراى معرفنننى افنننراد متننداول 

ف خودش باشد؛ كرد. وى مىپرهيز مى گفت: هركسى بايد معرم
آن  نننبح كنننه بنننه مدرسنننه علنننوى »نويسننند: دكتنننر مدرسنننى منننى

ها تشكيل شده بود. علامه گفت: بفرماييدز منن بنه رسيدما كلا 
فننى خيننال اينكننه مننرا بننه كننلا  مننى بننرد و نننام آب و تنناب معرم

كند بيرون آمدم. درست كنار ورودى به سرسنراى مدرسنها مى
اتناق كنوچكى بنودا او اشناره كنرد كنه اينن كنلا ا كنلا  ششننم 
رياضنننى اسنننت و منتظنننر شنننمايند. گفنننتم: لطنننف بفرماييننند منننرا 

ها نيست. گفنت: معرفى كنيد. خبر نداشتم كه او  اهل اين حرف
ف خودش باشد. اگر مى و شنما  بيايمبفرماييدز هركسى بايد معرم

ام و در را معرفننننى كنننننم يننننا بزرگتننننر از آن هسننننتيد كننننه گفتننننه
ام. ام يا كوچكتريند و منن خطنا كنردهشناساندن شما ق ور كرده

ف خود باشيدز و استدلال او قنوى و خودتان بهتر مى توانيد معرم
 2 حيح بود.

 هاى بنيادى. تلاش6

حركننت بنيننادى بننر اسننا   كرباسننچيان تعلننيم و تربيننتا بننه يننك
فرهنگ ماهبى اعتقاد داشتا او هني  گناه شناگردانش را بنراى 
يننك حركننت م نننرفى و زودگننار تربيننت نكنننردا اركننان ديننننا 

هننناى او بنننود. هنننا و ارتبننناطعننندالت و انسنننانيتا محنننور تنننلاش
اش با ظلم و تجاوزا مبارزه با سلاح ظاهرى نبود؛ بلكه مبارزه

ريزى درازمدت و با فهنم و رنامهنبردش با سلاح علما تقوا و ب
درك دقيقنننى از معرفنننت الهنننى و شنننناخت مقتضنننيات زمنننان و 
آگاهى به شرايط اجتماعى سياسى بنيان نهاده شنده بنود. از اينن 

كوشنننيد حركنننت فكنننرى و فرهنگنننى و جهنننت ضنننمن اينكنننه منننى
امان دشمنان اسلام م ون بماندا تمام زيربنايى او از تهاجم بى

هنايى را فنراهم كنند كنه وده تربينت انسنانهممش اين بود كنه شنال
ضمن آراستن خويش به راستى و درستىا با  نداقت و پناكىا 

گفننت: هننا و مفاسنند برخوردارننند. او مننىديگننران نيننز از آلننودگى
كارىا قرآن و نهج البلاغه را بخواند و هرك  با دقت و ژرف
عنندالتى بنند اسننتا ظالمننان رسنند كننه بننىبفهمنند بننه ايننن نتيجننه مننى

ب خداونننند هسنننتند و عنندالتا رغفنننتا محبمنننت و گاشنننت مغضننو
هاسننننت و فريننننب خنننوب اسننننت و انسننننان سننننالما شنننيفته خننننوبى

هاى جنمى و انسى را نخواهد خورد. اين بينشا ينك كنار شيطان
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ابنندىا ماننندگار و تأثيرگنناار بننود كننه كرباسننچيان بننه آن اعتقنناد 
داشنننت. وى بنننا كمتنننرين برداشنننت بيشنننترين بنننازدهى را بنننراى 

دانست از ه ارمغان آورد و در اين راستا به خوبى مىاجتماع ب
چه سلاحى استفاده كند و براى رسيدن به هدف خويش از هني  
كننن  پرواينننى نداشنننتا البتنننه وى نخسنننت طنننرح خنننود را بنننا 

داد و در كارگنناه معيارهنناى ارزشننىا مننورد سنننجش قننرار مننى
كننرد و سننپ  بننا دوسننتان اهننل تعقننل و تفكمننر آن را بررسننى مننى

آورد. در نشسنت و آنگناه بنه اجنرا در منىمشنورت منىنظر بنه 
خبننران شننيماد و جنناهلان اهننل جمننود ايننن حننال ديگننر از خنندا بننى

 شدند.حريفش نمى

 . سيره اخلاقى 7

اى از شنعرا داسنتانا خناطرها وى شيفته مطالعه بنود و گنجيننه
آينننات و رواينننات را در سنننينه داشنننت. بنننه نهنننج البلاغنننه عشنننق 

نمود. متون ادبى بسنيارى را ر تأكيد مىورزيد و بر آن بسيامى
هناى مناسنبا مثنل: به حافظه سپرده بود كه از آنها در موقعيت
نمود. با اين حال هي  در ا سخنرانىا مباحثه و... استفاده مى

كرد و چند نمونه از آثارش بندون ننام او وقت اظهار فضل نمى
اى كننه بننراى مننردم عننادى چنناپ شنند. او اعتقنناد داشننت نوشننته

نوشننته شننودا باينند از ا ننطلاحات علمننى و فنننى خننالى باشنند تننا 
 براى همه قابل استفاده گردد.

پسنديد و نقل به معنا را ترجيح وى ترجمه تحت اللفظى را نمى
داد تا مخاطبى كه با ادبيات عرب آشنايى كافى ننداردا بهتنر مى

گفننت: مننردم باينند ترجمننه آيننات و مفهننوم را درك كننند. او مننى
هناى دشنوار متنون به راحتى فراگيرنند و بنه ترجمنه روايات را

دينى انتقاد داشت. مطالعه عميق و فنراوانا جامعينت علمنى بنه 
كنرد تنا كتنابى كنه بنه قلنم او چناپ او بخشيده بود. وى دقنت منى

هنناى رايننج بننه دور باشنند و ايننن مسننئله را بننه شننود از غلننطمننى
ارى و دنمننود. همننان گونننه كننه بننر امانننتديگننران هننم تأكينند مننى

رعايت حق الننا  ا نرار داشنتا در حفنظ و نگهندارى كتناب 
 نمود.كوشا بود و و شاگردانش را نيز چنين تربيت مى

وى در دو دهننه آخننر عمننرا از حضننور اجتمنناعى و فرهنگننى 
هنا هناى تربيتنى و آموزشنى كاسنت. در اينن سنالخود در محيط

ها و اش محل ديدار با فرهنگيان و شاگردان و راهنمايى آنخانه
گشننننايى از مشننننكلات اجتمنننناعى و گفتارهنننناى معنننننوى و گننننره
سننالگى بننه بعنند نيننز بننه مطالعننه  64اقت نادى مننردم بننود. او از 

هنناى متمننادى آرزوى خواننندن كتنناب هننايى روى آورد كننه سننال

علامننه  جلنند   20كامننل آنهننا را در اهننن داشننت. 

اسنتاد  جلد  14و  جلد  27طباطبايىا 

تنرين فنيى كاشنانى مهنم جلند  8محمدتقى جعفرىا 

ايننن آثنننار بودننند. او هننني  گنناه از فراگينننرى غافننل نبنننود. آنچنننه 
آموخننننت يننننا از متخ  ننننان دانسننننت از شنننناگردانش مننننىنمننننى
پرسننيد. اگننر يكننى از شنناگردانش حنندي  يننا سننخنى ارزشننمند مننى
كننرد. پرونننده گفننت كننه بننرايش تننازگى داشننتا يادداشننت مننىمننى

علمننننى او همننننواره گشننننوده بننننود و مانننننند دوران تح ننننيل در 
هننايى كننه بننر فننراز ايننن قلننه علمننى و فكننرى قننرار گرفننتا سننال

را بنه كامنل بنه  براى يادگرفتنا آمادگى داشت. وى 

 حافظه سپرده بود.

 در عرصه نگارش و پ وهش

ى و هنناى اجتمنناعبننه دليننل اينكننه علامننه كرباسننچيان در عر ننه
هناى جندمى و اثرگنااز بنودا كمتنر موفنق فرهنگى مشغول تلاش
هناى علمنى خنويش ها و مح ول اندوختنهگرديد تراوش انديشه

را به رشته نگارش در آورد. اما در عين حال وى توانست در 
 هايى داشته باشد:پديدآوردن آثار ايل توفيق

 تدوين رساله



 28 

داشت  نام اى به الله بروجردى رسالهدر آن زمان آيه

كننه اگرچننه از مضننامينى عننالى برخننوردار بننود؛ ولننى بننه دليننل 
سننگينى عبنارات بننراى غالنب منردم قابننل اسنتفاده نبنود. علامننه 

هاى عمليه كرباسچيان در اين حالا ضرورت بازنويسى رساله
را بننه  ننورتى امننروزين و بننا نثننرى روان و قابننل فهننم بننراى 

كنننه بنننه منننوازات از اينننن رو وى در حنننالى  1همگنننان دريافنننت.

الله بروجردى به تندري  خنارح مشنغول تح يل در محضر آيه
بننودا ايننن كننار را رهننا نمننود و بننه نگننارش رسنناله عمليننه طبننق 

داننند الله بروجنردى پرداخنت. هننوز هنم بسنيارى نمنىفتواى آينه

هناى ين مرسنوم رسنالهو نثنر و شنيوه تندو كه نام 

عمليه كنونى اثر علامه كرباسچيان اسنتا مراجنع بعندى همنين 
هنناى آن را توضننيح المسننائل را مبنننا قننرار داده و برخننى واژه

اننند. نگننارش ايننن اثننر بننا دقننت مطننابق بننا فتننواى خننود تغييننر داده
بسيار و وسوا  علمى فوق العاده تنوغم گرديند. او حتنى هنگنام 

پرداخنننت كنننه چنننون اشنننت نكننناتى منننى نننرف غننناا نينننز بنننه يادد
گزيند هايى را بر مىكرد. او واژهاى اهنش را روشن مىجرقه

بنرد تنا همنه بتواننند از اينن و تعابير قابل دركنى را بنه كنار منى
هاى خود را به دوستان كتاب استفاده كنندا كرباسچيان يادداشت

شند. او داد و نظرشنان را جوينا منىو  احب نظران ارائنه منى
داد و هنناى آن فرزانگننان را مننورد توجننه جنندمى قننرار مننىاهدينندگ

بننه رشننته نگننارش درآمنند و حضننرت  سننرانجام 

 2الله بروجردى آن را تأييد نمود.آيه

 نويسد:الله رضا استادى مىآيه
هدداى فارسددى از قبيددل جددامع الفددروع را ديددده باشددند تصددديق لهكسددانى كدده رسددا

هدا جدورى نبدود كده بدراى عمدوم كنند كه تنظيم و نيز نثدر فارسدى ايدن رسدالهمى
مردم قابل استفاده باشد؛ بلكده بيشدتر بدراى افدراد مسدئله گدو كدارآيى داشدت. در 

كتداب  الله بروجردى خددمت بسديار بزرگدى كده در ايدن زمينده انجدام شددزمان آيه

بدا نثدرى متدين و نظدامى درخدور تحسدين بدود. در نتيجده ايدن  

هاى عمليه فارسى به صورتى در آمد كه بدراى عمدوم باسدوادها، خدمت، رساله
الاسلام حداج شدين تا حدّ زيادى قابل استفاده بود. اين خدمت ارزنده توسط حجه
وم حداج شدين جدواد على اصغر كرباسدچيان معدروم بده علامده و بده كمد  مرحد

خندق آبادى تهرانى و نيز دانشمند محترم جناب آقاى علدى اصدغر فقيهدى انجدام 
 اشكال باشد. شد تا هم از نظر محتوا مطمئن و هم از جهت نثر فارسى بى

 افزايد:ايشان مى

 الله بروجردى را نيز مانندد علامه كرباسچيان مناس  حج آيه

منتشدر سداخت كده تدا پايدان عمدر حضدرت  تنظيم نمود و با نام

الله بروجردى همين مناس  رسميت يافته بود.آيه
3 

علامه كرباسنچيان بنراى چناپ اينن رسناله نينز زحمنات زينادى 
غلننط و بننا بهتننرين و  كشننيد. او عقيننده داشننت كتنناب باينند بنندون

مندان قرار گيرد. براى يافتن زيباترين حروف در اختيار علاقه
بهتننرين چاپخانننه بننه جسننت و جننو پرداخننت و سننرانجام بننه ايننن 

توانند اينن كنار نتيجه رسيد كه مجل  شوراى ملى آن زمان منى
را انجننام دهنند؛ زيننرا چاپخانننه معتبننر و مطلننوبى دارد. وى از 

شنود توضنيح المسنائل پرسنيد: آينا منى مسئولان چاپخاننه مجلن 
بنندون غلننط چنناپ شننود؟ در پايننان بننه او گفتننند: چنننين چيننزى 

پنناير نخواهنند بننودز پرسننيد آيننا امكننان دارد يننك  ننفحه از امكننان
كتننناب بننندون اشنننتباه باشننند؟ پاسنننخ دادنننند: آرى. او گفنننت: اگنننر 

شود يك  فحه را بندون غلنط چناپ كنردا پن  چننين امنرى مى
تواند  ادق باشد. به دليل همين دقت هم مىدر مورد كلم كتاب 

                                                 
1

 عارف تشيع، ذيل بروجردى.الم. دائره

 
2

 .153الله سيد حسين بدُلا، ص . روزنامه اطلاعات، همان، هفتاد سال خاطره از آيه

 
3

 .303، ص 44و  43الله بروجردى، رضا استادى، مجله حوزه، ش . آثار و تأليفات آيه

 

خوانى كتاب را خنودش بنه عهنده گرفنت. هنر و وسوا ا نمونه
گينرى شنده را بنه هناى غلنط نبح نموننه 8روز قبل از سناعت 
داد و  نننفحات جديننند را بنننراى ت نننحيح چاپخاننننه تحوينننل منننى

نمود. از اخلاص علامنه كرباسنچيان همنين بن  كنه دريافت مى

عنوان مؤلمف يا گردآورنده در هي  جاى نام خود را به 

الله بروجردى به او گفت: از ما نياورد. به طورى كه آيه 

 4پرسندا چرا مؤلمف نام خود را در اثر نياورده است؟مى

كنند و به علامه خبر دادند شخ ى اين اثر را مخفيانه چاپ مى
كنننند؟ وقتننى فروشنند. وى سننؤال كننرد: آيننا مننردم اسننتقبال مننىمننى

شود مردم به فراگينرى پاسخ مثبت دادند علامه گفت: معلوم مى
بگويينننند علنننننى مسننننايل شننننرعى خننننود علاقننننه دارننننندا بننننه وى 

 5بفروشد.

الله بروجنننردى بنننا فاضنننل كرباسنننچيان در جلسنننات درسنننى آينننه
آبنادى آشننا شند. گرانمايه مرحنوم حناح شنيخ محمند جنواد خنندق

هاى اخت ا ى علامنه وى همراه اين دوست جديدش در در 
يافت و از آن عارف وارسنته دسنتورهاى طباطبايى حضور مى

آبنادى اسنتادى مهنامب و نمود. مرحنوم خنندقى دريافت مىاخلاق
گريننزان بننود و در قننم و تهننران اهننل تزكيمننه و از دنيننا و شننهرت
 6شاگردان زيادى تربيت نمود.

الله بروجنردى جمع آورى و تنظم مجموعه فتاواى آينه 

يجاد انسجام در مطالب ماكورا بنه ننام توضنيح و بازنويسى و ا
 الله بروجردى يكى از كارهاى اوست.المسائل آيه

گفتنار امنام ششنم بنه  

ضميمه مخت نرى از نبنوتا عندلا امامنت و معناد. مؤلنف در 
هنناى نويسنند: امننروز كننه پيشننرفتفننرازى از مقدمننه ايننن اثننر مننى

وم حا ننل شننده و بسننيارى از عجايننب كننرات و بسننيارى در علنن
هنناى اى از شننگفتىهننا كشننف گرديننده و بشننر تننا اننندازهكهكشنهان

موجننود در نهنناد خننود و ديگننر حيوانننات و گياهننان مطلننع شنندها 
بنننيش از پنننيش آشنننكار  السنننلامعليننهاهمينننت سنننخنان حضنننرت  نننادق 

گننردد. گاشننته از اينكننه ايننن سننخنان بننراى جويننندگان حننقا مننى
تننرين وسننيله اسننتا عظمننت علننم و مقننام راه و مهننمتننرين روشنن

بنرده اسنت هنا بنه آن پنىامام در مورد آنچنه انسنان پن  از قنرن
شود. عظمتى كنه بشنر متمندن در مقابنل اهميمنت و تر مىواضح

 7آورد.حقانيت آنا سر تعظيم فرود مى

 

 

 )دو جلد(

 

 8با مقدمها حواشى و توضيحات كافى 

 

                                                 
4

ب در مؤسسله  5/4ـ  9/183اش كرباسچيان اسلت بله شلماره اى از اين رساله كه گردآورده. نمونه

 شود.دارى مىالله مصباه نگهام خمينى مؤسس و مسئول آيهپژوهشى آموزشى ام

 
5

 .136. كتاب هفته، همان، ص 

 
6

 .378. اختران فروزان رى و تهران، محمد شريف رازى، ص 

 
7

 بار چاپ شده است. 6. اين كتاب از سوى موسسه مطبوعاتى دارالعلم قم بيش از 

 
8

ا در دسلت انتشلار . اين پنج جلد كتاب در آخر كتلاب راه خداشناسلى بله عنلوان آثلار انتشلار يافتله و يل

 اند.مؤلف معرفى گرديده
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مرحنننننوم كرباسنننننچيان در مدرسنننننه علنننننوى و جلسنننننات ديگنننننر 
هاى آخر زندگى آنهنا را هايى در اخلاق داشت كه در سالبح 

 با نثرى شيرين و شيوا بازآفرينى نمود.

 

مركز نشنر آثنار وى هاى استاد علامه كرباسچيان است كه نامه
اينننن كتننناب  1 نننفحه بنننه تننندوين اقننندام نمنننوده اسنننت. 144در 

از شادروان كرباسچيان است كه بنه يكنى از نامه  30مجموعه 
شاگردان خود كنه بنراى تح نيلات تكميلنى راهنى دينار غربنت 

توبننات كننه بننا نننام خنندا و شننده بننودا نوشننته شننده اسننت. ايننن مك
اى از اخنلاق شودا مجموعنهآغاز مى« فرزند عزيزم»عبارت 

اسننتدلالى و عملننى در قالننب نثننرى روان و آموزننندها همننراه بننا 
آيننات قننرآنا رواينناتا اشننعارا خنناطرات و عبنناراتى فارسننى و 

هنا عربى متناسب با متن و موضوع است. نويسنده در اين نامنه
ل سلوك عملىا با تجربه و استاد ديده دهد كه فردى اهنشان مى

تواننننند در قالننننب در طريننننق حكمننننت و عرفننننان اسننننت و مننننى
هنناى درسننت زيسننتنا هننايى محكننم در مننتن متنننوع راهاسننتدلال

ديندارى خردمندانه و سنعادت واقعنى را بنه جواننان دانشنگاهى 
 2نشان دهد.

كه متن كامل اين نوشنتار آموزننده  . 10

 در سايت ويژه علامه كرباسچيان موجود است.

كه قرار است از سوى مركز نشر آثار  . 11

 استاد كرباسچيان چاپ شوند.

12 . .

گرديننده و بننه زودى بننه زيننور طبننع  ايننن بيانننات تنندوين و تنظننيم
 گردد.آراسته مى

 3كه در دست انتشار است. . 13

علاوه بر اثار ياد شده پنج كتاب تعليمات تربيتنى بنه قلنم علامنه 
جلند عربنى دوره راهنمنايى  3جلند عربنى آسنانا  2طباطبنايىا 

ه با همكنارى شنهيد سنيد كناظم موسنوى تندوين كه مرحوم روزب
رينزى علامنه كرباسنچيان اندا با پشتيبانى فكرى و برنامنهنموده

تأليف گرديدا اين آثار به  ورت جناماب و بنا توجنه بنه آخنرين 
هنننناى جالننننب در شناسننننى جهننننان و نننننوآورىهنننناى زبننننانروش

 اند.هاى دينى نوشته شدهآموزش

 سفرى با بركت

ش. و پ  از آن ـ همچون گاشته ـ خفقنان  1325تابستان سال 
آور بننودا اگرچننه مننردم بننا سننقوط رضنناخان اننندكى از اسننتبداد 
رژيم پهلوى رهنايى يافتنه بودنندا فرقنه دمنوكرات آاربايجنان بنا 
شننگرد سياسننى قننوام السننلطنه و لشكركشننى نمايشننى محمدرضننا 
پهلوى مضنمحل شند و دسنت انندركاران آن بنه روسنيه گريختنه 

ايناى تفكننرات كمونيسنتى و اعمننال  تخريبنى آنننان بودنند؛ ولننى بق
كنرد. در همنين تر مهيا منىزمينه را براى سلطه و اختناق قوى

ايننام علننى ا ننغر كرباسننچيان روانننه شننهر زنجننان گردينند. سننال 
ش. كرباسننچيان در شننهر زنجننان بننا انسننانى وارسننته و  1328

دردمند و هم سنو آشننا گرديند كنه ماننند خنودشا سنلاح تعلنيم و 
هنناى يننت اسننلامى را بننراى ا ننلاح جامعننه و سنناختن انسننانترب

آراسننته بننه تقننوا و معرفننت و ديانننتا مننؤثرترين راه و بهتننرين 
هنا بنه گويد: در يكى از تابستاندانست. كرباسچيان مىچاره مى
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 ش. به چاپ سپرده است. 1382. اين كتاب را نشر آفاق در سال 

 
2

 .19، ص 1382بهمن  11، 165. كتاب هفته، ش 

 
3

 .17ش. ص  1382شهريور  15، 136. همان، ش 

 

زنجننان رفننتم. در ضننمن ملاقننات بننا عالمننان آن ديننار احسننا  
نندارم تننا  كنردم باينند منردى را ملاقننات كننم كنه نشننانى از اومنى

هننا را دينندم. گننويى سننال 4روزبننه [مرحننوم رضننا]اينكننه روزى 

هننننم رازيننننم. مننننا مسننننلمان معتقنننند و اهننننل عمننننل بنننناهم آشنننننا و 
 خواستيم و روزبه نيز به اين نتيجه رسيده بود.مى

 دل و شانه به هم سخن از زلم تو گويند 
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آشنايى و يكدلى با روزبه براى مردى دانشور و تلاشگرى 
چون علامه كرباسچيان ارمغانى بود كه در سفر زنجان به او 

اين ملاقات را هديه شده بود و روزبه نيز به خوبى قدر 
كند و براى دانست. در همين برهه روزبه از زنجان دل مىمى

 1رود.ادامه تح يل در دانش سراى عالى به تهران مى

كرباسننننچيان آورده اسننننت: روزى از خيابننننان شنننناهپور سننننابق 
گاشننتما )وحنندت اسننلامى كنننونى( در حننوالى بننازار تهننران مننى

هاى گاشته و ديدار با روزبنه و احسنا  سالفارف از اينكه در 
ام همدلى جدمى با او به سوى ينك مق ند روان بنودما در انديشنه

نه زنجان بود و ننه روزبنه. زمنانى بنود كنه وزارت آمنوزش و 
پرورش قانون تأسي  مدار  ملى را به اجرا گااشنته بنود. در 

تنوان بنراى فرزنندان مسنلمان اينن اين فكر بودم كنه چگوننه منى
اى بننننننا كنننننرد و در حسنننننرت مكنننننانى رز و بنننننوم مدرسنننننهمننننن

سوختم. در رفتن شتاب داشتم كه ناگهان خودم پرور مىمسلمان
را در مقابننل روزبننه دينندم. از ايننن دينندار غيننر مترقبننه هننردو 

زده شديما تعارفات معمولى را رها كرديم و از هندف و شگفت
مق ننند يكنننديگر پرسنننيديم. روزبنننه پرسنننيد: چنننرا شنننما بنننه قنننم 

اى بنا كنما او با آن رويد؟ گفتم: در فكرش هستم كه مدرسهنمى
موقعيت علمى كه برايش فراهم شده بنود و بنه عننوان ينك معلنم 

اى اعنلام تمام عيار درخشيده بودا براى منديريت چننين مدرسنه
آمنننادگى كنننرد و بنننا اينننن كنننارش منننرا بنننه وجننند آورد و قنننرار 

مرحننننوم دينننندارهاى بعنننندى را گااشننننتيم و از هننننم جنننندا شننننديم. 
كرباسچيان انسانى را براى اين كار برگزيده بود كه معلمى كنم 

آمندا او نظيرا زاهد با عبنوديتى در خنور تحسنين بنه شنمار منى
هننايى كننه فراگرفتننه بننود عميننقا  نناحب نظننرا فننداكارا دانننش

دلسوزا متعهدا كارآمدى تواناا انسنانى برجسنته و افتخنارآفرين 
سرسنننخت و پننا برجننناى و اسننوه تننلاش خال نننانه و از مقلنندين 

آمند و نظنر الله سيد محمد هادى ميلانى به حساب مىمرحوم آيه
آن مرجننع عاليقنندر بننرايش حجننت بننود. آن مرحننوم عننلاوه بننر 
تح ننيل در دبيرسننتانا از دانننش حننوزه بننه طننور كامننل آگنناهى 

ويژه در داشت. به دليل جامعيتا آوازه فضل و دانشش وىا به
تنر از يافت. مهمى انتشار مىرياضيات و فيزيك در مجامع علم

كننرد. نننوافلش اينننا او در انجننام وظننايف شننرعى كوتنناهى نمننى
دادا بننه قننول دكتننر حننداد شنند و مكروهننى انجننام نمننىتننرك نمننى

عادل: روزبه مرد خداا پرهيزگارا عابدا زاهند و سناده زيسنت 
 2بود.

 جويبار دين و دانش

الله سيد رضا دربندى و شنيخ آقنا بنزر  سناوجى اى آيههانديشه
زد. وى بنه خنوبى دريافتنه در اهن علامه كرباسچيان موح منى

بننود كننه باينند بننه نحننوى جوانننان را بننراى فردايننى سرشننار از 
معنويت و معرفت آماده سازد تا اينكه پ  از شنيدن روايتى از 

ه زنندگى او الله بروجردى م مم به كارى شد كه برنامه آيندآيه
و بسيارى از جوانان اين سرزمين را رقم زد. روايت اين بود: 

بنه  السنلامعلينههنگام عزيمنت حضنرت علنى  وسنلمآلهوعليهالله لىرسول اكرم 
يمننن بننراى دعننوت اهننل آنجننا بننه ديننن مبننين اسننلاما بننه جانشننين 
راسنتين خنويش فرمنود: اى علنىز بنه خندا قسنم اگنر ينك نفنر را 

هدايت كند برايت بهتر است از آنچه خورشنيد  خداوند توسط تو
 تابد. بر تو مى

الله كرباسچيان از اسنتاد خنود و مرجنع عاليقندر جهنان تشنيمع آينه
گويد: هزاران نفر را از بروجردى شنيده بود كه آقاى دكتر مى

اما اما اينها بعند از چنند سنال زنندگى سنرانجام مر  نجات داده
نند ينك روح را نجنات دهند ايننن ميرنند؛  ولنى اگنر كسننى بتوامنى
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اعتننا بنه مهم اسنتا بندين جهنت وى بنا تمنام ارح و اعتبنارا بنى
اى مدارح عالى فقهى و فلسفى كه داشت ت نميم گرفنت مدرسنه

در تهننران دايننر كننند تننا در آنا جوانننان ايرانننى ضننمن پننرورش 
مننناهبى و اخلاقنننىا بنننا علنننوم و معنننارف آشننننا شنننوندا يكنننى از 

راسننتا مننورد مشننورت قننرار گرفننت هننايى كننه در ايننن شخ ننيت
مرحننوم حنناح شننيخ هننادى واعننظ تهرانننىا معننروف بننه حنناجى 
مقدم  بود كه از فضنلاى محند  و اهنل منبنر تهنران بنه شنمار 

رفننت و بننه تقننوا و ورع و زهنند اشننتهار داشننت. او بننا كمننال مننى
هنايى نمنود و در مكنانخلوص و  داقتا مردم را موعظه منى

ضر نبودند به آنجنا برونند. وى كرد كه ديگران حاسخنرانى مى
گرفننت و اگننر مبلغننى بننه وى داده بابننت منبرهننايش مننزدى نمننى

بخشيد. وقتى كرباسنچيان شد آن را به فقيران همان محل مىمى
ت ميم خنود را بنا اينن زاهند و عنارف ننامى در مينان نهنادا او 
پاسخ داد: اين آرزوى سنى سناله منن اسنت. امنا پيشننهاد حناجى 

مدرسه مزبور هماننند ديگنر مراكنز آموزشنى  مقد  آن بود كه
 3مجوز داشته باشد و مدرك رسمى ارائه دهد.

پ  از اين گفت و گو كرباسچيان به يكى از بازارينان مراجعنه 
سي  اينن مدرسنه بنه يك ند هنزار تومنان نمود و گفت: براى تأ

نياز است و خوب است شنما ينك چهنارم آن را تقبمنل كنيند. منرد 
بننازارى ابتننندا نپنننايرفت؛ امنننا پننن  از اينكنننه اسنننتاد كرباسنننچيان 

اى را توضنيح دادا آن منرد قبنول ضرورت وجود چنين مدرسه
كننرد. نفننر دوم و سننوم و چهننارم نيننز بقيننه سننرمايه را پرداخننت 

كل حل شد. نام مدرسه علوى نهاده شند و در سنال نمودند و مش
ش. افتتنناح گردينند و اسننتاد روزبننه نيننز منندير رسننمى آن  1334

شننننناخته شنننند. مرحننننوم ضننننياءالدين جزايننننرى دبيننننر مشننننهور 
رياضياتا در آن روزگار همكارى با اين مدرسنه را پنايرفت. 
به لطف و عنايت پروردگار دبيرستان علنوى تأسني  شند و در 

ك و قنديمى شنروع بنه كنار كنرد. در حندود سنال ساختمان كوچن
ش. زميننننننى بنننننراى دبيرسنننننتان در خيابنننننان فخرآبننننناد  1340

خرينندارى و بننه نننام چهننار نفننر ثبننت رسننيد. سننپ  بننه مؤسسننه 
اى اجناره شند و علوى انتقال يافت. سپ  در خيابان ايران خانه

 افتتاح گرديد. 2و بعد از آن شماره  1دبستان شماره 
از رجال نينك و دل سنوز جامعنه بنود و از  مرحوم شالچيان كه

 نننرف هرگوننننه منننالى در راه تربينننت جواننننان مسنننلمان دريننن  
اى نداشننتا معتقنند بننود باينند در شننمال تهننران هننم چنننين مدرسننه

 باشد و اين پيشنهاد نيز عملى گرديد.
ش. علامننه كرباسننچيان  1336و  1335هنناى در تابسننتان سننال

كنه امنروز از بزرگنان  از برخى طلاب با استعداد و فاضنل قنم
هسننتند دعننوت كننرد تننا بننه تهننران بيايننند و در مدرسننه علننوىا 
فيزيننكا شننيمىا زبننان خارجننه و اقت نناد بخوانننند. خننودش نيننز 

ها شنركت كنرد. بنه منرور زمنانا زودتر از همه در اين كلا 
هننا و اى شنند بننا مجهزتننرين آزمايشننگاهمدرسننه علننوىا مدرسننه

شنننننى همنننننراه بنننننا امكاننننننات علمنننننىا آموزشنننننى و كمنننننك آموز
آموزان را با هاى تدري  كه مشاركت دانشترين روشپيشرفته

ليننه  20خننود داشننت.  دقيقننه برنامننه تننلاوت قننرآن در سنناعت اوم
هنناى هفتگننى اخننلاق كننه توسننط علامننه شننروع در  و آمننوزش

هننايى بودننند كننه دانننش آموختگننان را بننه گردينند برنامننهاداره مننى
طننول هفتننه منتظننر داد. همننه در سننوى نشنناط معنننوى سننوق مننى

اى از آينات قنرآنا ساعت در  اخلاق بودندا كلا  وى آمينزه
هنناى ادبننى و آموزنننده همننراه بننا ا نكتننهالسننلامعلننيهمبيننت روايننات اهننل

هاى فعمال و زنده آموزشى بود.آموزان و شيوهمشاركت دانش
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هناى اعتقننادى و مدرسنه علنوى در زمنانى تأسني  شنند كنه بنينان
تربينت ديننى منورد هجنوم فرهننگ غربنى قنرار گرفتنه بنود. بننا 
گاشننت زمننانا درو  اسننلامى در منندار  دولتننى و ملمننى كننم 

شد و اگر سخنى از كتاب آسمانى بنودا بنراى دسنتگاه رنگ مى
 ننف آمننوزان بننه سننتم جنبننه تبليغننى داشننت. هننر  ننبحا دانننش

شننندند از خداونننند خواسنننتار سنننلامتى خنننانواده سنننلطنت كنننه منننى
شنندندز ادبيننات و هننا بننودا مننىت ننوير آنهننا در آغنناز تمننام كتنناب

هنايى بنود آورترين برنامهترين و شرممايهفرهنگ دستخوش بى
كننه راديننوا تلويزيننون و سننينما و مجننلات مبتننال بننراى آن تبلينن  

يان همگام با مرحوم نمودند. در چنين زمانى علامه كرباسچمى
روزبه و تنى چند از اسنتادان خنوش نينت و اهنل فضنل ت نميم 

ها را نورانى كننند و مراقنب باشنند گيرند با سوختن خود دلمى
انند توسنط عوامنل سناواك خناموش نگنردد. مشعلى كنه افروختنه

آرى در فضنننايى آشنننفته و مسنننموم تلاشنننى اينننن گوننننه نهاينننت 
مخلنص و دل سنوزا دسنت  هناىفداكارى بود. جمعنى از انسنان

اى در مسننير از زننندگى شسننتها عاشننقانه كننار كردننند تننا مدرسننه
تعلننيم و تربيننت اسننلامى قنندم بننردارد. و ايننن در زمننانى بننود كننه 
ديكتاتورى محمدرضنا پهلنوى اسنتقرار يافتنه و سنلطه امريكنا و 

ها سر بر آورده بود. كرباسچيان و روزبه با غوغاى كمونيست
كردننند و بننراى اينكننه امننور ننندگى مننىمناعننت طبننع و قناعننت ز

مدرسننه بننا ركننود مواجننه نشننود حتننى از نظافننت مدرسننه درينن  
كشننيدند تننا ورزيدننند. آن دو در تهننران بننه همننه جننا سننر مننىنمننى

ب را بننننراى  مربمينننانى معتقنننند و وارسننننتها كننننارآزموده و مجننننرم
 1تدري  جاب كنند.

 مربيان مدرسه علوى

غير از علاممه كرباسچيان و استاد روزبها استادان ديگرى نينز 
 پرداختند كه عبارتند از:در اين مدرسه به تدري  مى

 . شهيد سيد كاظم موسوى1

ش. در حسين آباد ميامى از توابع شاهرود  1314وى در سال 
وزوى سننالگى بننه فراگيننرى درو  حنن 6بننه دنيننا آمنند. پنن  از 

سالگى به مشهد رفت و جلدين شرح  13مند گرديد و در علاقه
لمعه را نزد حاح ميرزا محمد مندرم  و رسنائل و كفاينه را در 
محضر شيخ قاسنم قزويننى آموخنت. او در در  خنارح مينرزا 

هنننايش در در  جنننواد تهراننننى و سنننپ  بنننراى تكمينننل آموختنننه
جسنت. الله سنيد محمند هنادى ميلاننى شنركت خارح حضرت آيه

پ  از گاراندن اين سطوح تح يلى بنه تهنران رفنت. در سنال 
ش. با استاد كرباسچيان و مرحوم روزبه آشنا شد و دو  1340

سال بعد از طرف دبيرستان علوى دعوت بنه همكنارى گرديند. 
هناى پژوهشنىا آموزشنى و آن شهيد والامقام به منوازات تنلاش

فنق شنند در فرهنگنى از تح نيلات دانشننگاهى غافنل نماننند و مو
رشته زبنان و ادبينات عنرب مندرك فنوق ليسنان  دريافنت كنند. 
وى بلافا له پ  از پيروزى انقلاب اسلامى به عنوان نمايننده 
امننام خمينننى در وزارت آمننوزش و پننرورش من ننوب گردينند. 
آخرين سمت ايشان معاونت پژوهشى اين وزارت خانه بود كنه 

خننويش در  ش. همننراه بننا ينناران و دوسننتان 1360در تيرمنناه 
 2سرچشمه تهران به شهادت رسيد.

 . دكتر على مدرّسى2

ش. در اسفر از توابع شهرضنا دينده بنه جهنان  1310وى سال 
گشود و پن  از سنپرى كنردن دوره دبيرسنتان بنه تو نيه شنيخ 

ز گينرى ارجبعلى خياط به تهران رفنت. وى هنم زمنان بنا بهنره
هنناى ايننن انسننان وارسننتها تح ننيلات دانشننگاهى را ادامننه در 
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 .250ـ  149. پيشتازان شهادت در انقلاب سوم، ص 

 

داد و دكتراى فيزيك گرفت. دكتر مدرسى )نواده دخترى شنهيد 
مدر ( پ  از مشورت با دكتر عبدالعلى گويا و شيخ رجبعلى 
خياطا بنه دعنوت علامنه كرباسنچيان بنراى تندري  در مدرسنه 

  علوىا پاسخ مثبت گفت كه شرح اين ماجرا  در كتاب

ش. وارد  1343گوينند: در مهننر منناه سننال آمننده اسننت. وى مننى
مدرسنننه علنننوى شننندم. خيلنننى ماينننل بنننودم بننندانم اينهنننا چگوننننه 

خواهنند شناگردان مسنلمان تربينت كننند. بنالاخره هنم متوجنه مى
شدم و ترديد ندارم كه در آن زمان مدرسنه علنوى بنه اينن دلينل 

و هدفى جز اينن هاى مسلمان پرورش دهد به وجود آمد كه بچه
نداشننت. وى در ايننن مكننان بننا علامننه كرباسننچيان اننن  وافننرى 

 3برقرار نمود.

 . سيد حسن نيرّزاده نورى3

ش. در تهننننران بننننه دنيننننا آمنننند و پنننن  از  1307وى در سننننال 
هنا در روى آورد و سنالدريافت دينپلما بنه آمنوزش و پنرورش 

رفاها نيكنان و آينين روش تندري   2و  1مدار  علوى شماره 
سال نيز در جنوب شهر تهران به طنور رايگنان بنه  5كرد. او 

آموزش كودكان پرداخت. مرحوم نيرزاده براى ينادگيرى بهتنر 
كرد و بين هاى مختلفى را در كلا  اجرا مىآموزان نقشدانش
كدخدا معنروف بنود. آن معلنم عاشنق و  ها به شعبان على وبچه

ش. بننه رحمننت ايننزدى  1362شننهريور  14مربننى دلسننوز در 
 4پيوست.

 . استاد محمد آل اسحاق4

ش. بننه نجننف  1330وى پنن  از تح ننيلات حننوزوى در سننال 
حضنر اسنتادان حنوزه نجنف سنال از م 5عزيمت نمنود و مندت 

 1342خننرداد  15اسننتفاده نمننود و بننه قننم بازگشننت. او پنن  از 
ش. بنه تهنران رفنت و بنا علامنه كرباسنچيان و مرحنوم روزبننه 
آشنا گرديد و به دعوت آننان در مدرسنه علنوى مشنغول تربينت 

 5نسل جوان شد.

 . دكتر سيد على موسوى گرمارودى5

ش. در محلنه چهنارمردان قنم بنه دنينا آمند.  1320وى در سال 
او تح يلات حوزوى؛ مقدمات و سطح را در حوزه علمينه قنم 

ش.  1342خنرداد  15و مشهد به پايان رسنانيد. بعند از واقعنه 
همراه پدر به تهران آمد و ضمن آشنايى با مرحنوم كرباسنچيان 

روزبننه در دبيرسننتان و دبسننتان علننوى بننه تنندري  پرداخننت.  و
هنناى معننروف ادبننى و علننى موسننوى گرمننارودى از شخ ننيت

فرهنگننى معا ننر اسننت كننه ضننمن توانننايى در سننرودن اشننعار 
زيبننا و شننيواا چننندين جلنند كتننناب و مقننالات زيننادى بننه رشنننته 
تحرينننر در آورده اسنننت. او پننن  از پينننروزى انقنننلاب اسنننلامى 

در سطح مشاور رئي  جمهور و مشناور وزينر هايى مسؤوليت
 6به عهده داشت.

 . دكتر كمال جناب6

وى از استادان برجسته فيزيك دانشنگاه تهنران و اسنتاد مرحنوم 
روزبننه بننود. ايننن دانشننور عننالى مقننام بعنند از تأسنني  دبيرسننتان 
علنننوىا درخواسنننت مسنننئولان اينننن مدرسنننه را پنننايرفت و چنننند 

 7سالا فيزيك سال ششم دبيرستان را تدري  نمود.
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 . حاج عباس رحيميان7

حاح عبا  از نيكان و  الحان روزگار و از دست اندركاران 
هناى طنولانى بنا مرحنوم كرباسنچيان و امر تربيت بود كنه سنال

دار بنود. ت و منديريت دبسنتان علنوى را عهندهروزبه الفت داش
وى بنننا  نننفا و  نننميميتى مثنننال زدننننى بنننا شننناگردان و اوليننناء 

كرد. رحيميان در پى يك بيمارى طنولانى در سنال برخورد مى
 1ش. به سراى باقى  شتافت. 1376

 . دكتر على گلزاده غفورى8

مدرسنننه علنننوى بنننود. و وى از مربمينننان والا مقنننام و پنننرتلاش 
اى علامنننه كرباسنننچيان و مرحنننوم روزبنننه احتنننرام فنننوق العننناده

برايش قايل بودند. وقتى روزبه در اثر بيمارى سرطان رحلنت 
كرد او كوشيد بنه رونند مدرسنها خللنى وارد نيايند. او دوش بنه 

اى را فننراهم كننرد تننا در فقنندان مننديرى دوش كرباسنچيان زمينننه
 2اه مدرسه علوى استمرار يابد.لايق و با تدبير و متقى ر

هنايى چنون مدرسه علنوى از حماينت فكنرى و علمنى شخ نيت
الله الله دكتننر بهشننتىا شننهيد آيننهالله شننهيد مطهننرىا شننهيد آيننهآيننه

علننى قدوسننىا علامننه طباطبننايىا علامننه محمنندتقى جعفننرى و 
 3شهيد دكتر محمدجواد باهنر برخوردار بود.

تأثيرگاارى مدرسه علوى در رشد فكنرىا مناهبىا فرهنگنى و 
اجتماعى دانش آموختگان و مهيا شدن تربيت يافتگان آن بنراى 

هنناى ارزنننده اسننتادان هنناى جهننل و سننتم و تننلاشزدودن تيرگننى
اشا حساسننننيت دسننننتگاه سنننناواك را متعهنننند و زبننننده و خبننننره

نكنه سنناواك از تمنامى معلمننان اى نبنود مگننر ايبرانگيخنت. هفتننه
خواسننت تننا در محلننى در خيابننان روزولننت مدرسننه علننوى مننى

هنايى را تكمينل كننند؛ نامنهسابق خود را معرفى نمايند و پرسش
امننا بننا حسننن تنندبير علامننه و مرحننوم روزبننه درب ايننن مكننان 
آموزشنننى كنننه رايحنننه معنوينننت از آن پراكننننده بنننودا همچننننان 

 4بازماند.

هاى اجتماعى و سياسى دست پروردگان اين مدرسه در عر ه
اى از آنننننان زيننننر منشننننأ آثننننار و خنننندمات مفينننندى شنننندند. عننننده

هننناى سننناواك بنننه شنننهادت رسنننيدند. گروهنننى ديگنننر در شنننكنجه
اى هاى رژيم پهلوى تا آخرين رمق مقاومت كردند و عدهزندان

هناى  نبنيز پ  از پينروزى انقنلاب اسنلامى در حنالى كنه من
دار بودنندا توسنط منافقنان كنوردل شنهد مهم و حساسى را عهده

 شهادت نوشيدند.
 گويد:الله هاشمى رفسنجانى مىآيه

هنناى كلاسننيك را وقتننى در قننم بننوديم و احسننا  شنند كننه در 
ها ضمن تح يل در ايم و كمبود داريم چند سال تابستاننخوانده

ى علامه كرباسچيان آمديم. آقاقم به تهران ـ مدرسه علوى ـ مى
ها كه اينها را اى از طلبههايى دائر كرده بودند براى عدهكلا 

كردند براى رفنتن بنه خنارح. بننده هنم به عنوان مبلم  تربيت مى
هنناى مفينند دبيرسننتان را بننا آنهننا بننودم و تننا حنندود ديننپلم برنامننه

خوانننديم تننا از نظننر زبننانا اطلاعننات عمننومى و غيننره آمنناده 
 5شويم.
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شود توجه به علوم جديد و ضرورت فراگيرى آن بنا يادآور مى
الاسنلام يحينى الله بروجنردى  نورت گرفنت. حجنهخواست آينه

 گويد: عابدى كه خود از اين مدرسه استفاده برده است مى
ى، هاشدمى رفسدنجانى، امدامى كاشدانى و حضرات آقايان مهددوى كندى، بداقر كند

حاج ميرزا حسين نورى و برخى ديگدر از فضدلاى حدوزه قدم در مدرسده علدوى 

به فراگيرى علوم جديد اهتمام ورزيدند.
6 

 الله امامى كاشانى آورده است: آيه
ن پددس از خواندددن دروس خددارج فقدده ايددن مسددئله مطددرح شددد كدده اكنددون باداشددت

زمينه مطالعات اسلامى و فقهى، خدوب اسدت كده علدوم اسدلامى در دنيدا منتشدر 
اى علدوم و اصدطلاحات جديدد بسديار شود. به همدين علدت نيداز بده دانسدتن پداره

محسوس بود. لذا تابستان همان سال به تهران آمديم. آقاى كرباسچيان مدرسه 
برايمان در نظدر  علوى را به ما اختصاص داد و استادانى را در دروس مختلم

گرفتند.
7 

بخنشا شننهيد شنهيد دكتنر محمننود قنندىا شنهيد محمنندعلى فيناى
مجيد حداد عادلا مهند  ميرحسنين موسنوىا دكتنر سنيد كمنال 
ازىا مهنننند  كلاهننندوزا دكتنننر محمننندتقى بنننانكىا دكتنننر  خنننرم

جدجامعىا دكتنر ننژاد حسنينيان غلامعلى حداد عادلا احمند مسن
 8و... از شاگردان برجسته اين مدرسه بودند.

 خاموشى مشعلى فروزان

ش. زمانى بود كه علامه كرباسچيان به كسالتى  1378سال 
لا شد. اين بيمارى بدن نحيف او را رنجور و فرسوده شديد مبت

ش. بين جسم و روحش  1382مرداد  8ساخت و سرانجام در 
جدايى انداخت. او از دنيايى كه هي  گاه به آن چشم ندوخته 

اى از آن غافل نبودا بودا رخت بست و به سرايى كه لحظه
مرداد مراسم تشييع  10مشتاقانه شتافت.  بح روز جمعها 

يكرش از مقابل دبيرستان علوى در خيابان فخرآباد تهران پ
آغاز گرديد و هزاران نفر از مريدان و شاگردانش با وجود 
افكار و عقايد گوناگون دور هم جمع شدند تا در كنار يكديگر 
ياد معلمى بزر  را گرامى بدارند. حالا علامه محور وحدت 

گرديده بود  و تفاهم بسيارى از دانش آموختگان مدرسه علوى
توانست اين گونه آنها را دور هم جمع كند. كه هي  عاملى نمى

پ  از تشييع در تهران و قم در جوار بارگاه حضرت 
مع ومه در قبرستان نو جنب آرامگاه مرحوم رضا روزبه به 
 خاك سپرده شد. روانش شاد و يادش گرامى
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 اشاره 

اى لاغنر ساله با قامتى بلند و رسا و چهنره 90پيرمردى قريب 
شننننود. و تكيننننده در كمننننال وقننننار و متانننننت وارد فيضننننيه مننننى

ع ازنان در حالى كه سر به زير دارد و مشنغول اكنر اسنتا 
رود. هاى كتابخانه بالا مىكند و از پلهحياط مدرسه را طى مى

آرام و  نننبورا  نننميمى و عمينننقا او عنننالم عامنننل و دانشنننمند 
 الله حاح آقا مجتبى عراقى است.مطلع حضرت آيه

انننديشا سننيرتا متواضننعا  ننبور و محقيننق ژرفانسننانى پنناك
پركننار و منننظم. عمننرى را بننه  ننداقتا امانننت و درسننتكارى 

جننز نيكننى بنناقى سننپرى كننرد و در خنناطره دوسننتان و آشنننايانش 
نگااشننت. سننيماى آرام و روحننانى آن مننرد بننزر  از م نناديق 

و خلق نيكو و كمال ديندارى  كسانى بود كه 

. امينند كننه دفتننر زننندگى او و پارسننائيش پننا  

 اى براى دوست داران طريق هدايت و سعادت باشد.نمونه

 وطن خاندان عراقى

كرهنرود در جننوب غربنى اراك از منناطقى اسنت شهر كوچك 
اى طولانى در تاريخ علم و دانش دارد. بعضى بنراين كه سابقه

اند كه اين شهر يا ق به را قاسم بن عيسى عِجلى مشهور عقيده
او از نزديكنان و فرمانندهان منأمون  1به ابودُلف بنا كرده است.

عباسى بوده است و منورخين او را بنه شنعرا ادبا شنجاعت و 
اند و بعضى او را شيعه دانسته و يا از محبمنت او اكاوت ستوده

اند. ابن خلمكنان در نسبت به خاندان ع مت و طهارت ياد كرده
وفينننات الاعينننان قضنننيمه فنننوت او را نقنننل كنننرده اسنننت كنننه در 

ى پايننان عمننر كمننك زيننادى بننه سننادات خراسننان كننه بننه روزهننا
بغننداد آمننده بودننند كننرده و از ايشننان رسننيد و امضنناء گرفتننه و 

 225و يمت كنرد كاغناها را در كفنن وى قنرار دهنند. وى در 
ق. در بغنننداد در گاشنننت. كتننناب سياسنننت الملنننوك از تأليفنننات 
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 .010، ص 7الادب، ج ؛ ريحانه715، ص 1؛ قاموس الاعلام، ج 443، ص 8. اعيان الشيعه، ج 

 

ينا « كرح»شهرى كه ابودلف در ايران بنا كرده است  2اوست.

نام داشته است ولى در اينكه اين شهر آينا كنرح كننونى « كره»
رود يا جناى ديگنرا اخنتلاف اسنت كنه بحن  آن در است يا كره

 3گنجد.اين كوتاه نمى

هاى علمى چندى بوده است ادهرود زادگاه خانوشهر قديمى كره
 كه از جمله آنها خاندان عراقى كرهرودى است.

 آخوند ملا محمد باقر كرهرودى

الله آقننا جنند پنندرى آيننه« كبيننر»آخوننند مننلا محمنند بنناقر ملقمننب بننه 
ق. در كرهننرود متولنند  1257مجتبننى عراقننى اسننت. ايشننان در 

شنندا در وطننن خننود از سننيد محمنند بنناقر كرهننرودى مشننهور بننه 
الاسنننلام و سنننيد عبننندالرحمن كرهنننرودى و در ملاينننر از حجنننه

آخوند ملا احمد ملايرى استفاده كرد و براى تكمينل تح نيلات 
به نجف اشرف رفت و در در  شيخ اعظم مرتضى ان نارى 
حاضننر شنند. او پنن  از طننى مراتننب اجتهنناد و فقاهننت بننه وطننن 

ق.  1285خننود بازگشننت و مشننغول تبلينن  و تنندري  شنند. در 
ان شد و در مدرسه سپهسنالار محفنل در  تشنكيل رهسپار تهر

داد. پ  از مدتى به تقاضاى مردم كنگاور به اين شهر رفت تا 
بندرود حينات گفنت. منلا محمند  1315ربيع الثانى  17آنكه در 

اى بننناقر كرهنننرودى آثنننارى در فقنننه و ا نننول دارد و كتابخاننننه
الله آقننا مجتبننى داشننته اسننت كننه فهرسننت نسننخ خطننى آن را آيننه

 4آورده است.« علماى گمنام»اقى در كتاب عر

 آقا محمد عراقى

پندر آقنا مجتبنى عراقنى « مجتهند»آقا محمد عراقنى مشنهور بنه 
اش فنرا است. ايشان مقدمات سطوح و خارح را از پدر گرامى

گرفته است. همراه وى به تهران رفت و در مدرسه سپهسنالار 
كه به وطن ا نلى خنودا كرهنرود آمند به تدري  پرداخت تا اين

و تا آخنر عمنر در آن شنهر مانند. ايشنان از حضنرات آينات آقنا 
ميننرزا علننى آقننا شننيرازى و آخوننند ملامحمنند علننى خوانسننارى 
اجنازه اجتهناد داشنت. آن مرحنوم در عشنق و احتنرام نسنبت بنه 
خاندان ع مت و طهارت مشهور و معروف بنود و در تعظنيم 

مخ و ناً در زمنانى  السنلامعلينهالشمنهدا و اقامه عزاى حضرت سيد
كه رضاخان سعى در جلوگيرى از آن را داشنتا بسنيار كوشنا 

داد و منردم از راه بود به  ورتى كه جلسه روضه تشنكيل منى
ق.  1358 نفر  27رفتنند. ايشنان در پشت بام به منزل او مى

 5درگاشت.

ده ميثمننى عراقننى آقننا مجتبننى عراقننى از طننرف مننادر بننه خننانوا
منسوب است. در ميان اين خانندان كنه نسبتشنان بنه جنناب مينثم 

خنورد كنه ا علما و دانشمندان زيادى به چشنم منى6رسدتمار مى

از ايشانند: شيخ محمد شفيع عراقىا شيخ محمدتقى ميثمىا ملا 
 7محمود ميثمى عراقى و ديگران.

 1333 نفر سنال  28اى عرينق و ا نيل در در چنين خانواده
ق. فرزننندى متولنند شنند بننه جهننت سننالروز شننهادت دومننين امننام 
شيعيان نام او را حسن گااشنته و ملقنب بنه مجتبنى نمودنند. اينام 
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كودكى را در زادگاه خود يعنى كرهرود گاراند و پن  از چنند 
 انشاه رفت.سال به همراه پدر به كنگاور در استان كرم

 استادان

حناح آقنا مجتبنى عراقنى ادبينات و مقندارى از سنطح را از پندر 
ق. بنننراى ادامنننه تح نننيل  1348فراگرفنننت و در حننندود سنننال 

راهنننننى اراك شننننند. در مدرسنننننه مرحنننننوم حننننناح محمننننندابراهيم 
خوانسارى مقنيم شند و از محضنر دانشنمندان اينن شنهر اسنتفاده 

 كرد. اساتيد ايشان در اراك عباتند از:

ايشان از سادات بزرگوار طباطبايى  

و از رجال نيك و اهل معننى در حنوزه علمينه قنم و اراك بنود. 
در قم از حضرات آيات حناح شنيخ عبندالكريم حنائرى ينزدى و 
آقا ميرزا على يثربى كاشانى استفاده كنرده اسنت. وى در حنرم 

كنرد اقامنه جماعنت منى عليهاالسنلاممطهر حضرت فاطمنه مع نومه 
واگناار  سنرهقند الله العظمى مرعشى نجفنى كه آن را به مرحوم آيه

ق. بنه اراك رفنت و بنه تندري  مشنغول  1351نمودا در سنال 
 1شد.

آقا مجتبى محمدى عراقى مقدار زيادى از مكاسب و بخشنى از 
را نزد اينن عنالم بزرگنوار فنرا گرفتنه شرح منظومه سبزوارى 

 است.

وى از مدرسنين سنطوح در حنوزه  

را نزد وى  ز آقا مجتبى مقدارى ا 2علميه اراك بود.

ا كرده است.  تلمم

ايشنان از شناگردان آخونند خراسنانى  

آقنا  3باشند.است و داراى شنرح و حاشنيه مف نلى بنر كفاينه منى

فنرا گرفتنه  مجتبى عراقنى بخشنى از كفاينه را از اينن بزرگنوار
 است.

ق. به قم آمد و از اسناتيد  1353الله محمدى عراقى در سال آيه
 و آيات ايل الاكر استفاده نمود:

. حاح شيخ عبدالكريم حائرى ينزدى مؤسن  حنوزه علمينه قنم 1
 ق(. 1355)متوفاى 

 ق(. 1371. حاح سيد محمد تقى خوانسارى )متوفاى 2
 ق(. 1405 . حاح سيد احمد خوانسارى )متوفاى3
 ق(. 1380. حاح آقا حسين طباطبائى بروجردى )متوفاى 4

 سفر به كنگاور

ق. يعنى همان سالى كنه پندر  1358آقا مجتبى عراقى در سال 
اش از دنيا رفتا به كنگناور رفنت و بنه تقاضناى اهنالى گرامى

در ايننن منطقننه ماننند و بننه امننر تبلينن  و ارشنناد پرداخننت و آثننار 
تننوان بننه گااشننت كنه از جملننه آنهننا منىزينادى از خننود بنه جنناى 

احنندا  مسننجد بننزر  و آبرومننندى بننا اجننازه و كمننك مرحننوم 
نت اهنالى شنهر آيه الله العظمى آقا سيد ابوالحسنن ا نفهانى و همم

ق. به قم  1370اشاره كرد. ايشان در سال « مسجد نو»به نام 
 الله بروجردى شد.بازگشت و وارد حوزه در  مرحوم آيه

 ه بزرق همراه با فقي

كتاب همراه با خورشيدا نام يكى از تأليفات مرحنوم آقنا مجتبنى 
سال حضنور در  10كه مخ وص خاطرات ايشان از بيش از 

الله بروجردى است. ايشنان محضر استاد الفقهاء والمجتهدين آيه
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اى از كسانى است كه از حاج شيخ عبدالكريم براى اقامت در اراك دعوت كرد. . آقا سيد محسن هفته
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الله بروجننردى شننركت از سننال ورود مجنندد بننه قننم در در  آيننه
اقنننننع شننننند و كنننننرد و منننننورد عناينننننت آن مرجنننننع بزرگنننننوار و

 كنيم:دار شد كه اشاره مىهايى از طرف ايشان عهدهمسئوليت

 . حضور در جلسه استفتاء1

الله آقننا مجتبننى عراقننى جريننان حضننور در هيئننت اسننتفتاء را آيننه
 اند:چنين نوشته

شبى از شنبهاى مناه مبنارك رمضنان و ظناهراً اواينل دهنه »... 
ف شدم و  عليهاالسلامدوم بود به حرم مطهر حضرت مع ومه  مشرم

در قسمت بالاى سر مشغول خواندن زيارتنامه بودم. در اثنناءا 
الله در مسنجد بنالاى سنر مشنغول نمناز متوجه شدم حضنرت آينه

آمدنندا چنانچنه از درب مسنجد است. معظم له هر وقنت كنه منى
ل دو ركعنت نمناز منىبالاى سنر منى خواندنند و سنپ  آمدنندا اوم

شنندند و اگننر از در وارد مننىبننراى خواننندن زيارتنامننه بننه حننرم 
ل زيارتنامننه مننىحننرم مطهننر مننى خواندننند و بعننداً در آمدننندا اوم

خواندنند. اينجاننب هنم بنه مسجد بنالاى سنر دو ركعنت نمناز منى
الله خواننندم. متوجننه شنندم حضننرت آيننهحنال خننودم زيارتنامننه مننى

قدم در حرم نهادند و مرحوم حناح احمند خنادمى و حناح مينرزا 
اند. سنلام عنرى زيربازوى ايشان را گرفته ابوالحسن روحانى

كردم. پ  از جواب سنلام فرمودنند: شنما چنرا نيامديند؟ متحيمنر 
ماندم كه مراد و مق نود معظنم لنه چيسنت؟ لناا بنه نحنو اجمنال 
عنننرى كنننردم: شنننرفياب خنننواهم شننند. مرحنننوم حننناح مينننرزا 
ابوالحسنننن روحنننانى گفنننت: منظنننور آقنننا جلسنننه اسنننتفتاء اسنننت. 

آنكه مبتلا به ثقل سنامعه بودنندا فرمنود: حنالا الله با حضرت آيه
بننه ايشننان مننى گوئينند؟ آقنناى حنناح ميننرزا ابوالحسنننا خونسننرد 

گويند. زينرا كنه اما فهميدم كه هوائى منىگفت: خدمتشان نرسيده
غالب روزها در نماز جماعت آقاى بروجردى باهم بنوديم. بعند 

سنه از اين سؤال و جوابا روزها مرتبناً و بندون تعطينل در جل
 استفتاء حاضر بودم والحمدلله.

 فرمود:الله آقاى حاح آقارضا  در مىآيه
آقاى حاح آقا مجتبىا براى افتخار شما همين ب  كه ديگنران »

شخ اً تقاضاى شركت در جلسات استفتاء را نمودند و شما را 
 4«.الله بروجردى دعوت كردبالخ وص آيه

 ابخانه مدرسه فيضيهّ. سرپرستى كت2

الله العظمى حاح شيخ ق. توسط آيه 1349اين كتابخانه در سال 
تأسنني  شنند و مسننئوليت آن بننا  سننرهقنند عبنندالكريم حننائرى يننزدى 

بنود.  5الدارى بروجردىمرحوم حاح ميرزا عبدالحسين  احب

الله بروجردىا حاح ق. در گاشت و آيه 1377ايشان در رجب 
آقا مجتبى عراقى را به جاى وى من وب كنرد. ايشنان نينز در 

متمادى خدمات زيادى را در اين مركنز علمنى بنه  طول ساليان
 انجام رساند.

 . رسيدگى به امور نظام وظيفه طلاب3

اين وظيفه نيز كه به عهنده مرحنوم  ناحب الندارى بنود بنه آقنا 
 مجتبى عراقى واگاار شد.

 . تجديد بناى مدرسه خان4

اين مدرسه قديمى كه توسط مرحنوم مهندى قليخنان قرََچُقناى در 
اى به همين نام احدا  گرديدا به منرور تبنديل بنه چهكنار بازار

الله العظمننى بروجننردى در سننال بنننائى فرسننوده شننده بننود. آيننه
ق. ت ننميم گرفتننند ايننن مدرسننه را تجدينند بنننا كنننند كننه  1378

رسيدگى به اين امر را نيز به آقامجتبى عراقى واگاار كردند و 
ضنمن  طى يك سال ساختمان مدرسه در سه طبقه تكمينل شند و
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عراقى ق. است و در اراك از آقانورالدين اراكى و آخوند ملاعلى  1308. صاحب الدارى متولد 

الله مؤسس استفاده كرد. ر.ك  آينيه ق. به قم آمد و از محضر آيه 1340استفاده كرده بود. در 

 .56، ص 2؛ آثارالحجّه، ج 189دانشوران، ص 

 



 35 

 جشن باشكوهى افتتاح گرديد.

 . مسافرت به مناطق مختلم5

منننديريت و دقمنننت حننناح آقنننا مجتبنننى سنننبب شننند تنننا بعضنننى از 
الله بروجننردى بننه هنناى خننارح از قننم نيننز از سننوى آيننهمأمورينت

ل شود كه از آن جمله است سفر بنه كرمنان. مناجرا  ايشان محوم
ر ينك سنخنرانى الله ابوالقاسنم خزعلنى داز اين قرار بود كه  آيه

مطالبى عليه شاه مطرح كرد كه شاه دستور محاكمه  نحرائى 
الله بروجنردى رسنيدا ايشنان و اعدام داده بود. وقتى خبر به آينه

شنود ينك نماينننده از آينند كنه بننا منىدر  ندد حنل قضنيمه بنر منى
سوى آن بزرگوار و نمايننده شناه بنه كرمنان برونند و مسنئله را 

الله بروجردى آقا مجتبى عراقى و از بررسى كنند. از سوى آيه
دربار رحيم هيراد به كرمان رفتند كه با درايت حاح آقا مجتبى 

 مسئله حل شد.
زده غننرب كشننور و رسننيدگى بننه وضننع سننفر بننه مننناطق زلزلننه

هناى ديگنر آقنا مجتبنى عراقنى اسنت آسيب ديندگان از مأمورينت
شننيخ الله حنناح شننان آيننهكننه ايننن سننفر بننه همراهننى دوسننت ديرينننه

 2انجام شد. 1ابوالقاسم دانش آشتيانى

 عليهاالسلام. سفر به سوريه براى نصب ضريى جديد حضرت رقيه 6

الله الزهننراء از هئيننات منناهبى قننديمى تهننرانا از آيننههئيننت بنننى
خنرانى بنننراى بروجننردى تقاضننا كننرده بودننند يننك واعننظ و سنن

الله آقنا مجتبنى عراقنى جلسات ايشان اعزام كنند و ايشان نيز آيه
را بننراى ايننن امننر معننين فرمودننند و آقنناى عراقننى چننندين سننال 

رفت و  بح جمعه جلسه را اداره هاى جمعه به تهران مىشب
گشنت. بنيانگنااران اينن هئينت و كرد و ع ر بنه قنم بنر منىمى

ق. ت ميم  1376تهران در سال جمعى از اخيار و نيكوكاران 
گرفتننند ضننريحى زيبننا و آبرومننند بننراى مرقنند مطهننر حضننرت 

تهيننه نمايننند. ايننن ضننريح در مننندت  عليهاالسننلامرقيمننه بنننت الحسننين 
كوتنناهى توسننط هنرمننندان ا ننفهان تهيننه شنند و بننا همنناهنگى و 

نفنر بنه  115الله بروجنردى بنه وسنيله ينك هئينت شنامل نظر آيه
 1377اح آقنا مجتبنى عراقنى در مناه  نفر الله جنسرپرستى آينه

ق. به سنوريه ارسنال شند. در دمشنق طنى مراسنم باشنكوهى بنا 
حضور جمع زيادى از دوستداران خانندان ع نمت و طهنارت 

و بزرگان شنهر و مسنئولان حكنومتى سنوريه از ضنريح  السنلامعليهم
مطهر پرده بردارى شد. در اطراف اين ضريح حندي  شنريف 

كه از مننابع مهنم و  

 معتبر عامه نقل شده حك گرديده است.
قابل اكر است در اين سفر هئيت ايرانى با رئي  جمهور وقت 
سننوريه شننكرى القننوتلى ملاقننات كننرد تننا از مسنناعدت مقامننات 
سننورى تشننكر كننند. در ايننن دينندار آقننا مجتبننى عراقننى از رئنني  

رد تننا قطعننه زمننين وقفننى كننه در جمهننور سننوريه درخواسننت كنن
قنرار داشنت بنه شنيعيان واگناار عليهاالسنلامجوار حرم حضرت رقيه 

شود جهت احدا  ينك مسنجد كنه منورد موافقنت رئني  جمهنور 
سننوريه قننرار گرفننت. ايننن مسننجد بعنندها توسننط اهننل خيننر بنننا 

 3گرديد.

 هاى علمىفعاليت
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ق. از آخللرين شللاگردان و يادگللاران  1329ـ  1422الله حللاج شلليخ ابوالقاسللم دانللش آشللتيانى . آيلله

منلد الله العظمى حائرى يزدى در زمان ما بود. ايشان از اساتيد بزرگ حوزه علميله قلم بهلرهروحانى آيه

د محمللدتقى خوانسللارى، سلليد ابوالحسللن شللد و داراى اجللازه اجتهللاد از حضللرات آيللات فلليض قمللى، سللي

الله بروجردى رياست كتابخانله مسلجد اعظلم را دارا اصفهانى و آقا ضياءالدين عراقى بود. از سوى آيه

درگذشللت و در مسللجد  1380سللال ايللن مركللز علمللى را اداره كللرد. ايشللان در تيرمللاه  40بللود و حللدود 

ت. )ر.ك  مقالله نگارنلده در پيلام حلوزه، طباطبائى حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه)س( مدفون گشل

 (.1380، پاييز 31ش 
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3

 .28، ص 36. مجله حوزه، سال ششم، ش 

 

در عننين اينكننه امننور اجرائننى زيننادى را در  آقننا مجتبننى عراقننى
حوزه علميه قم به عهده داشت از مسائل علمى نيز غافنل نبنود. 
در ميننندان تنننأليف و تحقينننق داراى شنننأن و اعتبنننار بنننود و آثنننار 
خوبى را از خود به يادگار نهاد. فهرسنت آثنار آن بزرگنوار بنا 

 آيد:توضيح مخت رى در پى مى

 «تفسير كنزالدقائق». تحقيق 1
ق.(  1125اين تفسير از علامه ميرزا محمد مشهدى )متوفناى 

از شنناگردان علامننه مجلسننى اسننت كننه حنناوى نكننات تفسننيرى 
باشند. اينن كتناب بنا اسنتفاده از نسنخه خطنى كتابخاننه خوبى منى

 15الله العظمى مرعشى نجفى بنه قلنم آقنا مجتبنى عراقنى در آيه
توسنننط ق.  1407جلننند تحقينننق شننند و اولنننين جلننند آن در سنننال 

مؤسسه نشنر اسنلامى منتشنر شند. قابنل اكنر اسنتا تفسنير كننز 
ننت آقنناى  النندقائق بننار ديگننر بننا مقابلننه هفننت نسننخه خطننى بننه همم

ش. توسط وزارت  1366حسين درگاهى تحقيق شد و در سال 
 ارشاد اسلامى به چاپ رسيد.

 «مهذبّ البارع». تحقيق كتاب 2
فهنند حلمننى ايننن كتنناب فقهننى از فقيننه و عننارف بننزر  شننيعه ابننن 

ق.( در شرح مخت ر الننافع محقنق حلنى اسنت.  841)متوفاى 
اند. الله عراقى اين كتاب را در پنج جلد تحقيق و منتشر كردهآيه

در آغاز جلد اول مقدمه مف لمى پيرامون ابن فهد و محقق حلى 
اننند كننه كتنناب بننا اسننتفاده از و آثننار ايشننان آورده و متنناكر شننده

به عننوان نسنخه ا نل سنرهقد مرعشى نجفى  اللهنسخه كتابخانه آيه
و بعننى نسننخ ديگننر مقابلننها ت ننحيح و تحقيننق شننده اسننت. ايننن 

ق. توسننط مؤسسننه نشننر اسننلامى منتشننر  1414كتنناب در سننال 
ين پنجمين دوره كتاب سال جمهورى اسنلامى را  شد و لوح زرم

 ش. به خود اخت اص داد. 1366در سال 

 «عوالى اللئالى العزيزة». تحقيق 3
يننن كتنناب حننديثى از تأليفننات شننيخ محمنند بننن علننى بننن ابننراهيم ا

هناى نهنم و جمهور احسنائى از محندثين سندهمعروف به ابن ابى
باشند. از ديربناز اشنكالاتى از سنوى دانشنمندان بنه اينن دهم منى

الله مرعشنى نجفنى در كتاب و مؤلف آن مطنرح شنده اسنت. آينه
اجمنننال  انننند بنننه  نننورت اخت نننار واى كنننه بنننر آن زدهمقدمنننه

اند. اين ايرادات وارده را مطرح نموده ودر مقام جواب بر آمده
اثر بنا اسنتفاده از دو نسنخه خطنى ا نل كتناب و كتناب جنواهر 

جلند  4الغوالى فى شرح العوالى از سيد نعمت الله جزائنرى در 
مقابلها تح يح و تحقيق شده اسنت كنه جلند چهنارم بنه فهرسنت 

الى اللئننالى توسننط مطبعننه الفبننائى روايننات اخت نناص دارد. عننو
ق. بننه زيننور طبننع  1403در قننم بننه سننال  السننلامعليننهسننيد الشننهداء 

 آراسته شده است.
 گويد: آقا مجتبى عراقى در مورد تحقيق اين اثر مى

پسننرم افسننر وظيفننه بننود كننه در جبهننه شننهيد شنند. مننن خيلننى »
نشسنتم. يكنى از رفنتم قبرسنتان شنيخان قنم منىناراحت شدم. منى

شنهاد كردا به جاى اين كار ينك كتناب بنه ننام پسنرت دوستان پي
ها فكر كردم و كتاب عنوالى بنوي . آمدم روى بعضى از كتاب

 «اللئالى را اختيار كردم.
ش. جننايزه كتنناب  1362تحقيننق كتنناب عننوالى اللئننالى در سننال 

 سال جمهورى اسلامى را به خود اخت اص داد.

 «مفهرست كتابخانه مباركه مدرسه فيضيهّ ق. »4
ق. دسننتور دادننند تننا  1376الله العظمننى بروجننردى در سننال آيننه

فهرست كاملى از كتب كتابخاننه مدرسنه فيضنيمه تهينه شنود. لناا 
الله حاح آقاى محمدى عراقى با همكارى و مساعدت مرحوم آيه

شيخ ابوالقاسم داننش آشنتيانى فهرسنتى در دو جلند تهينه كردنند. 
اب به اجمال معرفى شده در اين دو جلد حدود سه هزار جلد كت

نسننخه خطنى نيننز در ضننمن آنهنا شناسننائى شننده  350كنه حنندود 
ق. در چاپخانننه علميننه قننم  1378اسننت. ايننن فهرسننت در سننال 

 منتشر گرديد.
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 «علماى گمنام. »5
اين كتاب در شرح حال علمناا بزرگنان و دانشنمندانى اسنت كنه 

انننند و همچننننين در منطقنننه سنننلطان آبننناد اراك و كرهنننرود بنننوده
الله آخونند منلا محمند بناقر كرهنرودى )جند فهرست كتابخانه آينه

نسنخه خطنى بنوده اسنتا در  129آقا مجتبى عراقى( كه شامل 
ش.  1378ايننن كتنناب درح شننده اسننت. علمنناى گمنننام در پنناييز 

 در چاپخانه علميه قم به چاپ رسيد.

 «همراه با خورشيد. »6
 العظمنننى اللهنويسننننده در اينننن كتننناب خننناطرات خنننود را بنننا آينننه

بروجننردى از آشنننايى تننا وفننات آن مرجننع بزرگننوار شننرح داده 
 است.

الله بروجنردى اسنت و آخرين فراز اين كتاب كه كرامتى از آينه
 نويسنده در هنگام قرائت تلقين بر پيكر ايشان ديده چنين است:

پ  از آنكه دو نفر بدن مطهر آقا را سرازير كردند و در »... 
ارك را بناز كنردم و روى خشنت خنام لحد گااردم و  ورت مب

نهادما گفتم: يك نفر تلقين بخوانند كنه حقينر هنم حرفناً بنه حنرف 
متابعنننت كننننم. مرحنننوم آقننناى حننناح مينننرزا ابوالحسنننن روحنننانى 

الله عليننه شننروع كننرد بننه خواننندن تلقننينا همننان كننه گفننت: رحمنه
كنردما ينك مرتبنه اِفهم يا حسين بن علنى و بننده هنم متابعنت منى

ه شدم الله بگوشم آشنا شد. پ  از شنيدن  داى همهمه آيه متوجم
اين همهمها پيش خودم خيال كردم شنايد  ندايى از خنارح قبنر 

پيچند. برخاسنتم و هرچنه گننوش دادما اسنت و در شنفير قبنر منى
در خارح از قبر احتمالاً  دايى در كار نبود و سكوت محنى 

ايشنان هناى حكمفرما بود. مجدداً نشستم و به حركنت دادن شنانه
و قرائننت تلقننين ادامننه دادم. مجنندداً همننان  نندا را شنننيدما لنناا 
هى از عالم غيب است و به هي  وجه با عنالم  قطعى شد كه توجم

 1«دنيا تماسمى ندارد و به جهان ماده ربطى ندارد.

 «الله العظمى محمدتقى خوانسارىشرح زندگانى آيه. »7
الله خوانسنننارى ى عراقنننى بننا اسننتاد خنننود مرحننوم آيننهآقننا مجتبنن

ارتبنننناطى نزديننننك و  ننننميمى داشننننت و سنننناليان طننننولانى از 
محضننرش بهننره بننرد و در سننفرى كننه مرحننوم خوانسننارى در 

ق. بننه همنندان داشننتندا همننراه آن مرجننع بزرگننوار  1371سننال 
الله خوانسننارى در همننين سننفردار فننانى را وداع نمننود. بننود. آيننه

آثار ايشان توسط آقاى محمد عراقنى در شنماره  شرح زندگى و
 مجله حكمت به چاپ رسيده است. 12

 «علىّ العال. »8
 566اى اسنننت از اينننن اثنننر ارزشنننمند و بنننا معنوينننت مجموعنننه

( السننلامعلينهكنه بنا لفننظ ينا علنى)  وسنلمآلنهوعليننهالله نلىرواينت از پينامبر اكنرم 
فنننرد  شنننود كنننه در ننننوع خنننود ظننناهراً منح نننر بنننهشنننروع منننى

باشنند. ايننن روايننات تمامنناً از م ننادر عامننه اسننتخراح شننده مننى
اسننت. ايننن كتنناب آخننرين يادگننار آقننا مجتبننى عراقننى اسننت كننه 

ق. كمتننر  1421 ننفحات پايننانى آن را در دهننه آخننر اى قعننده 
الله العظمننى گلپايگننانى از دو منناه بننه فننوتا در بيمارسننتان آيننه

 اند.نوشته
 اند:ان به انجام رساندهآثارى كه ايشان با همكارى ديگر

 «مجمع الفائدة و البرهان. »1
ق.(  993ايننن كتنناب سننتر  فقهننى از محقننق اردبيلننى )متوفنناى 

باشد. گرچنه بعضنى از در شرح ارشاد الااهان علامه حلمى مى
ابواب فقهى مانند نكاح و طنلاق را نندارد ولنى اثنرى سنتر  و 

اينن اثنر  حاوى موشكافى نويسنده آن در حوزه فقه شنيعه اسنت.
الله شنيخ علنى پنناه الله مجتبى عراقنىا آينهبا همكارى مرحوم آيه

الله حاح آقا حسين يزدى ا نفهانى و بنا اسنتفاده اشتهاردى و آيه
از دو نسنننخه خطنننى كتابخاننننه مدرسنننه فيضنننيه و چهنننار نسنننخه 
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كتابخاننننه آسنننتان قننند  رضنننوى و چنننند نسنننخه ديگنننر مقابلنننها 
تنابا حناوى ينك مقدمنه ت حيح و تحقيق شده اسنت. جلند اول ك

فنى علامننه حلنى و محقننق اردبيلنى و روش كننار  مف نل در معرم
جلند توسنط انتشنارات  14باشد. اينن اثنر در محققين اين اثر مى

جامعه مدرسين حوزه علميه قم به چاپ رسيده است. تاكر اينن 
ش بننه  1363مطلننب نيننز نيننك اسننت كننه ايننن تحقيننق در سننال 

يننن دومننين دو ره كتنناب سننال جمهننورى عنننوان برنننده لننوح زرم
 اسلامى ايران معرفى شد.

 «الخلام». كتاب 2
خلاف كه اثر جاويد عالم بنزر  شنيعه شنيخ الطائفنه محمند بنن 

باشننند و ينننك دوره فقنننه ق.( منننى 460حسنننن طوسنننى )متوفننناى 
باشد به همت فضلاى محترم حجج اسلام سنيد جنواد تطبيقى مى

ف بنه شهرستانىا سنيد علنى خراسنانى و شنيخ محمند مهندى نجن
الله آقننا مجتبننى عراقننى تحقيننق شنند و در شننش جلنند اشننراف آيننه

 توسط مؤسسه نشر اسلامى منتشر گرديد.

 . نشريه سيماى اسلام3

شا زينر نظنر آقنا  1348نشريه سيماى اسلاما قما دار التبلي ا 
مجتبننى عراقننى و بننا همكننارى سننيد هننادى خسروشنناهىا رضننا 

 2گلسرخى و على حجتى كرمانى.

 درگذشت

الله آقا مجتبى محمدى عراقى پن  از عمنرى دانشمند فرزانه آيه
طننولانى و مشننحون از حسنننات و خنندمات بننه حننوزه و مكتننب 

اش و بعد از برگزارى جلسنه سنوگوارى سناليانه السنلامعليهمبيت اهل
ا پ  از يك بيمارى كوتناه السنلامعليهدر عزاى حضرت سيدالشهداء 

 1380فنروردين  25ق. برابر بنا  1422محرم  19 روز شنبه
 ش. قالب تن را رها كرد و به مواليانش پيوست.

پيكر پاك او بنا حضنور جمنع زينادى از علمنا و فضنلاى حنوزه 
اى از منننردم قدرشننننا  كنگننناور و كرهنننرود علمينننه قنننم و عنننده

الله بهجنت ـ دام ظلنه تشييع شند و پن  از اقامنه نمناز توسنط آينه
بيننتا حضننرت وار بارگنناه ملكننوتى كريمننه اهننلالعننالى ـ در جنن

در حجننره پننروين اعت ننامى واقننع در  عليهاالسننلامفاطمننه مع ننومه 
  حن اتابكى به خاك سپرده شد.

هننايى درگاشننت آن رهبننر انقننلاب و رئنني  جمهننورى طننى پيننام
 اند:عالم و محقق توانا را تسليت گفتند. رهبر انقلاب فرموده

سر عمر خود را در خدمت به اين عالم خدوم و پر تلاش سرا»
هاى علميه و علنوم اسنلامى م نروف نمنود و در دوران حوزه

انقنننلاب بنننا تقنننديم شنننهيدى عزينننز در  نننف ايثنننارگران انقنننلاب 
نه  اسلامى قرار گرفت. ارادت آن مرحوم بنه امنام راحنل و توجم
امام بزرگوار به ايشان نيز از سوابق با ارزش اينن منرد خندوم 

 3«است...

در پايان اينن نوشنتارا مناسنب اسنت اكنرى از فرزنند شنهيد آن 
بزرگننننوار بكنننننيم. مهننننند  محمنننندتقى محمنننندى عراقننننى فننننارف 
التح ننيل ممتنناز دانشننگاه  نننعتى شننريف در رشننته مكانيننكا 

ش. در  1361جننوانى مننؤدب و بننا فضننيلت بننود كننه در خننرداد 
مجتبننى عراقننى بننه او  دهلاويننه بننه فننيى شننهادت نائننل آمنند. آقننا

هنا منند بنود و فقندانش بنراى او سننگين آمند و مندتبسيار علاقه
الله عراقى در مورد فرزنند توان فعاليت را از ايشان گرفت. آيه

 شهيدش نوشته است:
او كه رحمت خدا به روانش بادز از كسانى بنود كنه سنعى در »

طاعنننت الهنننى و اجتنننناب از معا نننى دارنننند و در راه و روش 
كنند. در رسيدن به درجات رفينع سير مىالسنلامعليهمه مع ومين ائم
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 37 

كنرد. كثيرالمطالعنه بنود و در و ملكات نفسانى تلاش زيادى مى
ق او بر ساير مسائل دقيق علمى و فلسفى كنكاش مى نمود و تفوم

 1«دوستان و اطرافيانش واضح بود...

 منابع و مآخذ
الله ينه دانشوران، سيد عليرضا ريحان يزدى، بله اهتملام بلاقرى بيدهنلدى، انتشلارات كتابخانله آيله. آي1

 مرعشى، قم.
 المعارف حوزه علميه قم، محمد شريف رازى، دارالكتب، قم.. ا ار الحجّه يا دائره2
 بيروت.. اعيان الشيعه، امام سيد محسن امين، به تحقيق حسن امينى، دارالتعارف للمطبوعات، 3
 الله بروجردى، على دوانى، نشر مطهر، تهران.. زندگانى زعيم بزرگ عالم تشيع، ايه4
 . گنجينه دانشمندان، محمد شريف رازى، كتابوروشى اسلاميه، تهران.5
 . علماى گمنام، مجتبى محمدى عراقى، چاپ انه علميه، قم.6
 .1366، سال 12. كيهان فرهنگى، شماره 7
 .36ششم، شماره  . مجله حوزه، سال8
 . معجم المؤلوين، خانبابا مشار، تهران.9
 . مواخر اسلام، على دوانى، اميركبير، تهران.10
 . موسوعه مؤلوى ا مامية، مجمع الوكر ا سلامى، قم.11
 . همراه با خورشيد، مجتبى محمدى عراقى، دفتر انتشارات اسلامى، قم.12
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 . عوالى اللئالى العزيزة، مقدمه.

 

 اشاره 

شهرستان تربت حيدريه در استان خراسان رضوى اسنت و در 
كيلننومترى جنننوب شننهر مقنند  مشننهد قننرار دارد.  140فا ننله 

مردم آن سامان از آغناز ظهنور اسنلام بنه اينن سنوى بنه خناطر 
و پينروى  السنلامعلنيهممت و طهنارت بيت ع نعلاقه و عشق به اهل
اننند و از ايننن سننرزمين عالمننانى بننزر  و از آنننان ممتنناز بننوده

ننند بننناقر طباطبنننايىا  نننالحان نموننننه اى همچنننون آقنننا سنننيمد محمم
اكبننننر تربتننننىا شننننيخ محمدرضننننا و آقننننا ميرزااحمنننند بننننن علننننى

 ننندرالدمين ربمنننانىا سنننيمد ابنننراهيم ربمنننانىا ملامعبمنننا  تربتنننىا 
يخ اسماعيل مجتهدىا ميرزا محمود شنهابىا ملامعلى نظرىا ش

انننند كنننه ماينننه افتخنننار و شنننيخ حسنننينعلى راشننند و... برخاسنننته
اى فنروزان در انند. آننان چنون سنتارهسنربلندى آن سنامان گشنته

آسمان علم و دين درخشيده و منشأ تنأثيرات فنراوان معننوى در 
اننننند. يكننننى از سننننتارگان روزگننننار خننننود و پنننن  از آن گرديننننده

ن ديار مرحوم حاح شنيخ علنى اكبنر تربتنى اسنت كنه درخشان آ
سالهايى از عمر خود را  رف تبلي  و ارشاد دينن نمنود و در 
ايننن راه بننه شايسننتگى انجننام وظيفننه كننرد و در رديننف خطبنناى 

 معروف زمان خود قرار گرفت.

 تولد و خانواده

شيخ على اكبنر تربتنى دومنين پسنر آقنا شنيخ غلامحسنين تربتنى 
ننه سنن ش. در  1285ق. برابننر بننا سننال  1325ال در منناه ايحجم

واقنع در چنند فرسننگى شنهر تربنت حيدرينه « باينگ»روستاى 
متولنند شنند. پنندرش در روسننتاى ينناد شننده بننراى امننرار معنناش و 
تأمين مخارح زندگى به كنار كشناورزىا باغندارى و دامندارى 
اشتغال داشت و هر روز چند ساعتى را در مغازه كوچكش بنه 

د كالاهنننا و تنننأمين منننوادم لازم و ضنننرورى معاملنننه و داد و سنننت
پرداخنت و در ضنمن آن بنه حنلم و ف نل مشنكلات و اهالى منى
آمننند و بنننه وى هنننايى كنننه بنننراى روسنننتائيان پنننيش منننىگرفتنننارى

نمود. در اوقات فراغت بنه مدرسنه كردندا اقدام مىمراجعه مى
اش بنننود كوچنننك و چنننند كلاسنننه روسنننتا كنننه در نزديكنننى مغنننازه

آمننوزان روسننتايى قننرآن و تعليمننات دينننى شرفننت و بننه دانننمننى
 داد.آموزش مى

 تحصيلات و استادان

نوجنننوان تربتنننى پننن  از گارانننندن دوران كنننودكى بنننه مدرسنننه 
اى از شان بود رفت و با انُ  با عدمهروستا كه در نزديكى خانه

هاى هم سن و سنال خوانندن و نوشنتنا قنرآن و مقندارى از بچه
سننوادان محلمننى آموخننت. پنن  از شننرعيات را از پنندر و ديگننر با

آن مقنندمات درو  حننوزوى را نيننز نننزد پنندر و ملامهنناى محننل 
هنناى خننانواده بننراى فراگرفننت و سننرانجام بننا تشننويق و حمايننت

ادامه تح يلات حوزوى به شهر تربت حيدريه رفت. در مدت 
كوتاهى كه در مدرسه علميه آن شهر بود مقدارى در  خوانند 

ق. آهننگ سنفر بنه  1344در سنال  و با آمادگى و توان مناسب
شننهر مقنند  مشننهد را نمننود تننا بهتننر بننه تح ننيلات و كسننب 

سال در حوزه پر رونق مشهد  4كمالات بپردازد. وى به مدت 
ادبيمات عنرب را بنه طنور كامنل ننزد اسنتادان معنروف مثنل آقنا 

د خال نى ندتقى  1383زاده )متوفناى شيخ محمم ق.( و شنيخ محمم
ق.( خواند و برخى از درو   1396اديب نيشابورى )متوفاى 

سنطح را ننزد منندرم  مشنهور آقنا شننيخ هاشنم قزويننى )متوفنناى 
ق.( با توشه معنوى و  1348ق.( فراگرفت و در سال  1380

دسننتمايه علمننى راهننى حننوزه علميننه قننم گردينند. بننا ورود بننه قننم 
درو  سننطح عننالى فقننه و ا ننول را نننزد بزرگننانى چننون آقننا 

ننند ثنننابتى همننندان ق.( و... علنننوم  1365ى )متوفننناى مينننرزا محمم
ننندعلى شننناه آبننننادى  معقنننول را در محضنننر اسنننتاد ميننننرزا محمم

ق.(  1409ق.( و امنننننام خميننننننى )متوفننننناى  1369)متوفننننناى 
خواننند. بننا اتمننام سننطوح در حننوزه درو  خننارح فقننه و ا ننول 

ندتقى خوانسنارى )متوفناى   1371آيات عظام وقت آقا سنيمد محمم
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ننندعلى اراكنننى )متو ق.(ا حننناح آقنننا  1415فننناى ق.(ا شنننيخ محمم
ق.( حاضننننر شنننند و بننننا  1380حسننننين بروجننننردى )متوفنننناى 

هاى علمى كه از مراجنع يناد شنده ن نيبش گرديند بنه آن استفاده
حدم از مراتب فقهى رسنيد كنه توانسنت در انجنام اعمنال عبنادى 

 جانب احتياط را رعايت كند.

 انتخاب راه

سننب آقنناى تربتننى پنن  از اتمننام دوره تح ننيلات حننوزوى و ك
هنناى هننا و تجربننهدانشنهاى نقلننى و عقلننىا بننا اسننتفاده از مهننارت

مفيد و لازم از سيره و روش استادان فنون مختلف راه وعظ و 
خطابه را براى تبلي  و بيان معارف دينى و نشر فرهنگ قرآن 

ننت و تننلاش خننود را  السننلامعلننيهمبيننت و اهننل انتخنناب كننرد و تمننام همم
نمود و تا پايان عمر راه خود  رف مطالعات و تحقيقات لازم 

اى را در ايننن رشننته ادامننه داد. در ايننن كننه چننه عامننل و انگيننزه
هناى ديننى باع  روى آورى وى به اين راه و روش از فعاليت

گرديننند راز و رمنننز آن را بنننا منننرورى بنننه سرگاشنننت دوران 
كودكى و نوجوانى آقاى تربتى كه به قلم فرزند دلبندش نگاشنته 

منادر بننزرگم »نويسند: ت. او در اينن بناره منىتنوان يافنشنده منى
اى بود كه بر اثر بيمنارى آبلنه بيننايى خنود زن مؤمن و  الحه

را از دست داده و از نعمت چشنم محنروم شنده بنود در عنوى 
اى قوى و اهنى فعمال داشنت. در هنر مراسنم مناهبى كنه حافظه

شند. گرديند حاضنر منىهاى مختلف در ده تشكيل منىبه مناسبت
سننپرد و در هننا و نقليمننات آخوننند و ملامهننا را بننه خنناطر مننىگفتننه

ها را با بينانى شنيرين همنراه بنا شنعر هاى مناسب شنيدهفر ت
كنرد. پندرم بنا شننيدن و گنوش و ق ه براى فرزندش بازگو مى

برد و هم آنها را حفنظ هاى مادرش هم لامت مىدل دادن به گفته
هنا را نقنل ن شننيدهشندا عنينمنود و هرگناه از او سنئوالى منىمى
كرد و نيز در دوران جوانى و سالهايى كه در مشنهد مقند  مى

مشننننغول تح ننننيل علننننوم دينننننى بننننود؛ در اوقننننات فراغننننت و 
هايش در مجال  بح ها و هماىهاى مختلف با همدورهمناسبت

و محافل روضه و سخنرانى كه معمولاً خطبا و وعماظ برجسته 
شد و نكنات و مطالنب ر مىمشهد برنامه سخنرانى داشتند حاض

نوشننت و بعنندها از مطالننب اى مننىمهننمم گوينننده را در دفترچننه
يادداشنننت شنننده در اوقننناتى كنننه بنننين دوسنننتان تمنننرين منبنننر و 

رفنت از آن اسنتفاده كرد يا براى تبلي  به جايى مىسخنرانى مى
نمننود. تعننداد ايننن دفنناتر محنندود بننود و تننا آخننرين روزهنناى مننى

كننرد و در كتابخانننه خ و ننيش مننىعمننرش از آنهننا مواظبننت 
 وجود داشت...

پدرم بيشتر اوقات در مجال  وعظ و سخنرانى واعظ معنروف 
شند و از حاضنر منى 1مشهد آقناى حناح شنيخ غلامرضنا طبسنى

برد و بسيار تحنت تنأثير وى قنرار او بهره مى بيانات و مواعظ
هاى گرفت. طلامب و فضلاى خراسانى كه منبر و سخنرانىمى

آقنناى طبسنننى را در مشننهد دينننده و شننننيده بودننندا وقتنننى در قنننم 
كردند كه شيوه شنيدند اظهار مىسخنرانى و بيانات پدرم را مى

و روش تبليغننى پنندرم همچننون روش آقنناى طبسننى و متننأثر از 
 2«ك ايشان است...سب

 1364ش. برابنر بنا  1324الله العظمى بروجنردى در سنال آيه
ق. در قنننم رحنننل اقامنننت افكنننند و در جايگننناه مرجعيمنننت ديننننى 
شننيعيان قننرار گرفننت و بننه تنندري  خننارح فقننه و ا ننول نيننز 

شننند و از پرداخنننت. آقننناى تربتنننى در درو  وى حاضنننر منننى
نندتقى اشننراقى قمننى همف كننران واعننظ معننروف قننم آقنناميرزا محمم
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ق. و مدفون در مشهد مقدس است. مشاهير  1355. حاج شيخ غلامرضا طبسى متوفاى سال 

 200مدفون در حرم رضوى، ص 
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 هاى آقاى دكتر حسين تربتى.. دست نوشت

 

درضمن تح يل به ارشاد و تبلي  هم اشتغال داشنت ودر  3بود.

آمند. از زمنانى معروف قم بنه حسناب منى رديف خطبا و وعماظ
هننا و ايننام وفيننات و شننهادات ائمننه كننه آقنناى تربتننى در مناسننب

در بيننت مرجعيمننت منبننر رفتننه و سننخنرانى كننرد  السننلامعلننيهماطهننار 
شنننهرت و آوازه وى بننننين طنننلامب و فضننننلا و اقشنننار مختلننننف 

الله العظمنننى مردمنننى كنننه از قنننم و سننناير شنننهرها در بينننت آينننه
كردندا بيشتر شند و بندين جهنت معتمندان اع مىبروجردى اجتم

هنننا و مسنننئولان هيئنننآت مننناهبى و مسننناجد و و بزرگنننان محلمنننه
ما  نفرا مناه حسينيه هاى قم و شهرهاى ديگنر بنراى ايمنام محنرم

كردنند هناى ديگنر از وى دعنوت منىمبارك رمضان و مناسنبت
مننند شننوند. در شننهر قننم كمتننر تننا از ارشننادات و بياننناتش بهننره

شننند كنننه آقننناى تربتنننى در آنجنننا اى يافنننت منننىينننا تكينننه مسنننجد و
سننخنرانى نكننرده باشنند و نيننز در ميننان شننهرها مننردم كاشننانا 

م آبنناد و برخننى شننهرهاى مشننهدا كرمننانا رفسنننجانا اراكا خننرم
شمالى كشور بيشترين ايمام تبليغى ميزبان او بودنند. بسنيارى از 

ننرين و سننالمندان قننم و شننهرهاى ينناد شننده هنننوز خنناطرا ت معمم
هنا و مطالنب وى را بنه خناطر دارنند و تبليغى و برخى از گفته

 كنند.تعريف مى

 شيوه تبليغ

روش تبليغننى آقنناى تربتننى بننه همننان شننكل و رويننه مرسننوم و 
متنننداول بنننين سنننخنرانان و مبلمغنننان معنننروف و مشنننهور بنننود. 

هننايش را پيرامننون ا ننول موضننوع و محننور اغلننب سننخنرانى
ا منواعظ و ن ننايحا السننلامعلنيهمينت بعقايندا فنروع دينننا مناقنب اهننل

كننرد. موضننوع امننر بننه معننروف و نهننى از منكننرات تنظننيم مننى
تعيين شده را متناسب و با مقتضيات روزا حال مسنتمعان و بنا 

نمننود و از روش تكيننه بننر  ننوت كننه بيننانى ف ننيح بننازگو مننى
هننا و كننرد. خطابننهتننأثير فراوانننى بننر شنننونده دارد اسننتفاده مننى

حاضننر در مجلنن  را منقلننب و عواطننف و  منبرهنناى او مننردم
احساسنننات آننننان را تحرينننك و تحنننت تنننأثير بياننننات خنننود قنننرار 

هنناى شنناعران بننزر  كننه باعنن  داد. از اشننعار و سننرودهمننى
بينندارى افكننارا شننعور دينننى و رغبننت بننه فضننايل اخلاقننى بننود 

گرفنننت و آن را بنننا  نننوتى خنننوش در آغننناز ينننا بنننين بهنننره منننى
ن نننايح ديننننى را كنننه ينننادآور  خوانننند. منننواعظ وسنننخنرانى منننى

هننا و موجننب رقمننت قلننب و مننانع هواپرسننتى و شننهوترانى خننوبى
كرد و تاكمر به مر  و قيامنت تكينه بود با لحنى دلپاير بيان مى

 4كلامش بود.

 هاوي گى

آن طنور كننه از بيننان بسنتگان و آشنننايان و از نوشننته محققننان و 
ا مرحنننوم آقننناى تربتنننى از لحننناظ شنننودنويسنننندگان اسنننتفاده منننى

خطابه و منبر واعظى زبردست و از نظر اخلاقى و اجتمناعى 
هننا از كننردار و رفتننار و هننايى داشننت كننه ايننن ويژگننىويژگننى

بيشتر در گفتارش آشكارا و نماينان بنود. اينن اسنباب بنين منردم 
اش ممتناز گرداننده و او را از امثال و اقران هم ع نر و دوره

ا اسنناتيد و بزرگننان حننوزه هننم از اعتبننار و نننزد مراجننع دينننى
جايگاهى خاص برخوردار نموده بود. در اينجا بطور اخت ار 

 كنيم:ها و خ و يات را اكر مىآن ويژگى

 دلسوزى براى دين

رفننت و سننخنرانى آقنناى تربتننى انسننانى بننود كننه وقتننى منبننر مننى
هنننايش هننندايتگرا متننندين پنننرور و نمنننود منبنننر و سنننخنرانىمنننى

ز بننود. روحيننه افننراد مخ و نناً جوانننان را عننوى سننامسننلمان
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ق. فرزند ميرزا محمد ارباب قمى از خطباى معروف قم كه  1368. ميرزا محمدتقى اشراقى متوفاى 
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كرد. دلسوزيش براى اسنلام و تشنيع ظناهر بنود. ينك خنط و مى
راه مستقيم را كه آن نشر اخلاق اسلام و تعاليم دينى بود دنبنال 

 1نمود.مى

محرمنات الهنىا توجنه  او داعى مردم به وظايف شنرعىا بينان
 2دادن به مبدغ و معاد بود.

گفنت و درد خيلى با سوز و گداز و جوش و خنروش سنخن منى
 3دين داشت.

كنرد براى اسلام و جوانان از سوى دشنمنان احسنا  خطنر منى
 4و علاقه و حريص براى دعوت جوانان به اسلام بود.

گفنت معتقند بنود. مطنالبى سوزى در درون داشت و به آنچه مى
 5كرد.را كه اعتقاد به  حت و درستى آن داشت بيان مى

 تأثير و نفوذ كلام

گويننند: كننلام چننون از دل ضنرب المثننل مشننهورى اسننت كننه مننى
هنا گوينده برخيزد به دل شنونده بنشنيند. آقناى تربتنى در خطابنه

كرد كه هم بنر مخاطنب اثنر و منابر گاهى آن چنان  حبت مى
شنند. منبرهننا و گااشننت و هننم خننودش روى منبننر متننأثر مننىمننى

ار اخلاقى و عرفانى بنود و بنراى هايش آميخته با اشعسخنرانى
اينكنه بننر شننوندگان اثننر بگنناارد از تكينه بننه  نوت هننم اسننتفاده 

گناارد. كرد؛ چرا كه  دا و آهنگ بر شننونده اثنر مفيند منىمى
نمنود تنأثير كنرد و تبلين  منىبه هنر شنهر و دينارى كنه سنفر منى

شد كنه آقناى گااشت و بعد از آن انسان متوجه مىالعاده مىفوق
ها اوضناع و احنوال آنجنا ى به آنجا آمده و بر اثر سخنرانىتربت

 را دگرگون ساخته است.
نويسنند: اللّم شننيخ محمنندعلى گرامننى در كتنناب خنناطراتش مننىآيننه
مننن تحننت تننأثير آقنناى تربتننى واقننع شننده و طلبننه شنندم. او مننرد »

هاى عنادى او عجيبى بود و عامل طلبه شدن من بود...  حبت
 6داد.يش انسان را تكان مىهم خيلى عجيبا و حرفها

منن در چننند »... گويند: اسنتاد شنيخ حسننن شنريعتى كاشنانى مننى
نوبت به شدمت تحت تأثير آقاى تربتى قرار گرفتم. يكى اينن كنه 

ام در اراك بننودم آقنناى تربتننى در هنناى نخسننتين طلبگننىدر سننال
رفت. من هر شب آنجا منبر مى ماه مبارك رمضان آن سال در

شنندم. يكننى از روزهننا بننه پنناى منبننر و سننخنرانى او حاضننر مننى

مناسبتى نزد او رفتم و  او اين روايت را بنرايم خوانند: 

؛ در  بخوانيد ولو براى دنيا 

د. ايننن كشننانباشنند چننون خننود علننم انسننان را بننه سننوى خنندا مننى
روايت در من خيلى اثر گااشت و بنراى ادامنه تح نيل دلگنرم 

 شدم و هنوز هم آن را در حفظ دارم.
او خيلننى متننديمنا مطملننع و داراى بيننانى گننرم و دلنشننين و تننأثير 

 گاار بود.
هنناى مختلننف سننخنرانى و منبرهنناى آقنناى تربتننى را در مناسننبت

ى ايشننان كننه هنناام نكتننه بسننيار جالننب از سننخنرانىديننده و شنننيده
شد اين بود كه كلام و بيان او بسيار سبب جاب اقشار مردم مى
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 .26اّللّ محمدعلى گرامى، ص . خاطرات آيه

 

 7نافا و لحنى دلنشين داشت...

خنودش بنيش  السنلامعلنيهمبيت آقاى تربتى به هنگام اكر م ائب اهل
بنه او  كرد. با اين حالتى كهشد و گريه مىاز ديگران متأثر مى

دادا همه شننوندگان و مسنتمعين را منقلنب و دگرگنون دست مى
 داد.و همه را تحت تأثير قرار مى

 مبارزات

خ و يت ديگر مرحوم آقاى تربتنى داشنتن روحينه مبنارزه و 
برخننورد بننا مراكننز و مظنناهر فسننادهاى اخلاقننىا اجتمنناعى و 

هنننناى ضنننند دينننننى و گيننننرى مقابننننل حركننننتفرهنگننننىا موضننننع
هننناى اى بنننود. انتقادهننناى سنننازنده بنننه نوشنننتهقنننههننناى فرفعالينننت

نويسندگانى كه عليه اعتقادات و ضروريات ماهب در جرايد و 
شنند و نيننز تنناكر بننه موقننع و بننا جننرغت بننه نشننريات منتشننر مننى

مسننئولان مربوطننه بننه  ننورت نامننه يننا شننفاهى از كارهنناى او 
 شود:بود. در اينجا به مواردى از اقدامات او اشاره مى

هاى ايران نسبت به مسائل ها كه راديو و روزنامهالدر آن س»
هنننننايى خنننننلاف اخلاقنننننى و اجتمننننناعى دسنننننت زده و سمپاشنننننى

اى بنه مرجنع تقليند شنيعيان حضنرت كردندا آقاى تربتى نامهمى
اللّم العظمى بروجنردى نوشنت و بنه ايشنان تناكمر داد چنانچنه آيه

ه وضننع بننه ايننن نحننو ادامننه پينندا كننند و در كشننورى كننه ايننن همنن
تبليغننات منفننى و سننوء اخننلاق هسننت و جراينند و مجننلات نيننز 

كنننند و راديننو و نشننريات هنني  رادع و مننانعى از تبليغننات مننى
پخش و نشر اين گونه مسائل ندارند و اگنر جرينان بندين مننوال 

ماند. شنما اگنر پيش برود ديگر مسلمان و مقلمدى براى شما نمى
ارهننننا فكننننرى در فكننننر مقلمنننندتان هننننم باشننننيد باينننند بننننراى ايننننن ك

 8«بكنيد...

م مبلمغنننان فرقنننه ضننناله بهنننائى فعالينننت هننناى در دوره پهلنننوى دوم
اى را در منناطق مختلنف كشنور بنه وينژه در شنهرهاى گسنترده

هناى دولتنى ماهبى شروع كرده بودند. با نفنوا خنود در دسنتگاه
اى و فريبنندههاى همه جانبه آننان تبليغنات وسنيع و جلب حمايت

هناى منادمى و داشتند. افراد ساده لوح و سست عقيده را با وعنده
كردننند تننا اغننواگرى بننه مننرام و مسننلك خننود جلننب و جنناب مننى

رفننت كنه جمعيمننت بسننيارى را گمننراه و بننه جنايى كننه بننيم آن مننى
آئنننين و منننرام خنننود در آورنننند. مرحنننوم آقننناى تربتنننى از جملنننه 

لمى لازم و جرغت و جسنارتى هاى عمبلمغانى بود كه با دستمايه
ننب و غيننرت دينننى او سرچشننمه مننى گرفننت بننا تمننام كننه از تع م

وجود به مبارزه و مناظره يك جانبه )چون مبلغان بهايى بنراى 
هنننا و شننندند( آننننان رفنننت و بنننا سنننخنرانىمنننناظره حاضنننر نمنننى

هاى مراجع تقليند وقنت هاى پرجوش و خروش و حمايتخطابه
وچى عقايد و سخيف بنودن اينن منرام و مؤمنان و متدينان آگاه پ

را با استدلالات محكم و قوى برملا ساخت و ااهان عمومى را 
هاى پنهنان اسنتعمار انگلني  كنه به جريانات پشت پرده و دست

ه و آگاه ساخت. در پوشش ماهب خرافى فعماليت مى كرد. متوجم
هناى بيدارگراننه در اغلب شهرها به واسطه منبرها و سخنرانى

عنندمه زيننادى از فريننب خوردگننان بننه آغننوش اسننلام بنناز ايشننان 
 9گشتند.

گنناه عوامننل مننزدور رژيننم در ايننن برهننه از مبننارزات گنناه و بننى
كنرد كنه بنراى ايشنان هايى ايجاد منىبراى آقاى تربتى مزاحمت

 10قابل اعتنا نبود.
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 وفات و مدفن

سرانجام اين مبلم  و خطيب متعهمد و دلسنوز در مناه  نفر سنال 
ش.( طبق دعوت اهنالى بنندر انزلنى )بنندر  1340ق. ) 1381

پهلوى سابق( به آن منطقه عزيمت نمود. روزى براى تماشناى 
حل آن رفت و با مشاهده اوضاع و احوال آنجنا مثنل دريا به سا

اخننتلاط زنننان و مننردان جننوان سننر بننه زيننر انننداخت و بننا حننالى 
غمگين و متأثر به خانه ميزبانش برگشنت. در روز اربعنين آن 
سال به هنگام سخنرانى بر اثر تألممنات و تنأثمرات وارده ناگهنان 

ا بننه درد شننديدى را در ناحيننه شننكم احسننا  كننرد. سننخنرانى ر
پايان برده به خانه بازگشت و بلافا له به قم مراجعت نمنود و 
در بسنننتر بيمنننارى افتننناد. حننندود دو هفتنننه در قنننم بنننه معالجنننه 
پرداخت. معاينات و مداوا سودى نبخشيد. او را به تهران بنرده 
و در بيمارسنننتان هنننزار تختخنننوابى بسنننترى كردنننند. پزشنننكان 

هننا بيمننارى او را بيمارسننتان پنن  از معاينننه و بررسننى آزمننايش
نوعى سرطان تشخيص دادند و از معالجه و درمنان آن اظهنار 

اش نننا امينندى كردننند. در ايننن حننال او را بننه قننم آورده در خانننه
بسترى نمودند. حدود چهار ماه در خانه بسترى بود و روز بنه 

شند. تنا جان منىروز حالش بدتر و جسمش نحيف و لاغر و بى
ق. مطننابق بننا  1381الثمننانى سننال اينكننه در روز هشننتم جمننادى 

ش. دعوت حنقم را اجابنت نمنود و بنه  1340آبان ماه سال  26
سراى باقى شتافت. علمنا و فضنلاا روحانينان و اقشنار مختلنف 

اش را بنا شنكوه تشنييع كردنند و پن  از غسنل و مردم قم جننازه
او  عليهاالسنلامنماز ميمنت و طنواف برگنرد مرقند حضنرت مع نومه 

حجنننرات ضنننلع غربنننى قبرسنننتان ننننو بنننه خننناك را در يكنننى از 
 سپردند.

 فرزندان

ش. كنه در قنم اشنتغال بنه تح نيل  1310آقاى تربتنى در سنال 
هاى متديمن قمى به نام حاح كريم داشت با دختر يكى از خانواده

فولادى ازدواح نمود. ثمره ازدواح او يك پسر و سه دختر بنود 
ش. پن   1340كه همگى در قيند حياتنند. پسنر ايشنان در سنال 

از اتمام تح يلات دانشگاهى موفق به دريافت دكترا در رشته 
داروسننازى از دانشننگاه تهننران گردينند. سننپ  بننه اسننتخدام در 
مشنناغل دولتننى در آمنند و از آن زمننان تنناكنون بننا احننراز پسننت 

هنناى مختلننف بننه خنندمت رسننانى و فعماليننت مننديريت در بخننش
 اشتغال دارد.

 1قسمتى از وصيت نامه

بسم اللّم الرحمن الرحيم... با شهادت بر وحندانيت حنقم تعنالى و 
رسالت پيامبر گرامى و خلافت و امامنت بلاف نل ائمنه اطهنار 

كننم وقتنى از و طلب مغفنرت بنراى همنه ... و نيمت منى السلامعليهم
ود هناى موجنترين مندمت ممكنن كليمنه كتنابدنيا رفتم ظرف كوتاه

متعلمق به اينجانب را به كتابخانه مسجد اعظنم قنم تحوينل دهيند. 
ام. مخت نر وجنه زيرا آنها را بنراى اسنتفاده عمنوم وقنف كنرده

زحمننت پنن  از دادن سننهمين آن و هزينننه كفننن و نقنندى دارم بننى
اى داشت طبق موازين شنرعى بنا آن عمنل دفنما اگر باقى مانده

خص يننا اشخا ننى كنينند بننه كسننى بنندهكار نيسننتم ولننى اگننر شنن
طلبننى كردننند رسننيدگى و پرداخننت نمايينند. التمننا  دعنناا ادمعنناى
 اكبر تربتى.على

 

 

 

 

 

                                                                             

 
1

 هاى آقاى دكتر حسين تربتى.وشت. دست ن

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملا عبدالعظيم كاشانى  

 

 

 

 «خوشنويس قرآنى»

 

 

 

*        *       * 
 

 

 

 حسن شاكر آرانى  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه  

تاريخ كهنا شاهد طبنع لطينفا انديشنه ظرينف و قندرت خلاقنه 
ايراننننى بنننوده و همنننوارها خلنننق و خنننوى ننننرم و روحينننه قنننوم 

حسنننا ا اينننن ملنننت را از ديگنننر اقنننوام متمنننايز سننناخته اسنننت. 
سنرزمين ايننران از ديربنناز مهند پننرورش عالمننانا دانشننمندان و 

هنناى مختلننف بننوده اسننت. در ميننان هنرمننندان متعنندد در زمينننه
شهرهاى هنرپرور اين سرزمين نيز بعضى از شهرهاا جايگاه 

انننند كنننه از آن جملنننه شنننهر را بنننه خنننود اخت ننناص دادهرفيعنننى 
 كاشان است.

در بعضى از ادوار تاريخى و هنرىا اينن شنهر هننر پنرور از 
چنان غنا و تنوعى برخوردار است كنه نظنرى حتنى بنه اجمنال 

 كند.بر آنها فر تى طولانى را طلب مى
كاشننننان داراى مردمننننى مهربننننانا بنننناهوش و بننننا اوق ادبننننى و 

همچننننين تع نننب مننناهبى اسنننت و يكنننى از  اسنننتعداد هننننرى و
 رود.ترين شهرهاى ايران به شمار مىترين و تاريخىقديمى

هاى آن آران و بيدگلا اردسنتان كاشان انگشترى است كه نگين
انند اند. منطقه كوير مركزى اينران داراى مناهب تشنيعو زواره

 2و در ماهب خود از تع ب خا ى برخوردارند.
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 .2يار، ص فرخ . سيماى كاشان، حسين
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موجوديمننت تشننيمع ـ در فننراز و نشننيب تنناريخ ـ بننيش از هرچيننز 
مرهون تلاش و مجاهدت علمى عالمان متعهند شنيعى اسنت كنه 
در طنننول تننناريخ سراسنننر مظلومينننت و رننننج شنننيعها حننناملان 
راسنننتين اماننننت الهنننى و تعننناليم امامنننان مع نننوم و منننرزداران 

هننر منناهب  و مننرام اننند. تشننيمع مانننند حماسننه جاوينند تشننيع بننوده
ديگننرى بننيش از هننر چيننز نيازمننند اثبننات حقانيننت و اسننتحكام 

هنناى هنناى عقينندتى خنود اسننت و افتخننار هننر امتنى بننه چهننرهپاينه
درخشننان و بننارز آن اسننت. وجننود اختننران فننروزان در علننما 
نشننننان بالننننندگى يننننك امننننت اسننننت. در نتيجننننها شناسنننناندن ايننننن 

دگان روشنننن هننناى پرفنننروفا مسنننير تكامنننل را بنننراى آيننننچهنننره
هناى پنهنان اينن منرز و بنوم را بنراى سازد. ما برآنيم تا گنجمى

 عاشقان الهى آشكار سازيم.
اى از زوايننناى زنننندگانى در اينننن نوشنننتار بنننرآنيم تنننا بنننه گوشنننه

پرفننروف يكننى ديگننر از سننتارگان درخشننان عر ننه علننم و ادب 
قما حاجى ملام عبدالعظيم بن محمندتقى كاشنى بپنردازيم. اوليناى 

در ع ر و زمانشان ناشناخته بودنند و اينن م نداق همنان خدا 
همان »فرمايد: است كه مى السنلامعليهفرمايش حضرت امام  ادق 

تننوان شننناختا كنننه  ننفت طننور كننه كنننه و  ننفت امننام را نمننى
 1«توان شناخت.مؤمن حقيقى را نيز نمى

 طلوع

حناجى منلا عبندالعظيم بنن محمندتقى كاشنى در  عبد  الح خداا
در شهر آران و بيدگلا چشم بنه جهنان گشنود. وى  1170سال 

از نننژاد فيننروزانا معننروف بننه ابولؤلننؤ اسننت. از كننودكى آثننار 
اسنننننتعدادا بزرگنننننى و جابنننننه در او هويننننندا بنننننود. او پننننن  از 
تح يلات مقدماتى در قما به تح يل علنوم مختلفنه پرداخنت و 

هاى ترقى را بنه سنرعت اى داشتا پلهفوق العادهچون استعداد 
طننى نمننود. ايشننان از محضننر اسننتادان بزرگننى چننون ميننرزاى 
قمنى و مننلا احمند نراقننى كسننب فنيى نمننود و بنه درجننه اجتهنناد 

 نايل گرديد.
بنه  2وى در دوران تح يل در قم درو  خود را با سيد رشتى

مباحثنننه پراخنننت. وى در كننننار تعلنننيم و تعلمنننم بنننه خوشنويسنننى 
پرداخننننت و اوقننننات فراغننننت خننننويش را بننننا خوشنويسننننى مننننى
 گاراند.مى

 ديدار يار

حاجى ملا عبدالعظيم پ  از پشت سرگااشتن مراتنب تح نيلا 
رهسنپار مشننهد  السننلامعلينهبنه ق نند زينارت علننى بنن موسننى الرضنا 

اردسننتان رسننيد « موغننار»قنند  گردينند. وى هنگننامى كننه بننه م
مننردم اردسننتان بننراى اقامننه نمنناز جماعننت و موعظننه از ايشننان 
دعوت كردنند. وى بنه دلينل ا نرار جمعينت و احسنا  تكلينف 
همانجننا متوقننف شنند. در ايننن زمننان كننه در تردينند بننين ماننندن و 
رفنننتن بنننود يكنننى از اسنننتادان وى كنننه عنننازم مشنننهد بنننود و از 

كننرد ايشننان را ملاقننات كننرد. هنگننامى كننه ان عبننور مننىاردسننت
بنرد از او پرسنيد: آينا عنالمى كنه مقندم استاد به ترديد حاجى پنى

بر تو باشد در اينجا وجود دارد؟ حاجى جواب منفى داد. اسنتاد 
او را موعظنه فرمننود و از او خواسنت هرچننه زودتنر اردسننتان 

ه تكلينف را ترك گفتنه و عنازم مشنهد شنود و قبنل از عزيمنت بن
 الهى و تبلي  خود بپردازد.

حاجى رهسپار مشهد الرضا شند و ت نميم گرفنت مندتى در آن 
شهر بماند و تح يلاتش را ادامه دهد. او پن  از مندتى اقامنت 
در ايننن شننهر بننه فكننر بازگشننت افتنناد. وى هنگننام بازگشننتا از 
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همان راه كوير مركنزىا جنندقا بياباننك و طنب  بناز بنه قرينه 
. مننردم اردسننتان و زواره از فر ننت اسننتفاده اردسننتان رسننيد

كننردها از او خننواهش كردننند تننا در آنجننا بماننند و بننه موعظننه و 
تنندري  بپننردازد. حنناجى بننا كمننال تواضننع درخواسننت مننردم را 
قبول نمود؛ ولى پ  از مدتى بنه خناطر فقنر علمنى و فرهنگنى 
اردستان و زوارها ت ميم بنه هجنرت دوبناره بنه قنم گرفنت كنه 

 انعت مردم رو به رو شد.باز با مم
نمننود. پرداخننت و مننردم را موعظننه مننىوى اغلننب بننه منبننر مننى

اى منبرهاى عبندالعظيم بسنيار جنااب و مفيند بنود و هنر شننونده
كشننيد. ايننن جنناابيت و گيرايننى بننه خنناطر را بننه سننمت خننود مننى

انننند وقتنننى در اردسنننتان بنننه منبنننر  نننوت خنننوش او بنننود. گفتنننه
كنردا آهننگ و سنوز  ندايش رفت و شروع به خواندن منىمى

 رسيد.در دو فرسنگى به گوش مردم زواره مى

 اردستان و زواره

بننا دقننت در زندگينامننه علمننا و دانشننمندان اردسننتان بننه خننوبى 
شود كه مردم اين ناحيه استعداد خا ى در فراگينرى معلوم مى

اند و عالمان بزرگى از هر علم از آن ناحينه علوم مختلفه داشته
 .اندبرخاسته

منردم ايننن منطقننه از نظننر منناهبىا قبنل از نفننوا اسننلام بننه مهننر 
پرستى و آتش پرستى عقيده داشتند؛ ولى پ  از نفوا اسنلام بنه 
 ايران )از قرن اول هجرى( به پرستش خداى يكتا رو آوردند.

پرسننيدند كننه چننه چيننز هرگنناه دوسننتان عبنندالعظيم از ايشننان مننى
گفننت: مگننر ايننن ىباعنن  شنند تننا در اردسننتان ماننندگار شننويدا منن

ايد كه: اردستان مكان امنى است كه در آخنر روايت را نخوانده
 3برند.اى به آنجا پناه مىزمان عده

امنننا منننردم زواره بنننه طنننورى كنننه از كتنننب تننناريخى اسنننتنباط 
اى هنم انند و دسنتهشودا در قديم الاينام زردشنتى و گبنر بنودهمى

متندين بنه كنيش يهنود  السنلامعلينهور دين حضنرت موسنى بعد از ظه
اننند. پنن  از اينكننه زواره از طننرف احمنند بننن رسننتم وقننف بننوده

گرديننند و منننوطن ا نننلى سنننادات طباطبنننايى شننندا بنننه تننندريج 
اى هننا بننه ديننن اسننلام روى آوردننند و عنندههننا و يهننودىزرتشننتى

ديگننر زواره را تننرك گفتننند. در دوره افاغنننه و مغننولا سننادات 
طبايى مجبور به مهناجرت شندند؛ امنا بنا وسناطت بزرگنانى طبا

چون خواجنه ن نيرالدين طوسنى و ديگنران بازگشنتند و زواره 
 السادات شد.معروف به مدينه

انند كنه بعند از قننرون طايفنه حناجى ملاعبندالعظيم جنزء طننوايفى
ليه اسلام بنه زواره مهناجرت كردنند و بنه عننوان وطنن خنود  اوم

السنننادات زواره را بنننه عننننوان مديننننه انتخننناب نمودنننند. امنننروزه
 شناسند.ژمى

 تشكيل خانواده

ملا عبدالعظيم به خاطر حنوزه فعناليتش در دو شنهر )اردسنتان 
و زواره( بننه ناچننار يننك زن از محلننه بنناب الرحننى اردسننتان و 
زنى ديگنر در زواره اختينار نمنود. وى گناهى در اردسنتان در 

واره امننام مسننجد خسننرو وگنناهى در مسننجد كرسننى واقننع در ز
جماعت بود؛ ولنى فعالينت وى در زواره بيشنتر بنوده اسنت. او 
در زواره حوزه درسنى تشنكيل داد كنه اغلنب فضنلاى محنل از 

بردنند. جمله منلا محسنن مهرآبنادى از محضنر اسنتاد فنيى منى
حاجى ملا عبدالعظيم از هر جهت منورد توجنه و اعتمناد منردم 

ود حنناجى را بننود و ايننن بننه خنناطر تواضننعى بننود كننه تمننام وجنن
فراگرفته بود. حناجىا بسنيار اهنل عبنادت بنود و در همنه حنال 

 گفت.اكر خدا مى

 فرزندان

ملاعبندالعظيم بنه سننبب دو ازدواحا دو طايفنه نننامى از خنود بننه 
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اى در اردسننتان و ديگننرى در زواره بننه يادگننار گااشننت؛ طايفننه
 نام طايفه حاجى ملاعبدالعظيم.

ر پسر و يك دختر است كنه ثمره ازدواح وى با دو همسرا چها
 شان بدين شرح است:اسامى

 . حاجى ملامحسن بن ملاعبدالعظيم1

رفت كنه در زهند و ايشان از عالمان مشهور نجف به شمار مى
الاسلام ملامحمد حسنين فشناركى نظير بوده است. حجهورع كم

ق.( محضنننرش را درك كنننرده و مكنننرر از  1262ـ  1353)
نه اطلاعنننات بيشنننترى از زهننندش سنننخن گفتنننه اسنننت. متأسنننفا
 زندگانى آن مرحوم در دست نيست.

 . حاجى ملامحمد حسين بن حاجى ملا عبدالعظيم2

وى از علمنننايى اسنننت كنننه در ا نننفهان سنننكونت داشنننت و در 
هنا هنا بنازار خلنجمسجدى به ننام قطبينه در چهارسنوق شنيرازى

نمود. ايشان يك پسر بنه ننام مينرزا محمندعلى داشنت امامت مى
همننين مسننجد برعهننده ايشننان بننوده اسننت و آقننا كمننال كننه امامننت 

نامى از پسران ايشنان بنوده اسنت. حناجى منلا محمند حسنين از 
هنا گفتنه عالمان معروف بوده كه از ورع و تقندم  ايشنان سنخن

 شده است.

 . حاجى ملا محمدعلى بن ملا عبدالعظيم3

وى در زواره سكونت داشت و مردى جنوانمرد بنود. درخشنش 
مردى وى به قندرى بنود كنه او را در مينان منردم  ايمان و آزاد

هنا از هنا و نوشنتهزواره بسيار محترم و معزز نمود. طبق گفته
هنناى دور رسننم بننود كننه سننادات بننا غيننر سننادات و ننلت گاشننته
كردننند؛ ولننى بننه دليننل احترامننى كننه حنناجى مننلا محمنندعلى نمننى

داشت دو زن از سادات اختينار نمنود. وى در دوره محمند شناه 
ق. وفات نمود. مندفن ايشنان  1332ار متولد شد و در سال قاج

 در شهر مقد  نجف است.

 . آقا بزرق بن حاجى ملا عبدالعظيم4

وى در زواره سكونت داشت و  احب ينك دختنر و پسنرى بنه 
 نام محمد ابراهيم بود.

 . حاج ملا اسماعيل بن ملا محمدعلى بن ملا عبدالعظيم5

سن نجفى ) احب جنواهرا او از عالمان معا ر شيخ محمد ح
ق.( بنننود و در ا نننفهان سنننكونت داشنننت. بنننه  1235ـ  1317

خنناطر اعتمننادى كننه مننردم بننه او داشننتند بننه حننل و ف ننل امننور 
خان ترشنيزى را پرداخت و توليت موقوفات لطفعلىشرعيه مى

نيننز بعنند از پنندر بننر عهننده گرفننت؛ ولننى ايننن توليننت بننه وسننيله 
اسنماعيل منردى عننالما  شند. منلابنرادرش محمند علنى اداره منى

متقى و برخوردار از فضنايل اخلاقنى بنوده اسنت. او در زمنان 
 1وفاتا دينارى از مال دنيا نداشت.

 شاگردان

اى از محضنر حناجى مننلا عبندالعظيم كسننب هناى وارسننتهانسنان
حسننين مهرآبننادى اسننت.  اننند كننه از جملننه آنهننا مننلافننيى نمننوده

ملاحسين مهرآبادى فرزند ملا محمد بن ملا على بن منلا رفينع 
بن ملاظهينر مهرآبنادى اسنت كنه نياكنانش همنه از روحانينان و 

اند. وى پ  از طى تح نيلات مقندماتى ننزد پندر اهل علم بوده
به اردستان كوچ كرد و از محضر حاجى ملا عبدالعظيم كسنب 

 از ديگران ربود. فيى نمود و گوى سبقت را
فرمنننود: ملاحسنننين جنننناب اسنننتادا مكنننرر در منننورد ايشنننان منننى

مهرآبادى مجتهند خواهند شند. معنروف اسنت كنه بنراى امتحنان 
 حت و امانت مقدارى پول زير فرش گااشت و ايشنان را بنه 
اين وسيله آزمايش نمود كنه در نتيجنه سنربلند از بوتنه آزمنايش 

ق عنام و خناص قنرار اش منورد ت نديبيرون آمد و درسنتكارى
 گرفت.
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پنن  از منندتى كننه وى در محضننر اسننتاد بننود برحسننب تو ننيه 
حنناجى ملاعبنندالعظيم روانننه كاشننان شنند و در مدرسننه سننلطانى 

اى اختيننار كننرد و از محضننر حنناجى مننلا محمنند حسننين حجننره
 2طاهرآباد استفاده وافر برد.

 خدمات و تأليفات

ـ شنش طناقا ننيم قرينه  3رشنيزىخنان تتوليت موقوفات لطفعلى

آبنناد سننفلى و مرزآبنناد پننايين و و تمننام مزرعننه حسننن 4شننهرآب

برعهده ملاعبندالعظيم بنود و نظنارت بنر  5مدرسه علميه زواره

خنان ترشنيزى برعهنده محمند ابنراهيم آنها طبق خواسته لطفعلى
 بن حاجى اللهوردى بوده است.

ملاعبدالعظيم چندين جلد قرآن كنريم بنا خنط بسنيار زيبناى نسنخ 
 نگاشت و تمامى آنها را وقف نمود.

در اواخر عمر ارزشمندش بنه يادگنار  وى در آخرين قرآنى كه
قنند تشننرفت »اى نگاشننته و در آن آورده اسننت: گااشننته خاتمننه

بكتابة هاا بتوفيق الله فى سنة ثمنان و اربعنين بعند منأتين و النف 
منننن الهجنننره و اننننا اقنننل الخليقنننه العبننند الخننناطى بنننن محمننندتقى 
م عبدالعظيم... ارجو من اللّم الكريم ان يجعله اخزا و وسنيله لينو

لا ينفننع الا لطفننه العمننيم. وقننف مؤينند و حننب  مخلنند سنناختم ايننن 
كتنناب آسننمانى و فرقننان سننبحانى را بننر دوسننتان محمنند و آل آن 

كه آن را بعد از اجابت دعوت الهى و انتقال به  السنلامعليهمحضرت 
دار فننانى مفننوى سنناختم بننه ا ننلح اولاد خننود و در  ننورت 

نقنراى العياابنااللّم بنا تساوى عمل به قرعه خواهنند نمنود و بنا ا
ا 1248ا لح علماء آن زمان خواهد بود. و كان الك فنى سننة 

 6حاجى ملاعبدالعظيم از نژاد فيروزان معروف به ابولؤلؤ.
. كتاب عائنده و خلا نة العائنده كنه جنزء سنوم اينن كتناب در 2

 7ق. به پايان رسيده است. 1249سال 

 . شش طاق )محلمى است باستانى(.3
. مزرعننه حسننن آبننادا كننه تمننامى درآمنند ايننن موقوفننات طبننق 4

 8خان ترشيزى شود.تعهدنامه بايد خرح مدرسه علميه لطفعلى

 وقايع سياسى

ها و وجنود اخنتلاف هاى افغاندر قرن سيزدهم به دنبال خرابى
خننان زننند و همچنننين بننين آغننا محمنندخان قاجننار و وارثننان كننريم

خودسرى امير محمدخان طبسنى و اميراسنماعيل خنان و محمند 
حسين خنان عنرب عنامرىا اردسنتانا تنا مندتى منورد تاخنت و 
تنناز بننوده اسننتا بننه علننم و فرهنننگ و نشننر مبننادى اسننلامى بننه 

 اى توجه نشد.طرز شايسته
قمنىا ميرمحمدحسنين شنيخ  در اين قرن علمايى نظينر مينرزاى
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شود كه بين دو نهر واقع شده و از روستاهاى مهم و قديمى سفى . به مكان يا شهرى اطلاق مى

اردستان است. آب و هوا و محصولات آنجا گرمسيرى است و داراى چهارصد خانوار و هزار نفر 

اند كه از نجند و خابور به آنجا مهاجرت دو نژاد بومى و عربجمعيت است. ساكنان آنجا مركب از 

 اند. نژاد بومى شهراب دوازده طايفه است كه از مشهورترين آنها طايفه ملا عبدالعظيم است.كرده

 
5

شود كه حاجى آن را ساخته است. اين ه مىخان هم گفت. به اين مدرسه، مدرسه حاجى لطفعلى

هاى دراز مركز تحصيل طلاب علوم دينى بوده؛ ولى نزديك به يك ربع قرآن است كه مورد مدرسه سال

استفاده مدارس جديد قرار گرفته است كه مديريت آن نيز به ملاعبدالعظيم سپرده شد. در حال حاضر 

 نامش دبستان ملاعبدالعظيم است. هاى دولتى شهراب واين مدرسه يكى از دبستان

 
6

 .286، ص 1. آتشكده اردستان، ج 

 
7

 .303، ص 1لرجال، ج . تراجم ا

 
8

 .122، ص 2. آتشكده اردستان، ج 
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الاسننلام ابننن محمنند  ننادق طباطبننايى اردسننتانى از اخبنناريونا 
اىا حناح ملاعبندالعظيم سناكن زواره ميرزا هاشنم ميندان زواره

و اردسننتانا حننناجى ملامحسنننن و مننلا محمننند حسنننين پسنننرهاى 
حاجى ملاعبدالعظيما ميرزا محمدعلى جندلىا مينرزا محمندتقى 

ملا عبدالعظيما علامه ننورىا  جدلىا حاجى ملا محمد على بن
ميرزا محمد  ارم الندين فرزنند شنيخ محمند ابنراهيم بنن محمند 
اسماعيل بن محمد ابراهيم بن ملا محمد  ادق اردستانى پشنت 

 و پناه مردم و حامى اسلام بودند.

 قحطى و وبا

از حننواد  مهننم ايننن قننرن نننزول قحطننى و وبننا بننود. بزرگننان 
 اند:گفته

 باب گشتسالى كه مرده خوارى 
هددددددددددددددددددددددزار و دويسددددددددددددددددددددددت اسددددددددددددددددددددددت و هشدددددددددددددددددددددداد و هشددددددددددددددددددددددت 

خوردند. در آن زمان مردم از فشار گرسنگى هر چيزى را مى
اى را قطعنننه در ايننن دوران در اثنننر قحطنننىا مننردم الاف منننرده

بردنند تنا سند جنوع نماينند. بهناى گنندم و قطعه كرده با خود منى
 ها منى هشت قران بود.روغن و قند و تمام خوراكى

پننولى در اردسننتان بننه نهايننت رسننيده بننود. بننه در ايننن قننرن بننى
طورى كه هرك   د تومان داشتا ثروتمندترين منرد دوران 
خود بود. در اين زمان درب خانه روحانيت به روى مردم بناز 

كردننند و بنود و تننا آنجننا كنه در توانشننان بننود بننه منردم كمننك مننى
رى در برابننننر مشنننننكلات فنننننرا مننننردم را بنننننه  ننننبر و بردبنننننا

گنرى حناجى آقنا و خواندند. از ديگر حواد  اين قرنا ياغىمى
تننوان نننام بننرد كننه سننرانجام بننه دسننتور آقننا گننل مننه آبننادى را مننى

خنننان بهنننام السنننلطنه نا نننرالدين شننناه بنننه وسنننيله م نننطفى قلنننى
 1دستگير شدند.

خننان تننوان بننه اقنندامات لطفعلننىاز جريانننات ديگننر ايننن قننرن مننى
خنان بنزر  اشناره كنرد كنه كمنك ترشيزىا دايى اميراسنماعيل

 قابل توجهى به روحانيت و نشر اسلام نمود.
خان كه عازم زيارت عتبات عاليه شده بودا بنا شنناختى لطفعلى

كنننه از حننناجى عبننندالعظيم داشنننتا ت نننميم گرفنننت جهنننت رفننناه 
اى بسنازد. مدرسنه روحانيت و نشر فرهنگ اسنلامى در زواره

بننه همننين جهننت موقوفنناتى قننرار دادننند تننا كسننب درآمنندى بننراى 
اداره مدرسه علمينه زواره باشند. تنا درزميننه داننش انندوزى و 
فراگنننرفتن علنننوم ديننننى و ادبينننات بنننه مشنننكلى از لحننناظ منننادى 

 برخورد نكند.
 40توان به بناف قلعنه اردسنتانا از بناهاى تاريخى اين قرن مى

دا ميننندان بنننزر  زواره و قلعنننه شنننهراب و سنننتون سنننرنج آبنننا
 2ميسئاب در برزاوند اشاره كرد.

 در آيينه دانشمندان

خنودا  آقاى سيد احمد حسينى اشكورى در كتناب 

شنمارد و حاجى ملا عبدالعظيم را از عالمنان قنرن سنيزدهم منى
و از شناگردان مرحنوم  ايشان عالمى فاضل و جلينل»گويد: مى

را بنه  ميرزاى قمى بود و كتنابى بنه ننام

 1249دهند كنه جنزء سنوم اينن كتناب در سنال ايشان نسبت منى
 3ق. به پايان رسيده است.

ده اردستانا ايشنان را ابوالقاسم رفيعى مهرآبادى در كتاب آتشك
دانند كنه محنل رجنوع عالمى فرزانه و  احب دانش بسنيار منى

منننردم ع نننر خنننود بنننوده اسنننت و از خنننرمن داننننش معظنننم لنننه 
اند. علاوه بر آنا معظم لنه را عنالمى ها چيدهشاگردانش خوشه

 نمايد.زاهدا اهل تقوا و  احب نفوا معرفى مى

 افول

 

عننالم بزرگننوارا مننرد علننم و عمننلا اسننتاد گرانمايننه  سننرانجام

                                                 
1

 .230، ص 1. آتشكده اردستان، ج 

 
2

 .230، ص 1. آتشكده اردستان، ج 

 
3

 .303، كتابخانه مرعشى نجفى، ص 1. تراجم الرجال، سيد احمد حسينى، ج 

 

ق. رر  1250سنالگى در سنال  80حوزه و دانشور حقايق در 
اش بنه سنوى دينار محبنوب  در نقاب خاك كشنيد و روح ملكنوتى

 پرواز نمود.
در  السنلامعلينهمشهور است كه نامبرده در قبرسنتان علنى بنن جعفنر 
در اسنننناد  شننهر مقننند  قننم مننندفون اسننت؛ امنننا بننا بررسنننى كننه

تاريخى انجنام شند متوجنه شنديم كنه از مندفن ايشنان ننامى بنرده 
 نشده است.

حاح ملا عبندالعظيم در زمنان كنريم خنان زنندا متولند شند و در 
شاه قاجار به ديار باقى شتافت. بنابراين گفتن اينن زمان فتحعلى

نكته بسنيار بنه جاسنت كنه ايشنانا زمنان كنريم خنان زنند و آغنا 
 شاه قاجار را درك كرده است.لىمحمد خان و فتحع

 منابع و مآخذ
 1388، انتشلارات دارالكتلب الاسللاميه تهلران، سلال 2. اصول كافى، شيخ محمد بن جعفر كلينى، ج 1

 ق. چ سوم.
 الله مرعشى نجوى.ق.، ناشر كتاب انه ايه 1414. تراجم الرجال، سيد احمد حسينى، ج اوّل، سال 2
 ى، ترجمه محمدعلى انصارى.. غررالحكم و دررالكلم، امد3
 . اتشكده اردستان، ابوالقاسم رفيعى مهرابادى.4
 . تاريخ قم، حسن قمى.5
 . سيماى كاشان، حسين فرخيار.6
 .1352. گنجينه دانشمندان، شريف رازى، كتابوروشى اسلاميه تهران، 7
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 درآمد  

در اين مقال سخن از عالمى اسنت كنه جنان و منال خنود را در 
هنا و دفناع طبق اخلاص گااشت و بنه خناطر حماينت از ارزش

اش توسنط هنا در تبعيند بنود و خاننهاز حقوق مردم ايرانا مندت
نننال رژينننم وينننران گرديننند. اينننن شخ نننيت  بينننتا فقينننه اهنننلعمم

الله حاح ميرزا باقر قاضى طباطبايى پدر ارجمنند ابوالشهيدا آيه
الله شهيد حاح ميرزا محمد على قاضى طباطبايى است. اينك آيه

كنيم و به روانش درود هايى از زندگانى وى را مرور مىبر 
 فرستيم.مى

 خاندان

هاى دور از سنرزمين وحنى خاندان قاضى طباطبايى در گاشته
بنننه كشنننور پهنننناور اينننران كنننوچ نمودنننند و در اينننن سنننرزمينا 
ماندگار شدند. در مورد عوامل كوچ آنها بنه اينرانا مطلبنى بنه 

تنننرين اطلاعنننات در خ نننوص اينننن دسنننت نيامننند. شنننايد دقينننق
الله شننهيدا حنناح ميننرزا محمنند علننى خاننندانا اثننر گرانسنننگ آيننه

كنه بنه  باشندقاضى طباطبايى به نام 

ننت و تننلاش وى تننأليف گرديننده اسننت. وى در مننورد سننابقه  همم
 نويسد:تاريخى خاندان قاضى مى

هاى قديمى و تاريخى كشور ايران كه در كتب تدارين و رجدال مدورد از خاندان»
اعتناء قرار گرفتده و مدورّخين ايراندى بدا نظدر عظمدت و بزرگدى بده آن خدانواده 

آنهددددا بدددده عنددددوان خاندددددان سددددادات  توجدددده نمددددوده و در عبددددارات خودشددددان از
باشددند. آل انددد، عبددارت از آل عبدددالوهاب طباطبددايى مددى)عبدالوهابيدده( نددام بددرده
اى پددر شددمار هسددتند كدده در كشددور ايددران بدده ويدد ه در اميددر عبدددالوهاب خددانواده

آذربايجان سكونت اختيار كردند و از چند قرن پيش ايدن شدجره علدوى، در ايدن 
خت و به اصالت و نجابت و صدحت نسدبت و شدرافت و مملكت شاخ و برق اندا

 بزرگى و حسب مشهور و به جلالت و عظمت معروم گرديد.
ا از نسنل حسنن مثننى و از السنلامعلينهاين خاندان از اريمه حضرت امام حسن مجتبى 

اولاد ابراهيم طباطبا هستند. در ابتدا جد بزرگوار آنهاا در زمان استيلاى خلفاى 
ره به ايران هجرت نمود و در ا فهان سنكونت اختينار بنى عبا ا از م دينه منوم

هننناى متعننندد سنننادات طباطبنننايى در اينننران از آن كنننرد. بنننه همنننين خننناطر شننناخه
 روزگاران منتشر و در اطراف و اكناف اين كشور پراكنده شدند... .

ل كسى كه مؤس  اين خاندان بزر  در آاربايجنان گردينده و ريشنه اينن تبنار  اوم
اى هنننناى برجسننننتهرا در آن سننننامان كاشننننته و در آن سننننرزمين شنننناخهبرومننننند 

برافراشته استا عالم ربمانى و فقيه متبحر شيخ الاسلام امير عبدالغفمار طباطبايى 
باشنند. او از بزرگننان علمنناى شننيعه بننود و عننلاوه بننر علننوم دينيننها در علننوم مننى

رى به سزا داشت و تا زمان آن رادمرد اجداد و ى در ا فهان بنه غريبه نيز تبحم
بردند و مدفن اغلب آنها نيز در آن ديار اسنت. ولنى بعند از آنكنه آن عنالم سر مى

ها در بنلاد بنه سنياحت مشنغول شند و كسنب علنوم از بزرگنان نمنود و جليل مدت
ها در اين مرحله قدم برداشتا به دعوت سلطان عادل فاضل حسن بيگ آق سال

ايجان آمده در تبريز رحل اقامت افكنندها قويونلو معروف به حسن پادشاه به آارب
به امور من ب بزر  شيخ الاسلامى قيام و به شئون آن مقام ستر  اقندام كنرد 
و از اين طريق زمنام امنور ديننى را بنه كنف بنا كفاينت خنود گرفنت و بنه تنرويج 

 ق. به دار بقا انتقال يافت...  877ديانت پرداخت تا در حدود سال 
مننه اميننر سننراح النندمين عبنندالوهاب كننه در آن زمننان در فرزننند آن بزرگننوار علا

بردا در پى احضار پدر بزرگوارشا عازم تبرينز گشنت و او سمرقند به سر مى
من ننب شننيخ الاسننلامى را ت نندى نمننود.  ننيت جلالننت و عظمننت و رياسننت 

پايان او در شهرها پيچيد و نام نامى او در تمام بلاد منتشنر شند و بعند از سنر بى
معروف شده و با اين انتسناب « عبدالوهابى»وىا اولادش به عنوان آمدن زمان 

«شهرت يافتند.
1 

 جدّ 

بننه امننام حسننن مجتبننى  2واسننطه 30نسننب حنناح ميننرزا بنناقر بننا 

الله حننناح مينننرزا محسنننن قاضنننى رسننند: جننندم وى آينننهمنننىالسنننلامعلينننه
ق. در تبرينز بنه دنينا آمند و در بينت  1236طباطبايى در سنال 

الله شنهيد حناح مينرزا محمند علنى علم و تقوا پرورش يافت. آينه

در  قاضى طباطبايى بر حسب استدعاى  احب 

 نويسد:حقم او مى
عالم عابد و عارف فقيه ربمانى حناح مينرزا محسنن قاضنى از »

اعنناظم علمنناء تبريننز و در زهنند و ورع و تقننوا و علننم و عمننل 
نظير و هميشه مشنغول عبنادت و طاعنت و دائنم المطالعنه و بى

التدري  بوده و اخا علم با نظر و مواظبنت مرحنوم محمند شناه 
قاجنننار و وزينننرش حننناح مينننرزا آقاسنننى از علمننناء دارالخلافنننه 
طهننران نمننوده و در سنناير مراكننز علننم نيننز مشننغول تح ننيل 
گرديده و به خدمت بسى از اعاظم رسيده و با مرحوم حاح ملا 
. هادى حكيم سنبزوارى  ناحب منظومنه ارتبناط كامنل داشنته..

مرحوم اديب ماهر حاح مينرزا كناظم طباطبنايى تبرينزى ملقنب 
و معننروف بننه حنناح وكيننل در كتنناب « اعتضنناد الممالننك»بننه 

شجره سادات عبدالوهابيه سناكنين آاربايجنان در شنرح حنال آن 
مرحننوم گوينند: حنناح ميننرزا محسننن قاضننى شخ ننى بزرگننوارا 
مهمنان دوسننتا بشنناش و گشنناده رو بننود و در خانننه او لننيلاً بننر 

 «وارد و  ادر باز و محفل شريف ايشان مجمع عمومى بود.
الله حاح ميرزا محسن قاضى در روز دوشننبه بيسنتم جمنادى آيه

ق. بننه رحمننت الهننى پيوسننت و جسننم پنناكش در  1306الاخننر 
الله حناح مينرزا مهندى قاضنى بنه خناك جوار آرامگاه جندمش آينه

ى سننپرده شنند. از آثننار جاوينند ايشننان احنندا  حمننامى در حننوال
مقبننره جنندمش بننوده كننه بننه حمننام قاضننى شننهرت دارد. بننر روى 

 مزار ايشان عبارت زير نقش بسته است:

 

3 

 پدر

پدر حاح ميرزا باقرا حناح مينرزا محمندعلى قاضنى طباطبنايى 
ق.(ا فنننردى كننناردان بنننود و پننن  از رحلنننت  1312ـ  1261)

پدرشا رياست خاندان قاضى طباطبنايى را بنر عهنده گرفنت و 
 آورى كرد.اش را كه پراكنده شده بودا جمعكتابخانه اجدادى

                                                 
1

، بلله نقلللل از خانللدان آل اميلللر 88ـ  78الله قاضللى طباطبلللايى، ص . زنللدگانى و مبللارزات شلللهيد آيلله

 عبدالوهّاب، خطى.

 
2

 به تأييد علماى فن رسيده چنين است  . نسب نامه حاج ميرزا باقر قاضى طباطبايى كه
الله حاج ميرزا الله حاج ميرزا باقر قاضى طباطبايى فرزند حاج ميرزا محمدعلى قاضى فرزند ايهايه

الله حاج ميرزا مهدى اقا قاضى الله حاج ميرزا عبدالجبار قاضى فرزند ايهمحسن قاضى فرزند ايه

اضى فرزند فقيه جليل ميرزا محمد قاضى فرزند فقيه شهيد طباطبايى فرزند فقيه كبير ميرزا محمدتقى ق

ميرزا محمدعلى قاضى فرزند ميرزا صدرالدين محمد معروف به ميرزا صدرا قاضى فرزند ميرزا 

يوسف نقيب ا شراف فرزند ميرزا صدرالدين محمد كبير فرزند سيد مجدالدين فرزند امير سيد اسماعيل 

به ميرشاهمير فرزند مجتهد كبير شيعه و شهيد در زندانهاى تاريك  فرزند امير فقيه محمد اكبر مشهور

ق. صاحب الكرامات امير نورالدين عبدالوهّاب شيخ ا سلام فرزند امير  922دولت عثمانى در سال 

عبدالغوار شيخ ا سلام كبير فرزند امير سيد عماد الدين امير حاج فرزند سيد ف رالدين حسن فرزند امير 

محمد فرزند امير سيد حسن فرزند سيد شهاب عماد الدين كبير فرزند سيد عماد الدين على كمال الدين 

الحسن على اصوهانى ملقب به شهاب فرزند سيدا فرزند سيد احمد فرزند سيد عماد الدين كبير فرزند ابى

است وى ش صى »عبدالله محمد اصوهانى بوالحسن محمد اصوهانى مشهور به ابن طباطبايى فرزند ابى

عبدالله محمد رئيس جعور محمد اصغر معروف به ابن ال زاعيه فرزند ابىفرزند ابى« كه بهايران امده

اسحاق ابراهيم طباطبا فرزند اسماعيل ديباج اكبر فرزند ابراهيم غمر فرزند حسن مثنى فرزند فرزند ابى

طاهره فاطمه زهرا بنت امام ابومحمد حسن مجتبى فرزند اميرالمؤمنين و مادر حسن مجتبى صديقه 

 است. السلامعليهمرسول الله و مادر ابراهيم غمر فاطمه بنت سيد الشهدا حسين به على 

 
3

 ، عرشيان خاك نشين، خطى.31ـ  30. علماى معاصرين، ص 
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: يكى از همسرانش دختر حاح ميرزا محمد او دو همسر داشت
حسنين طباطبننايى شننيخ الاسننلاما معننروف بننه شننيخ آقننا )متوفنناى 

ق.( بود كه از او  احب دو پسر و از همسر ديگنرش  1294
  احب يك پسر گرديد. نام پسران وى عبارتند از:

 ق.(. 1366ـ  1285. حاح ميرزا باقر قاضى طباطبايى )1
ق.(ا  1348ـ  1286ضى طباطبنايى ). حاح ميرزا اسدالله قا2

الله شننهيد حنناح ميننرزا محمنند علننى قاضننى اسننتاد و پنندر خننانم آيننه
 طباطبايى.

ـ  1299. حننناح مينننرزا كننناظم قاضنننى طباطبنننايى تبرينننزى )3
 1ق.(. 1366

 تولد و تحصيلات

محنرم  16در تناريخ  2 حاح ميرزا باقر قاضنى طباطبنايىاللّم آيه

خينز تبرينز دينده بنه جهنان گشنود. وى ق. در شهر عنالم 1285
علنوم مقندماتىا ا نولا فقنه و فلسنفه را در محضنر فرزانگنان 

ـ  1252بزرگننى چننون آيننات: ميننرزا فتمنناح سننرابى تبريننزىا )
ق.(ا حنناح ميننرزا محمنند علننى اونسننارى قراجننه داغننى  1311

ـ  1236ق.(ا ميرزا محمود ا ولى خنويى ) 1310ـ  1228)
ق.( و سيد على يزدى ) احب وسائل مظفرى(و... بنه  1314

 1308سنال داشنت در سنال  23خوبى آموخت و در حنالى كنه 
ق. راهى عتبات عاليات گرديد. وى در كنار بارگاه ملكوتى دو 

مام همام: ابوالحسن على بنن محمند و ابومحمند حسنن بنن علنى ا
الله ميننرزا محمنند حسننن شننيرازى كمننال از محضننر آيننه عليهماالسننلام

 ها برد.استفاده را نمود و از فضل و كمال وى بهره
وى سننپ  بننه نجننف اشننرف رفننت و در در  فقننه و ا ننولا 

فاضننل  اللّم مننلام محمنندالله حنناح ميننرزا حبيننب اللّم رشننتىا آيننهآيننه
شنننربيانىا مينننرزا محمننند بننناقر ا نننطهباناتى و منننلا اسنننماعيل 

ق.( حاضننننر شنننند و اخننننلاق را از  1333قرابنننناغى )متوفنننناى 
الله آخوننند مننلا حسننينقلى همنندانى و آقننا شننيخ احمنند محضننر آيننه

شيرازى كسب فيى نمنود و روح و جنان خنويش را بنا تهنايب 
 نف  و معنويت  فا بخشيد.

بات عاليات به مناسبت بعضنى سال اقامت در عت 6وى پ  از 
ق. به تبريز مراجعت نمود و بنه  1314از پيش آمدها در سال 

سال ديگر توفيقنات خداونندى شنامل حنال او گرديند و  3فا له 
ق. عازم حوزه علميمه نجف اشنرف شند  1317دوباره در سال 

و در محفننل علمننى آيننات: سننيد محمنند كنناظم يننزدىا آخوننند مننلام 
يخ محمد حسن مامقانىا حاح آقا رضا محمد كاظم خراسانىا ش

همدانى و منلام فنتح اللّم شنيخ الشنريعه ا نفهانى زاننوى ادب بنر 
هناى فقهنى و ا نولى آن سال از استوانه 7زمين زد و به مدت 

ديار استفاده نمنود. وى موفنق بنه دريافنت اجنازه نقنل حندي  از 
آيات: سيد ابوالحسن ا فهانىا سيد محمدكاظم يزدى طباطبايى 

اجننازه اجتهنناد از آيننات: مننلام محمنند فاضننل شننرابيانى و سننيد و 
خننودش نيننز بننه فرزننند  3محمنند كنناظم يننزدى طباطبننايى گردينند.

اجنازه  فاضلشا شهيد حناح مينرزا محمندعلى قاضنى طباطبنايى
سنننيد محمننند كننناظم ينننزدى  4نقنننل رواينننت  نننادر كنننرده اسنننت.

اى كه حاوى اجازه اجتهادا نقل حندي  طباطبايى در اجازه نامه
 سد:نويو امور حسبيه است در رابطه با ايشان مى

                                                 
1

 ، فرهيختگان آذربايجان، خطى.84الله قاضى طباطبايى، ص . زندگانى و مبارزات شهيد آيه

 
2

 ها محمّد باقر ذكر شده است.. نام وى در برخى از كتاب

 
3

الله قاضى طباطبايى اجازات ياد شده را روايى . نويسندگان كتاب زندگانى و مبارزات شهيد آيه

 اند به اجتهاد.دانسته

 
4

الله شهيد حاج ميرزا محمد على قاضى طباطبايى . اجازات وى هم اكنون در كتابخانه فرزندش، آيه

 شود.نگهدارى مى

 

5 

ادگنناه خنويش بازگشننت و بننه ق. بننه ز 1324معظنم لننه در سنال 
خدمات دينىا اجتمناعى و تندري  و تربينت طنلاب علنوم ديننى 

ننت گماشننت. از شنناگردان وى مننى تننوان بننه فرزننند شننهيدش همم
 الله حاح ميرزا محمدعلى قاضى طباطبايى اشاره نمود.آيه

 خصوصيات اخلاقى

اللّم قاضى طباطبايى داراى فضنائل اخلاقنى پسننديده و منورد آيه
تكريم عموم بود. ايشان عالمى باتقوا و پرهيزگار بود و  تأييد و

براى ترويج احكام الهى و حنل و ف نل اختلافنات بنين منردم و 
ورزينند و بسننيار رفننع حننوائج آنهننا از هنني  تلاشننى درينن  نمننى
آلله حنناح ميننرزا بزرگننوارا حلننيما متواضننع و مهربننان بننود. آيننه

ده در لننه هننم ع ننر بننومحمنندعلى منندرم  تبريننزى كننه بننا معظننم
 نويسد:مورد ايشان مى

باشدد كده حاج ميرزا باقر قاضى... از اكابر علماى اماميه عصر حاضر ما مدى»
مراتب ساميهّ علميهّ را بدا محاسدن عمدل تدو م داشدت. در اخدلاق فاضدله طداق و 
صددفات حميددده و مكددارم پسددنديده اجددداد طدداهرين خددود را وارث بالاسددتحقاق و 

د... در نزد عموم طبقات مردم بسيار محتدرم و گوى سبقت از ديگران ربوده بو
در حدود چهل سدال بدا كمدال احتدرام و عدزّت و ورع و تقدوا و شدهامت مشدغول 
انجام همه گونه وظايم علميهّ دينيهّ تدريس و رفع مكروهات ملهوفين بود، در 
انجام حوائج مردم بدا همده گونده وسدائل مقتضديه بده كدار بدرد، تدا آخدرين لحظده 

يش حبدّه و ديندارى از وجوهدات شدرعيهّ صدرم نكدرد و بدا آن همده زندگانى خو
مراتب ساميه بسديار حلديم و متواضدع بدود، از خودسدتايى امتنداع اكيدد داشدت و 

«آورد.اصلاً حرفى راجع به فضل و كمال و تأليفات خود به زبان نمى
6 

ن را مجناوب كنرده بنود شعشعه انوار رفتار ايشان چننان همگنا
كه وى در نزد عموم طبقاتا محترم بود و بيش از چهنار دهنه 
ت و شنهامت مشنغول ارشناد منردم گرديند. نويسننده  با كمال عزم

در منورد خ و نيات  كتناب 

 نويسد:اخلاقى ايشان مى
العداده خدوش  اين سيد عاليمقام نزد عموم طبقات محتدرم و معدزز بدوده، فدوق»

قلب و خوش نيّت و رئوم و حليم و فكور و متقى و با شهامت بدود و در تمدام 
عمر خود دينارى از وجوه شرعيهّ را به مصرم خود نرسانيد. زنددگانى پدا  و 

«آلايش و دور از هر گونه خودنمايى و خودآرايى و خودستايى داشت...بى
7 

 هاى سياسىفعاليت

خاندان قاضى طباطبايىا در كنار رسنيدگى بنه امنور مناهبى و 
دارا بنننودن مقنننام شنننيخ الاسنننلامى شنننهر در بعُننند سياسنننت نينننز 
انسانهاى فعمال و خيرانديشنى بودنند. در اينن خ نوص نبايند از 

الله حاح ميرزا باقر قاضى غافل شد؛ چرا كنه وى نقش فعمال آيه
رفا در مسننائل سياسننى منطقننها پنن  از بازگشننت از نجننف اشنن

                                                 
5

 .2205، ص 4. تربت پاكان قم، ج 

 
6

 .405ـ  404، ص 4الادب، ج . ريحانه

 
7

 .74. هدية لآل عبا فى نسب آل طباطباء، ص 
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ل در اينن زميننه بنه  نقش آفرين بوده و يكى از عالمان طراز اوم
 1آمده است.حساب مى

هاى سياسى خود را از دوره مشروطيت آغناز كنرد وى فعاليت
زا نادق و در كنار عالمان بنزر  شنهر ماننند آينات: حناح مير

آقننا مجتهنند تبريننزىا حنناح ميننرزا محسننن آقننا مجتهنند تبريننزى و 
حنننناح ميننننرزا ابوالحسننننن انگجننننى در تلگرافننننىا بازگرداننننندن 

با آغناز حكومنت  2محمدعلى ميرزا به ايران را خواستار شدند.

هاى ضند ديننى و انسنانى قلدرمآبانه رضاخان و اجراى سياست
الله عالمان تبريز دست به مبارزه زدند كنه در نتيجنه آن آينه وى

اش به تهران حاح ميرزا باقر قاضى طباطبايى به اتفاق خانواده
اى از علماى تبريز چنون: آينات: حناح مينرزا  نادق آقنا و عده

مجتهد تبريزىا حاح ميرزا ابوالحسن انگجىا حناح سنيد محمند 
يى... بنه كردسنتان و مولانا و حاح سنيد محمدهاشنم مرنندى خنو

 سقز تبعيد شدند.
الله قاضننى در تهننران در تبعينند بننه سننرمى بننردا هنگنامى كننه آيننه

تيمورتاشا وزينر دربنار پهلنوى بنه ديندن ايشنان آمند و ا نرار 
داشننت كننه ايشننان بننه دينندار رضنناخان بننرود. فرزننند شننهيدشا 

 نويسد:الله قاضى طباطبايى در اين زمينه مىآيه
فرمدود: ايدن بددبخت لدد مايدل نبدود ملاقدات كندد، چدون مدىولى مرحدوم آقداى وا»

واقعاً استقلال ندارد؛ هرچه اربابهايش دستور دهند عملى خواهد كرد. حالا چده 

«دانم عملى نخواهد كرد.فايده دارد من ملاقات كنم و نصايحى بكنم، چون مى
3 

قبننل از سننلطنتا »كننند: الله قاضننى از قننول پنندرش نقننل مننىآيننه
رضاخان به تبريز آمد و خ و ى با چنند نفنر از علمنا ديندار 

 كه يكى هم ايشان بود:« كرد.
تننا منن زنننده هسننتم »بنه مننن گفننت كنه  [رضنناخان]خنودش »... 

ولننى بعننداً « گنناارم كشننف حجنناب در ايننران عملننى بشننودنمننى
 «كار را كرد. خودش اين

پنن  از ايننن ملاقننات حنناح ميننرزا بنناقر بننه اتفنناق همراهننانش در 
زمستان سرد راهى مشنهد مقندم  گرديند و هنگنامى كنه وى در 

اش بنه دسنتور شنهردار وقنت تبرينزا محمندعلى تبعيد بودا خانه
تربيننننتا نويسنننننده دانشننننمندان آاربايجننننانا تخريننننب و ويننننران 

 4«گرديد.

توان به مبارزه با فرقه دمكنرات و هاى وى مىاز ديگر فعاليت
مخالفننت بننا طننرح تجربننه آاربايجننان اشنناره كننرد كننه منجننر بننه 

الله حننناح سنننيد مرتضنننى شنننكنجه و تبعيننند عالمنننانى چنننون: آينننه
 خسروشاهى به سمنان گرديد.

 كتابخانه

در اختينار الله حاح ميرزا باقر قاضى كه هم اكننون كتابخانه آيه
هنناى مهننم چنناپى و نوادگننان آن مرحننوم اسننتا يكننى از گنجينننه
اى از محققين قرار خطمى در ايران است كه مورد مراجعه عده

الله شيخ آقا بزر  تهرانى در مورد كتابخاننه وى گرفت. آيهمى
اى ارزشنننمند بنننود كنننه پسنننر او داراى كتابخاننننه»نويسننند: منننى

برخننى از آنهننا را  عننالمشا ميننرزا محمنندعلى قاضننى فهرسننت
 5«برايم ارسال داشت و در الاريعه مندرح نمودم

                                                 
1

 .90الله قاضى طباطبايى، ص . زندگانى و مبارزات شهيد آيه

 
2

 .404. تاريخ هيجده ساله آذربايجان، ص 

 
3

 سفرنامه بافت. ، به نقل از59الله قاضى طباطبايى، ص . زندگانى و مبارزات شهيد آيه

 
4

 رنامه بافت.به نقل از سف 60. همان، ص 

 
5

، 6؛ ج 135، ص 5؛ ج 502و  140، 91، ص 4؛ ج 101، ص 3؛ ج 217، ص 1. الذريعه، ج 

 187، 28، ص 11؛ ج 33، ص 10؛ ج 94، ص 8؛ ج 235، ص 7؛ ج 390و  289، 100ص 

؛ 236و  197، 181ص ، 15؛ ج 73، ص 14؛ ج 341و  161، 157، 155، ص 13؛ ج 300

و  299، 42، 41، ص 21؛ ج 152و  131، ص 20؛ ج 162، 18؛ ج 322و  16، ص 16ج 

 .218و  168، 44، ص 26؛ ج 49، ص 25؛ ج 409، ص 22؛ ج 382

الله شنهيد حناح مينرزا شايان اكر است كه فهرسنت كتابخاننه آينه
محمد على قاضى طباطبايى توسط علامه حناح سنيد عبندالعزيز 

هنناى خطننىا دفتننر هفننتما ايى تنندوين و در نشننريه نسننخهطباطبنن
 به چاپ رسيده است. 532ـ  511 فحه 

 تأليفات

هناى فقننها الله حناح مينرزا بناقر قاضنى در زميننهآثنار علمنى آينه
ا ولا تفسيرا كلاما اخلاق و... بوده كه متأسفانه هي  كدام به 
زيور چاپ آراسته نگرديده و همگى آنها در كتابخاننه شخ نى 

اللّم شنهيد حناح مينرزا محمند علنى قاضنى طباطبنايى پسرشا آيه
نت نگهدارى مى شود. به اميد اينكه آثار اين عنالم فرزاننه بنه همم

بازماننندگانش چنناپ و در اختيننار  نناحبان فضننل و كمننال قننرار 
 گيرد. برخى از آثار وى عبارت است از:

ا آيات: حاح ميرزا حبيب الله رشتى. 1

مننننلا محمنننند فاضننننل شننننرابيانى و سننننيد محمنننند كنننناظم يننننزدى 
 6طباطبايى؛

يا حاشيه بر رسايل شنيخ مرتضنى  . 2

 7ان ارى؛

3 .8 

ا تنأليف شنيخ محمند حسنين . 4

 9تهرانى؛

 شيخ مرتضى ان ارى؛ . 5

6 .10 

7 .11 

8 .12 

9 .13 

10.14 

11 .15 

12 .1 
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13 .2 

14 .3 

15 .4 

16 .5 

17 .6 

18 .7 

 فرزندان

الله قاضى طباطبايىا در سنين جوانى با حاجينه فاطمنه خنانم آيه
الله حناح مينرزا يوسنف آقنا طباطبنايى ـ بنزر  سلسنله ختر آيهد

در تبرينننز ـ « قزللنننى»هنننا و بنننانى مسنننجد مشنننهور طباطبنننايى
سننال  نناحب اولاد نگردينندز  30ازدواح نمننود كننه متأسننفانه تننا 

الله شنننهيد حننناح مينننرزا محمننند علنننى قاضنننى فرزنننند ايشنننانا آينننه
 كند:طباطبايى در اين خ وص از قول پدرش نقل مى

 [ميرزا مهندى دروينش تبرينزى]فرمود مرحوم حاجى مى »...

خواسنت بنه سنفرى عنازم بشنودا بنه او اظهنار كنردم كنه كه منى
نسنننبت بنننه اولادا منننن چنننه تكلينننف دارم تنننا حنننال اولاد نننندارم و 

 خواهم بدون اولاد بمانم؟نمى
الله علينه( قندرى فكنر كنرد و فرمود: مرحنوم مبنرور )رحمنهمى

م حنناجى ميننرزا يوسننف آقننا اولاد بعنند فرمننود: از  ننبيه مرحننو
نخواهد شد و مقدمر نشده اسنت و  نلاح نيسنت كنه از وى شنما 
اولاد داشننته باشنننيد. باينند عينننال ديگننرى اختينننار بنماييننند. از آن 

آيننند و بعننند بعضننى اسنننماءالله را اسنننتخراح اولاد بننه وجنننود مننى
فرمود و دسنتور داد كنه اينن اسنماء مباركنه را بخوانيند و اولاد 

 8«شاءالله...آيد. انىبه وجود م

مرحنوم قاضنى طباطبنايىا بنه سنفارش و تو نيه مينرزا مهندى 
درويشا تجديد فراش نموده و با دختر ميرزا على معمار با نام 

ش.( تشنكيل زنندگى داد.  1360)متوفناى « حاجيه رقيه خنانم»
 هاى زير است:احا دو پسر و يك دختر به نامثمره اين ازدو

 1291اللّم شهيد حاح ميرزا محمدعلى قاضى طباطبنايى ). آيه1
لنننين شنننهيد محنننراب و نمايننننده حضنننرت امنننام  1358ـننن  ش.( اوم

آبننان منناه  11راحننل در اسننتان آاربايجننان شننرقى كننه در تنناريخ 
 ش. به دست اشرار روزگار به شهادت رسيد. 1358

 ش.(. 1367د قاضى طباطبايى )متوفاى . حاح سيد جوا2
الله . حاجيه  فيه خانم قاضى طباطبايى كه همسر مرحوم آيه3

سيد حسن الهنى طباطبنايى بنودا كنه ايشنان هننوز در قيند حينات 
 است.
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 .93و  92الله قاضى طباطبايى، ص . زندگانى و مبارزات شهيد آيه

 

 وفات

سرانجام اين عالم برجسته و فاضل بعد از عمرى تنلاشا تبلين  
 1366 ماه رجب 10احكام الهى و ارشاد مردما در روز شنبه 

سالگى در شهر تبرينز دعنوت حنق را لبينك گفنت و  81ق. در 
بننه ديننار بنناقى شننتافت. بننا انتشننار خبننر رحلننت ايشننانا مننردم 

ويژه مردم تبريز تعطيل عمومى اعلام كرده و در آاربايجان به
عننزاى وى سننياه پننوش شننندند. مجلننه عرفننان در وفننات ايشنننان 

 نويسد:مى
ميددرزا بدداقر مجتهددد طباطبددايى، رئدديس الاسددلام، ملصددلى بددزرق علامّدده، حجّدده»

خانددددان مشدددهور طباطباييدددان تبريدددز كددده بددده راسدددتى يكدددى از مصدددلحان علمدددا و 

«مجتهدين شيه بود، در گذشت...
9 

نننر وى پننن  از تشنننييع باشننكوه و انجنننام مراسنننم هننناى پيكننر مطهم
ر جوار مرقد با فاى كريمه اهل ماهبى به قم منتقل گرديد و د

در قبرسننتان بيننات و در  عليهاالسننلامبيننت حضننرت فاطمننه مع ننومه 
مقبره عظيمى تبريزى واقع در مقابل پل آهنچى به خاك سپرده 

 شد.
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 ستگاه خاندان خا

جمهننورى خننود مختننار نخجننوانا سننرزمينى اسننت كهننن كننه بننا 
كيلومترمربعا با ارمنستان در شنمال )بنه طنول  5500مساحت 

كيلنومتر( و بنا اينران  11كيلومتر(ا بنا تركينه در غنرب ) 224
كيلنننومتر( منننرز مشنننترك دارد و در جننننوب  163در جننننوب )

 1شرقى آنا رودخانه ارََ  واقع است.

وجننه تسننميه ايننن جمهننورى بننه نخجننوانا ايننن اسننت كننه پنن  از 
در كنوه  السنلامعلينهفرونشستن طوفان استقرار كشنتى حضنرت ننوح 

آراراتا آن حضرتا نخستين جايى كه مسكن گزيدا اين ناحيه 
« ينمركننز نخسننت»بننود. بننه همننين دليننل آن را نخجننوان يعنننى 

انند حضنرت اند كه بنه تندريج عمنران و توسنعه يافنت. گفتنهگفته
در همين مكنان رحلنت نمنود و منزارش در محنل بنه  السلامعليهنوح 
 2مندان است.زيارتگاه علاقه« كهنه قلعه»نام 

نننننام دارد؛ « اردوبنننناد»ى نخجننننوان يكننننى از شننننهرهاى با ننننفا
شننهرى در كنننار سنناحل رودخانننه پرخننروش ار  در مشننرق 

گيرنند هايى از ارتفاعات اين شنهر سرچشنمه منىجُلفا. رودخانه
هناى كه پ  از مشروب نمودن اراضنى كشناورى آن و اسنتفاده

ريزند. اين شنهر از گاشنتها محنل زنندگى و ديگرا به ار  مى
داتا علما و شاعران بوده اسنت كنه نشو و نماى گروهى از سا

از جمله آنهاا خاندانى هستند كه سيد احمد هاتف بنه آن انتسناب 
دارد. آنان سادات حسينى بودند و بنه دلينل پيوسنتگى بنا خانندان 
عترت و برخنوردارى از فضنايل اخلاقنى و شنهرت اجتمناعىا 
مورد احترام اهالى اين ديار قرار گرفتندا در ع ر  فويه بنا 

ارآمدن اين سلسنلها خانندان مناكور را منوجى از شنادى روى ك
فراگرفتا زيرا اميدوار بودند فرمانروايان اين طايفه در جهت 
ت و افتخار و موقعينت اجتمناعى بنه شنيعيان و  بازگردانيدن عزم
علويان تلاش كنند. امنا آنچنه آننان را در نگراننى فنرو بنرد اينن 

ى ايران بنود ـ بنا بود كه رابطه دولت عثمانى ـ كه همسايه غرب
تنننر شننندا تنننا آنكنننه يكنننى از دولنننت  نننفويه روز بنننه روز تينننره

ل در سنال  ق. بنه  918نيرومندترين آنانا يعنى سلطان سليم اوم
لين وهله هزاران نفر از شيعيان شنمال غربنى  قدرت رسيد و اوم
ايننران را ـ كننه تعنندادى از آنهننا اهننل اردوبنناد بودننند ـ اعننم از 

فجيعننى بننه قتننل رسننانيد. سننلطان  كننودكا جننوان و پيننر بننه طننرز
از « چالننندران»سننليم از آن پننن  بنننه اينننران لشنننكر كشنننيد و در 

ننننواحى مننناكوا بنننين طنننرفين نبنننرد سنننختى درگرفنننت. يكنننى از 
شهرهايى كه ميدان منازعنه بنين اينران و عثمنان قنرار گرفنتا 

هناى اروباد است. اين وضعا هر لحظه برآشنفتگى و نابسنامانى
ويژه ساداتا فشنارهاى . شيعيانا بهافزودشهر مورد اشاره مى
ف سپاهيان سختى را تحمل مى كردند و جان و مالشان از ت رم

بارىا امنيمنتا آرامنش متجاوز در امان نبودا چنين وقايع تأسمف
و آسننايش را از مردمننان ايننن سننامان سننلب نمننود. بنندين جهننت 

انند ت نميم اى از سادات حسينى كه نياكان سيد احمند هناتفعده
د خننود را از اينن حننواد  برهانننند و مكنان ديگننرى را بننه گرفتنن

عنننوان محننل اقامننت خنننويش برگزينننند. بننه نظننر آننننانا در آن 
توانسنت بهتنرين مكنان بنراى سنكونت باشند؛ زمانا ا فهان مى
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 .226اى تاريخى و سياسى آسياى مركزى، از نگارنده، ص . جغرافي

 
2

 .2111، ص 6؛ فرهنگ معين، ج 22379و  22378، ص 14اكبر دهخدا، ج . لغت نامه، على

 

هاى مرزى قنرار داشنت اى دور از كشمكشزيرا هم در منطقه
خناب و هم به دليل آنكه به عنوان مركز فرمانروايان  فويه انت

شننده بننودا شننكوه علمننىا فرهنگننى و اجتمنناعى شننايان تننوجهى 
هنا داشت. به علاوه آب و هواى اينن شنهر بنراى آننان كنه مندت

بر دامنه ارتفاعات م فما و بركرانه رودها زيسنته بودنندا قابنل 
ل بود. تحمم
3 

 شكوفايى ذوق و انديشه

با وجود تفحمص فراوان از نام پدر و مادر و تاريخ تولمد هاتفا 
خبرى به دست نيامد؛ اما در آثنار تناكره نويسنان و شنرح حنال 

هجنننرىا در نگننناران آمنننده كنننه وى در آغننناز قنننرن دوازدهنننم 
ا فهان ديده بنه جهنان گشنوده اسنت. دوران كنودكى هناتف كنه 

هاى اخلاقى پندرى نيكوسرشنت سنپرى شند با تربيت و پرورش
با حكمرانى شاه سلطان حسين  فوى مقارن بود؛ فرمنانروايى 
كننه از تنندبير امننور و اقتنندار لازم ـ بننر خننلاف ديگننر سننلاطين 

ور مهنم كشنور و توجهى شاه به اماى نداشت. بى فوى ـ بهره
سننپردن كارهننا بننه اميرانننى كننه در رفنناها هوسننرانى و عننيش و 
نننوش فننرو رفتننه بودننند و علاقننه شننخص پادشنناه بننه حرمسننرا و 

ثبناتى طلبى و تكاثرطلبىا ايران را بنه سنوى بنىآلودگى به رفاه
سوق داد. عدم توجه بنه گنزينش منديران لاينق و تفنويى امنور 

كارگزاران حكنومتىا تشتمت بينكفايت و نيز نفاق و به افراد بى
هننا و نيننز فا ننله افننزود. همننين  نننفبرآشننفتگى اوضنناع مننى

هنننناى منننناهبى و غوطننننه خننننوردن در دنينننناا گننننرفتن از ارزش
هاى زوال  فويه را فراهم ساخت. درست در ايمنامى كنه زمينه

گارانينندا محننل اقننامتش هنناتف ف ننل رويننش و شننكوفايى را مننى
قنرار گرفنت و ا نفهان بنا مورد يورش محمنود افغنان غلزاينى 

اى رو بننننه رو گردينننند و محا ننننره شننننديد و قحطننننى فرسنننناينده
ق. سقوط نمنود. بنه رغنم اينن حنواد   1135سرانجام در سال 

ناگوارا از همان آغاز كودكىا هوش و استعداد سرشنار هناتف 
دانسنتن و يننافتن روان هويندا گشننت و وى بنا اهنننى فعمنال در پننى

مقندماتىا ادبينات فارسنى و  شد. وى با هممت پدرش تح نيلات
 بخشى از علوم عربىا خط و كتابت را در ا فهان فراگرفت.

ا حكمنتا عرفنانا رياضنىا شنعر و  هاتفِ نوجوانا فنون طنبم
ادبيننات را مشننتاقانه نننزد اسننتادان مشننهور وقننت فراگرفننت. در 

شنود. ديوان شعر هاتفا ق ايدى در و ف استادانش ديده منى
شننان و قننم از فننيى علمننا و ادبننا او موفننق شنند در ا ننفهانا كا

بهنره گينرد و بنا علنوم اسننلامى بنه طنور كامنل آشننا گننردد. وى 
براى تكميل تح يلاتش مدتى در نجف اشرف سكونت گزيند و 

 4از محضر دانشوران حوزه اين شهر استفاده نمود.

 استادان

 . ميرزا محمد نصير اصفهانى1

محمنند ا ننفهانى فرزننند ميننرزا عبنندالله اسننت و بننه دليننل تشننابه 
اسمى با خواجنه ن نيرالدين طوسنى ملقنب بنه ن نيرالدين ثنانى 
اسننننت. وى مشننننهور بننننه ميننننرزا ن ننننير و از بزرگننننان اطبمنننناا 
دانشمندان و شاعران قرن دوازدهنم اسنت كنه سنيد احمند هناتف 

 ا فهانى نزد وى دانشِ طب را در سطح عالى فراگفت.
تولد مينرزا ن نيرا جهنرما از توابنع اسنتان فنار  اسنت؛ محل 

هنا در ا نفهان زنندگى كنرده بنه همنين دلينل ولى چونا او سال
بننه ن ننير ا ننفهانى شننهرت يافننت. وى منندمتى در ا ننفهان بننه 
تح نننيل ادبينننات عنننرب و فارسنننىا علنننوم طبيعنننىا رياضنننى و 
حكمننننت الهننننى پرداخننننت تننننا آنكننننه در تمننننامى معننننارف دينننننى 
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 ؛269؛ تاريخ ايلران زملين، دكتلر محملدجواد مشلكور، ص 120، ص 2. زندگى شاه عباس اوّل، ج 

 چاپ جديد. 1816، ص 2؛ لغت نامه دهخدا، ج 396دانشمندان آذربايجان، محمدعلى تربيت، ص 
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را به دست آورد. او در طبابت چنان مهنارت هاى لازم مهارت
يافت كه به ابوعلى سينا و جالينو  زمان معروف گشت. گفتنه 
شده كه مهارتش به حدمى بود كه روزى آواز كسى را كه براى 

زدها شننننيد و از فنننروش متننناعى در كوچنننه و بنننازار جنننار منننى
برد كنه در خنون او اخنتلال وجنود دارد و اش پى داى حنجره

گويند: يار غليظ استا پ  به يكنى از شناگردانش منىخونش بس
اين فرد را به ف د )خون گرفتن( وادار نمايند كنه در غينر اينن 

رسنند. مننرد فروشنننده بننه ايننن هشنندار  ننورت مننرگش فننرا مننى
محمد ن نير تنوجهى نكنرد و فنرداى آن روز بنه منرى غشنوه 

 درگاشت.
اش از مهندسنى اوسنت. طرح مسجد وكيل شنيراز و تعينين قبلنه

آوازه علمى و طبمى وى به حدمى رسنيد كنه بنه اشناره برخنى از 
ابان هند حاضر شدند مبل  قابل تنوجهى  حكيمانا تنى چند از توم
به كريم خان زنند )پادشنان معا نر محمند ن نير( بدهنند تنا در 
مقابلا حكيم ن يرالدين ا فهانى در هندوستان براى مندتى بنه 

محمنند ن ننير  خنندمت مشننغول شننود؛ امننا كننريم خننان نپننايرفت.
عنننلاوه بنننر فضنننايل علمنننىا در خلنننق و خنننوى پسننننديده نينننز از 

اى برخننوردار بننود. در مجلنن  اوا علمننا و امتيننازات برجسننته
كردنند. وى نمودند و از محضرش استفاده مىفضلا شركت مى

در ادبيننات و سننرودن شننعر ممتنناز بننود و مثنننوى بهاريننه را در 
؛ اشنعارى كنه بنه قنول 1قالبى زيبا و با محتوايى آموزنده سنرود

هنناى حكننيم نظننامى و بننه ملننك الشننعراى بهننار بننه لطافننت سننروده
ايننن اثننر از شنناهكارهاى نظننم  2پرمغننزى اشننعار حننافظ اسننت.

عنين حنالا  فارسى است كه در منتهاى ظرافت و زيبنايى و در
 3استوارى سروده شده است.

در  آثار ميرزا محمد ن ير ا فهانى عبارتنند از: 

)در حكمنت و بنه فارسنى(؛  طبم )به زبنان عربنى(؛ 

در رابطننه ميننان (؛در نجننوم )بننه فارسننى

؛   4ابن سينا و... موسيقى و طبم

زمانى كه ميرزا محمدن ير به شيراز رفنتا ارتبناط هناتف بنا 
استادش قطع نشد و با او مكاتبه و مشاعره داشت و اين برنامه 

 5ت.تا آخر عمر ن يرالدين ادامه ياف

 . مير سيد حسين طبيب اصفهانى شيرازى2

هندوسننتان اسننت كننه بننه « سننند»ميننر سننيد حسننين ا ننالتاً اهننل 
خراسننانا شننيراز و ا ننفهان نيننز مهنناجرت نمننوده اسننت؛ وى 
فرزننند محمنندهادى حكننيم معننروف اسننت كننه علننوم گوننناگونا 

مينر محمند علنى و پندرش فراگرفنت. خ نوص طنب را ننزد به
خاندان مادرى وى نينز در طبابنت مهنارت داشنتند و آثنارى در 

از جملننه آنننان حكننيم  6اننند.ايننن خ ننوص بننه نگننارش درآورده

خننان معتمنند الملننوك سننيد محمدهاشننم معننروف بننه سننيد علننوى 
فرزند محمد هادى علوى است كه سيد محمد حسين ماكور ننوه 
دخترى اوست. كتاب مشهور اين دانشور بزر  جامع الجوامع 

                                                 
1
 .187و  186، ص 6الادب، مدرس تبريزى، ج ريحانه .

 
2

 .55. بهار و ادب فارسى، به كوشش محمد گلبن، ص 

 
3

 . اين اثر اخيراً با خط استاد خروش از طرف انجمن خوشنويسان ايران به چاپ رسيده است.

 
4

 .22541ـ  22542، ص 14. لغت نامه دهخدا، ج 

 
5

 .2051، ص 3الشعراء، سيد احمد ديوان بيگى، ج . حديقه

 
6

 .344، ص 16الادب، ج ؛ ريحانه211، ص 1. طبقات اعلام الشيعه، آقا بزرگ تهرانى، ج 

 

اش در برخننى آثننار پزشننكى خننويش بنندان اشنناره اسننت كننه نننوه
 تأليفات سيد محمدحسين حكيم عبارتند از: 7نموده است.

بناب  21ا در طنب و بنه زبنان فارسنى كنه در . 1

 8تنظيم شده است.

ا مشننهور بننه مخننزن الادويننه كننه بننه ترتيننب . 2

اى حروف الفبا درباره خنواص داروهنا تندوين گردينده و مقدمنه
در كليننننات طننننبم داردا او ايننننن اثننننر را بننننه امننننر اسننننتاد خننننود 

 9ينى نوشته است.ميرمحمدعلى حس

ق. تنننأليف  1183ا كنننه آن را در سنننال . 3

 و گويا موفق به كامل كردن آن نشده است. 10نموده

به زبان فارسى در طب  . 4

بيان كيفيت و خنواص منواد غناايىا اى در در دو جلد كه مقدمه
تقويت مزاح و سبب نيازبنه داروهنا دارد. اينن كتناب بنه ترتينب 

ق. موفق بنه  1185حروف الفبا تدوين يافته و مؤلمفا در سال 
ق. در  1275اتمننام نگننارش آن شننده اسننت. ايننن اثننر در سننال 

 11ق. در ايران  به چاپ رسيده است. 1276كلكته و در سال 

ا اثنرى فارسنى اسنت و در منورد كليمنات طنب . 5

ق. به امر اسنتادش ميرمحمندعلى  1195نوشته شده و در سال 
 12حسينى تأليف گرديده است.

اى از آن . خلا ة الطمبا كنه شنيخ آقنابزر  تهراننىا نسنخه6
 13را در استانبول ديده است.

 . مير سيد على مشتاق حسينى اصفهانى3

اق  1171وى بننه سننال  ق. در ا ننفهان بننه دنيننا آمنند. عبنندالرزم
درجننننات نويسنننند: از طبقننننات عننننالىدنبلننننى در و ننننف او مننننى

ا ننفهانا خلقننش نيكننو و نظمننش روان بننوده و حنناجى لطفعلننى 
 بيك آار از شاگردان اوست.

 اشنننعار متننننوع وى زيننننت نغمنننات خواننننندگان بنننود و ترنممنننات
ق.  1165شيرينش نقل محفل ظرفاى مجلن  آرا. وى در سننه 

 14وفات يافت.

در نيمه دوم قرن دوازدهم هجرى )اواخر حكومت افشاريه( بنا 
لى در وجود ويرانى هاى ناشنى از ينورش اقنوام گونناگونا تحنوم

ركننت ادبيننات و شننعر  ننورت گرفننت و ايننن نبننودا مگننر بننه ب
وجود شاعرانى خوش قريحه كه به  فاى اهن و سلامت اوق 
اشننتهار داشنننتند. در پيشنناپيش اينننن كنناروانا مشنننتاق ا نننفهانى 

اى داشننننت. او در مننننوقعى كننننه راه ارتبنننناط درخشننننندگى ويننننژه
هنناى شنناعران بننا محننيط ادبننى هندوسننتان قطننع گردينند و سننبك

 تقلينندى بننه منتهنناى نننزول رسننيدا خننود را از زيربننار اسننتيلاى
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هاى وارداتى و تقليدى ـ كه محتنوا و قالنب شنعر را تحنت سليقه
تأثير منفى خود قرار داده بود ـ بينرون كشنيد و متوجنه شند كنه 
شاعر واقعى بايد از جمال معنا غافل نباشد. او اسنلوب  نحيح 

بندى و تركيب خوش كلام منظنوم فارسنى را بنا ترشنحات جمله
ننده ريخنت. ميرسنيد فكرى و اوقى خنود در قنالبى سنالم و آموز

ل را گسننترش دهنند و روننند  علننى مشننتاق بننراى اينكننه ايننن تحننوم
هاى شعر را از حالت جمنود و ركنودا بينرون آورد؛ در سروده

كننار جننوان تشننكيل داد. وى ا ننفهانا انجمنننى از شنناعران تننازه
اى تشنويق و ترغينب اين شاعران جوان را به سوى چنين شيوه

رد. سيد احمد هناتف ا نفهانى نمود و با جان و دل راهنمايى ك
ابتنندا در ا ننفهان از ملازمننان و شنناگردان ايننن شنناعر خننوش 
قريحه و مبتكر گرديد و با هندايت وىا  ناحب اسنم و رسنم و 
اعتبار و شعر و شاعرى شد. در اثر راهنمايىا اهتمام و سنعى 

اى از شاعران شيرين سخن ا فهانا برگنرد وافر مشتاقا عده
جمع شدند. مهمتنرين كنار مشنتاق و انجمنن وار آن استاد پروانه

ادبنى اوا گنردهم آوردن شنناعران و ادب دوسنتانى خننوش اوقا 
هننا در يكجننا بننود؛ شنناعرانى كننه نيننك روش و معتقنند بننه ارزش

ساليان پى درپى پراكنده بودند و اين وضعا آننان را بنه ضنعف 
در شعر دچار كنرده بنود. اينن شناعران بنا تنلاش وى اجتمناعى 

جمنى رشد دهنده را به وجود آوردند و روحى تازه سازنده و ان
در كالبد شعر خسته ع ر خود دميدند. هاتف در اين تشكيلات 

دار بننه شننكوفايى شننكوهمندى رسننيد و بننه علننت پرشننور و هنندف
شاگردى و نيز روحيه دوستى و الفتنى كنه داشنت تنا آخنر عمنر 
رشننته رفاقننت بننا مشننتاق را قطننع نكننرد؛ همننان گونننه كننه ايننن 

 و شاگردى را با ميرزا ن ير هم ادامه داد. دوستى
ق. در ا نننفهان درگاشنننت. بنننا منننر   1171مشنننتاق در سنننال 

وىا هاتف به همراهى آار بيگندلى و  نباحى كاشنانىا دينوان 
آورى نمنننود. اشننعار مشنننتاق بنننه اهتمنننام اسننتاد خنننويش را جمنننع
ش. در تهنننران بنننه زينننور طبنننع  1320حسنننين مكمنننى در سنننال 

يكننى از شننعرهاى پرمغننز و عارفانننه مشننتاق كننه  1آراسننته شنند.

حاوى مضنامين بلنندى اسنت و تنا حندودى از چگنونگى نگنرش 
 مشتاق حكايت داردا چنين است:

خ از جهان بستند  خوش آن گروه كه در، بررل
ز كائنددددددددددددددددددددددددات بريدنددددددددددددددددددددددددد و  بددددددددددددددددددددددددا تددددددددددددددددددددددددو پيوسددددددددددددددددددددددددتند 
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مگر كنند فراموش آن چه دانستند  برند اهل خردق كجا پىبه سرّ عش
كه دوستان حقيقى به دوست پيوستند  مخور به مرق شهيدان كوى عشق افسوس

نم  زنند بر آن دل كه از جفا خستند  مجو تلافى بيداد از بتان كاين قوم
نه عاشق اند، كه تهمت به خويشتن بستند   «مشتاق»جماعتى كه كنند از ستم فغان 

اين رباعى را مشتاق سروده است تا بر سنگ مزارش منقنوش 
 اند:گردد و بازماندگان چنين كرده

 پيدا چوگلهر ز قطره آب شديم
ه نهدددددددددددددددددددددددددان چدددددددددددددددددددددددددو دلرّ نايددددددددددددددددددددددددداب شدددددددددددددددددددددددددديموانگدددددددددددددددددددددددددا 

 بوديم به خواب در شبستان عدم
بيدار شديم و باز در خواب شديم 

1
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 معاشران و شاگردان

 هاتف در انجمن ادبى مشتاقا دوستانى يافت كه به ان  با آننان
مندى از استمرار بخشيد. او در معاشرت با آنان علاوه بر بهره

برد. دوسنتان هناتف هايشان استفاده مىمعنويتشانا از راهنمايى
خواندنند و در اينن تقابنل شنعرىا نيز شعرشان را براى وى مى

گرفنت. البتنها سنطح اشعارا مورد بررسى و ا نلاح قنرار منى
الاتر از اشننعار شننعرهاى هنناتف از نظننر مضننمون و قالننبا بنن

ها و ينا دوستانش بود. هاتف با برخى از دوستانش در مسافرت
هاى شنعرى آشننا گرديند كنه اينن اشنخاص ها و مناظرهبا مكاتبه

 عبارتند از:

 . صباحى بيدگلى1

هاتف كه با اين شاعر در ا فهان آشنا شده بودا در م ناحبت 
رفنت و آار بيگدلى و  باحى كاشانىا به زادگاه او در كاشان 

چندين سال اين ياران شفيق در اين ديار زندگى كردند. از ماده 
گنردد كنه شود آشكار منىهاى كه در ديوان هاتف ديده مىتاريخ

وى در اواخر عمرا بين ا فهانا كاشان و قنم در رفنت و آمند 
بوده است. در زمان اقامت هاتف در كاشانا اينن شنهر در اثنر 

رت جننانى و مننالى فراوانننى زلزلننه شننديدا دچننار ويرانننى و خسننا
 گويد: گرديد. هاتف در مورد اين حادثه مى

 نيمه شب ناگهان آه از آن شب فغان
اش، زلزلددددددددددددددده زيدددددددددددددددر و زبدددددددددددددددرسدددددددددددددداخت بددددددددددددددده يددددددددددددددد  لحظدددددددددددددده 

مندان به هاتفا در اينن شنهر بنراى وى منزلنى خيمرين و علاقه
ق. به پايان رسيد.  1194تدارك ديدند كه ساختمان آن در سال 

 سرايد:هاتف چنين مى

 ... چو از معمارى لطم خدا برپاشد اين خانه 
كدددددددددددددده در وى بددددددددددددددانيش خددددددددددددددرم زيددددددددددددددد بددددددددددددددا عمددددددددددددددر جاويدددددددددددددددان 

 تارين سال آن رقم زد خامه هاتمبى
همى نازد به اصفهان از اين دلكش بناكاشان 

1

                                                 
1

 .190. ديوان هاتف، ص 
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شدت علاقه  باحى بيدگلى با هاتف به قدرى بود كه هاتف را 
هاى سكونت اين شاعر را در به كاشان دعوت نمود و زمينه

آن ديار فراهم ساخت و تنهاا مر ا بين آنان جدايى افكند. گاه 
رفت و در اين افتاد كه يكى از آنان به سفر مىاتفاق مى

هاى موقتا هاتفا محزون و منتظر بود. شعرهايى كه جدايى
او در غم دورى از  باحى سرودها به خوبى بيان كننده 

دوستى آنان است. موقعى كه  باحى مدتى در بيدگل ـ زادگاه 
بردا هاتف در فراقش شعرهاى زيبايى خويش ـ به سر مى

 سرود. از جمله اين ابيات است:
 انىتو اى نسيم صباحى كه پي  دلشدگ

علدددددددددددددددى الصدددددددددددددددباح روان شدددددددددددددددو بددددددددددددددده جسدددددددددددددددتجوى صدددددددددددددددباحى 

شبان تيره نشنيد در آرزوى صباحى  بگو كه هاتم محنت نصيب، غم زده تاكى

 . صباى كاشانى2

خننان  ننباى كاشننانى ـ كننه باينند او را حلقننه ات ننال بننه فتحعلننى
رين شاعر سبك بازگشنت دانسنت ـ در تع ر هاتف و شاخص

زادگاه خويش با  باحى ارتبناطى نزدينك داشنت و تحنت تنأثير 
وى بننه تتبمننع از سننبك قنندما گننرايش يافننتا هنگننامى كننه وى در 

بنردا شعر و ادب و فنون ديگر از محضر  باحى اسنتفاده منى
هناى او اسنتفاده هاى اوقى و توانايىبا هاتف آشنا شد و از جنبه

 1برد.مى

آمده است  با علاوه بر من ب ملك الشنعرايىا  در 

در شنننهر  عليهاالسنننلامكلينننددارى بارگننناه حضنننرت فاطمنننه مع نننومه 
قم و نيز چند سال حكومنت اينن شنهر و كاشنان را عهنده مقد  

را در كتنابى بنه ننام  السنلامعلينهدار بود. وى غزوات حضنرت علنى 

 2به نظم كشيد. 

گوينند:  ننبا در برخننى از منننابع و بنندايع محمننود ميننرزا نيننز مننى
قنوف و قلمننى شننيرين شنعرى اسننتاد بنود و در نقاشننى  نناحب و

داشنت. در آغنناز خردسنالى مهجننور را خندمتگزار و پرسننتارى 
 3من موكول به او...

 ننبا در جننوانى بننه تح ننيل پرداخننت. وى نننزد دانشننوران آن 
ع ر فن ادب را آموخت و ضمن اينكنه تتبمنع در شنعر قنديم را 

هاتفا از وى نيز تأثير از  باحى فراگرفت با حشر و نشر با 
پننايرفت. تجدينند سننبك و شننيوه قنندما در سننرودهاى وىا همننين 
زحماتى است كه  با در مكتب آنها پرورش يافته اسنت.  نبا 

هننا در شننعر و ادبينناتا در اثننر تربيننت عنلاوه بننر كسننب توانننايى
اسننتادانشا بننه  ننفات عننالىا اخننلاق پسنننديده و ملكننات نيكننو 

ورد تمجينند معا ننران قننرار آراسننته گردينند و از همننين رو منن
ق. قحطنى بزرگنى در خراسنان روى  1233سنال در  4گرفت.

داد و  نننبا بنننه سرپرسنننتى هيئتنننى بنننراى كمنننك رسنننانى منننأمور 
خراسان شند و در سنرماى سنخت زمسنتان بنا زحمنات زيناد بنه 

زمنند و هاى جمع آورى شنده را بنين افنراد نياآنجا رسيد و كمك
قحطى زده تقسيم كرد و به تهران رفت. وى سنرانجام در سنال 

 5ق. در اين شهر دارفانى را وداع گفت. 1238

 . لطفعلى بي  آذر بيگدلى3

سيد احمد هاتف در انجمن ادبى ا فهان با اين شناعر معنروف 
هناى اوقنى ها و جنبهين دو رفيق از تجاربا مهارتآشنا شد. ا

نمودند. شدت اشنتياق اينن دو سنخنور بنه هنم يكديگر استفاده مى
به حدمى رسيد كنه وقتنى آار بنراى مندتى بنه سنفر رفنتا هناتف 

 اى زيرا را در فراف او سرود:ق يده
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؛ 363ـ  266، ص 2؛ مجمللع الفصلحا، ج 259ـ  260. مجملل التلواريخ، ابوالحسللن گلسلتانه، ص 
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ز روى گل تازه و سنبل تر  نسيمى بهارى است گويا كه خيزد
فروغ شبستان اهل دل: آذر  چراغ دل روشن اهل معنا

ق. رحلننت نمننودا هنناتف در  1195هنگننامى كننه آار در سننال 
انگيز؛ امنا زيبنا سنرود. لطفعنى بينك آار عارى حزنرثاى او اش

 نيز در آرزوى ديدار هاتف اشعارى سروده است.
گرچه سيد احمد هاتف از جمله دوسنتان و معا نران آار بنود؛ 
امننا در كتنناب آتشننكده آارا شننرحى از زننندگى هنناتف بننه چشننم 

پردازد: در فن نظنم خورد و تنها در جايى به ستايش او مىنمى
ى و فارسننى ثالنن  اعشننى و جريننر و تننالى انننورى و و نثننر تنناز

هننننايى از اشننننعار هنننناتف ظهيننننر اسننننت و  ننننفحاتى بننننه نمونننننه
 1اخت اص داده است.

ق. اسنت و در ا نفهان بنه دنينا آمندها در  1100آار كه متولند 
انواده بنننه قننم منتقننل شنند. وى در سنننال شننيرخوارگى همننراه خنن

ش. به شيراز مسافرت نمود و بعد از كشنته شندن پندرا  1148
ف گرديند. وى  در معيمت عمويشا حاح محمد بيك بنه حنجم مشنرم
از آنجننا بننه عتبننات عننراق رفننت و مراقنند ائمننه هنندى و شننهداى 
كننربلا و ا ننحاب آنننان را زيننارت نمننود. او سننپ  بننه جانننب 

و بعنند از يننك سننال بننا جمنناعتى از  عننراق عجننم و فننار  آمنند
دوسننتان و بننرادران روحننانى بننه زيننارت آسننتان قنند  رضننوى 

ف گرديننند. او بنننا عنننده اى از شنننعرا؛ بنننه وينننژه هننناتف و مشنننرم
 ننننباحىا بننننه مجالسننننتا م نننناحبتا مجنننناورت و مشنننناعرت 
پرداخنننت. وى بسنننيارى اوقنننات بنننا هننناتف ا نننفهانى بنننه وطنننن 

رينك قرينب يكسنال رفتند و چنه بسنا كنه هيكديگر به مهمانى مى
پن  از « والنه»ميزبان هم بودند. لطفعلى بيك در شعر نخسنت 

تنرين اثنرش نمود و معروفآن نكهت و در آخر آار تخلمص مى
 2اى به نام آتشكده است.تاكره

 . عبدالرزّاق بي  دنبلى4

 . شهاب ترشيزى5

كاشمر كنونى( بنه دنينا آمند ق. در ترشيز ) 1167وى در سال 
و اين شهر را به ق د شيراز ـ كه آن زمان مركز فرمانروايى 
حكومنننت زندينننه بنننود ـ تنننرك نمنننود. او بنننه شنننهرهاى كاشنننانا 
ا نننفهانا شنننيرازا تهنننران و سيسنننتان سنننفر كنننرده و در همنننين 
سفرها بنا هناتف ا نفهانى آشننا شنده اسنت. بنا اينكنه وى غالنب 

هننايش مننورد از سننروده شنناعران ع ننر خننويش را در برخننى
نكوهش و انتقاد قنرار دادها بنر اسنلوب ادبنى و فكنرى هناتف و 

 اى از معاشران او اعتقاد داشته و آنان را مدح نموده است:عده
 در عهد ما غايت قحط سخنورى است

بدددددددددددددددددددددر ده نفدددددددددددددددددددددر ولايدددددددددددددددددددددت معندددددددددددددددددددددا مقددددددددددددددددددددددرّ اسدددددددددددددددددددددت 
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 .258؛ تاريخ ادبيات، ادواردبراون، ص 423. آتشكده آذر، به اهتمام دكتر شهيدى، ص 
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كه نظمش چوگوهر است« محيط»صدر جهان   «رفيق»و « مهات»و « خرد»و « آذر»و « نامى»

شننهاب چننند  ننباحى در مشننهد مقنند  اقامننت داشننت و در ايننن 
سنرود. وى  السنلامعلينهمدت اشعارى در و ف مقامنات امنام رضنا 

اى كنننه در مننندح آن حضنننرت اسنننت از در اواخنننرا در ق نننيده
بنننا آن مواجنننه بنننودها سنننخن  هنننايى كنننه در اينننن شنننهرنننناگوارى

شناسنىا گويد. شهاب علاوه بر آگاهى از رياضيات و ستارهمى
سنننازىا تنننناهيب و خوشنويسنننى نيننننز از هننننر نقاشنننىا قلمنننندان

مننند بننوده اسننت. سننبك شننعرى او همچننون انننورىا سننادها بهننره
اى خاص دارد. در شيرين و  ريح است؛ ولى در غزلا شيوه

سنتايش از قناعنت و مناممت اشعار او پند و اندرز در خ وص 
 گردد:حرص و ملامت حاكمانِ گردنكش مشاهده مى

 تاتوانى در اين سراى سپنج
دل منددددددددددددددددددددددددددده بدددددددددددددددددددددددددددر بقددددددددددددددددددددددددددداى دولدددددددددددددددددددددددددددت و گدددددددددددددددددددددددددددنج 

گنج بگذار تا نيابى رنج  بينواباش تا به گنج رسى

* * * 
 امپيش ديدهنگرم بر هر طرم كه مى

الاّ جدددددددددددددددددددددددلال و نخدددددددددددددددددددددددوت خدددددددددددددددددددددددات و اميدددددددددددددددددددددددر نيسدددددددددددددددددددددددت 

 گيراى خان كبردار و امير بهانه
اين پنج روزه لايق اين دار و گير نيست 

1
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وى علاوه با شاعران ياد شده با عارى بيگدلىا داعى تفرشى 
قمىا سيناى افشار و شيداى ا فهانى ارتباط داشته است. 

 ق. دارخانى را وداع گفت. 1216شهاب ترشپزى در سال 

 هايى ادبى و علمى و عرفانىتوانايى

ى است. به گفتنه ترين سخنور ع ر بازگشت ادبهاتف شاخص
يحيى آرين پورا اين شاعران نخستين مجدمد سبك قدما هسنتند و 
شاعران مشنهور ع نر قاجنار غالبناً بنه آننان تأسمنى نمنوده و ينا 

لى  1انننند.توسنننط آننننان پنننرورش يافتنننه هننناتف در پيشننناپيش تحنننوم

مسننناعد نبنننودن اوضننناع سياسنننى و درخشننند كنننه بنننه رغنننم منننى
ماعىا زميننه پيندايش گوينندگانى معنروف را فنراهم آورد و اجت

سننخنورى را از سسننتىا كننژى و كاسننتى نجننات بخشننيد و شننعر 
 سرودن را در مسيرى  حيح و ا ولى قرار داد.

سيد احمد هاتف به دليل تح يلات حوزوى به معارف اسلامى 
و حكمت شيعى آگاهى داشت و به همين دليل اشعارى به زبنان 

ى بننا مضننامين عرفننانى و آموزنننده سننرود و در عربننى و فارسنن
هننايى بننالاتر از اسننتادان هنناى شننعرى بننه توفيننقبرخننى زمينننه

پيشينا دست يافت. اگر شهرت عام برخى از اشعار يك شناعر 
را بتوان دليل برترى وى به حساب آوردا بايند گفنت كنه هناتف 
در ميان هم رديفان خود از همه برتنر اسنت. بعضنى از اشنعار 

اند از قطعه و ق يده در ادبيات فارسى شهرتى تام يافته او اعم
اى از ق ايد او را تتبمع كرده و بنر و شعراى ع ر قاجار پاره

 اند.اش شعر گفتهشيوه
ترجيع بنند هناتف كنه شناهكار سنخنورى اوسنتا شنعر ممتنازى 

هناى شنعرى گاشنتها از است كه شاعر در سرودن آن به نمونه
بننند جمننال النندين عبنندالرزاق تركيننببننند سننعدى و جملننه: ترجيننع

نظر داشته است. با اين حالا حسن تركينب و لطفنى كنه در بنه 
كار بردن مضمون عشق عارفانه و دعنوت بنه ان ناف و سنعه 
 در در اين اشعار به كار رفتها اين شعر گرم و  ميمانه را 
در زمننره نننامورترين اشننعار مسننتقلِ زبننان فارسننى قننرار داده 

بند است و در تمنامى آنهنا اتف مشتمل بر پنجبند هاست. ترجيح
رود. وى در اين تنرجيح بنندها بنا لحننى از اقليم عشق سخن مى

هنا را بنه گاشنتا وسنعت نظنرا شورانگيز و پرحرارتا انسان
ل عقايند مخنالف و سنرانجام توجنه بنه حنق بناورى عارفاننه  تحمم

هاتف در اينن فراخنوانىا مقتضنيات زمنان كند. گويىدعوت مى
در نظننننر داشننننته و تنننننگ نظننننرىا خ ننننومت هنننناو خننننون را 

انگيننز هنناى ناشننى از اخننتلاف و تفرقننه را امننورى نفننرتريننزى
دانسننننته و راه رهننننايى از ايننننن راايننننل را در روى آوردن بننننه 

 خداپرستى و خداخواهى واقعىا معرفى نموده است. 
 كه يكى هست و هيچ نيست جز او

وحدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددده لا الددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددده الاّ هدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددو  
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هاتف در زمره انديشورانى است كه با الهام از قرآن و حدي ا 
اثرى پديد آورد كنه بشنارت دهننده قافلنه انسنانيت اسنتا ترجينع 
بنننندش كنننه او را در ادب فارسنننى بلنننندآوازه كنننرده  بنننا نينننايش 

گردد. در اين ترجينع بنندا بنا زبنانى عارفاننه و خداوند آغاز مى
شننقانها خداوننند معشننوق و محبننوب اسننت و هرچننه هسننت از عا

تواننند بهننا و دل نسننپارد. در عننين اوسننت و نثننار اوا كسننى نمننى
هننا وجننود دارد و حننال بننراى رسننيدن بننه ايننن مق نند دشننوارى

 رهروِ اين طريقا در پيشگاه حق تعالى اهل تسليم و رضاست:
 اى فداى تو هم دل و هم جان

وى نثددددددددددددددددددددددددددار رهددددددددددددددددددددددددددت هددددددددددددددددددددددددددم ايددددددددددددددددددددددددددن و هددددددددددددددددددددددددددم آن 

جان نثار تو، چون تويى جانان  دل داى تو، چون تويى دلبر
جان فشاندن به پاى تو آسان  دل رهانده ز دست تو مشكل
درد عشق تو، درد بى درمان  راه وصل تو، راه پرآسيب
چشم بر حكم و گوش بر فرمان...  بندگانيم جان و دل بر كم

ديننندگاه اعتقنننادى و عرفنننانى هننناتف كنننه برگرفتنننه از فرهننننگ 
اسلامى استا بر اين ا ل تأكيد دارد كنه برخنودارى از چشنم 

و در پرتنو عشنق بنه ب يرت و عمق مفاهيم و حقيقت را ديندن 
هننناى او نگريسنننتنا آدمنننى را از تنگنننناى آفريننندگارا بنننه آفرينننده

دهد و او را به شناخت خنداى ظواهر به عالمى برتر پرواز مى
سننازد. چنننين انسننانى خننود را بننا همگننانا يگانننه رهنمننون مننى

بينند. ايننن سنعادت درونننى و بننه همندلا همگننام و هنم آهنننگ مننى
دل بسننتگى و رضننايتى منتهننى تعبيننر هنناتفا كيمينناى جننانا بننه 

 شود كه و فش چنين است:مى
 چشم دل باز كن كه جان بينى

آنچددددددددددددددددددددددددددددددددددده ناديددددددددددددددددددددددددددددددددددددنى اسدددددددددددددددددددددددددددددددددددت آن بيندددددددددددددددددددددددددددددددددددى 

همه آفاق گلستان بينى  گر به اقليم عشق روى آرى
نى...گردش دور آسمان بي  بر همه اهل آن زمين به مراد

هناى بلنند و زيبنا را بنه زبنانى سنادها گوينا و هاتف چنين انديشه
در عين حالا دلنشين و گيرا بيان كرده اسنت. واژگنان شنعر و 
همه تعبيرها و ت ويرها لطيف بوده و از اين حي  در سراسر 

ديشه شود. انترجيح بند او هم آهنگى و تناسب آشكارى ديده مى
ا لى شعرا عارفاننه و فضناى آن كناملاً عرفنانى اسنت. بندون 
شننك يكننى از جهننات حُسننن تننأثير و شننهرت تننرجيح بننند هنناتفا 
توانايى وى در انتخاب قالب مناسب و زبنان شنعرى اوسنت كنه 

 1وسيله القاء اين مفاهيم عميق و انسانى شده است.

 منظر ديگران از

هاتف در ق يده هم استاد بوده و آن را بنه سنبك امنامى هنروى 
 نويسد:آار در تاكره خود مى 2و گاه خاقانى سروده است.

رشته محبت و دوستى فى مابين فقير )خودش( و آن سيد عظيم القددر مسدتحكم 
هددد خددود كمتددر كسددى بددا او قريندده و در شعرشناسددى مسددلّم و در ايددن فنددون در ع

 شد.توان مى
هنناى ايننن شنناعر سننخن عبنندالرزاق بيننك دنبلننى از ديگننر توانننايى

 گويد:مى
حضرت سيد در فنون، حكمت، طبّ، رياضى وحيد زمان خود بوده و بده قصدايد 

عربى پرداخته كه حلاوت و فصاحت دارد.
3 

 اش نوشته است:رهمعلم حبيب آبادى دربا
نموده و با اين همه از اعاظم شعرا و ادباى عصر خويش بوده و طبابت هم مى

در مراتدددب توحيدددد و عرفدددان، زبدددده همگندددان و سدددرآمد اهدددل زمدددان بددده شدددمار 
رفته. ترجيع بند او در موضوع )خود( قبدولى تدام و شدهرتى تمدام يافتده، بده مى

يده است.حدّى كه هيچ ي  از ترفيعات به پاى آن نرس
4 

هننناى هننناى هننناتف در جنبنننهمننندر  تبرينننزى در بينننان تواننننايى
 آورد:گوناگون چنين مى

مقددار اواخدر قدرن سديد احمدد هداتم حسدينى اصدفهانى از اطبداى نامددار و عدالى
ى و بيان، مسلّم دوازدهم هجرى است كه در فنون حكمت، رياضى، منطق، معان

زمان بود.
5 

تننرين شنناعر دوره دكتننر رضننا زاده شننفقا هنناتف را معننروف
افزايد تح نيلات علمنى داشنته داند و مىافشاريان و زنديان مى
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 6و در زبان و ادبيات عرب توانا بوده است.

ين كوب يادآور م  گردد:ىدكتر زرم
هاتم در نظم و نثر، به فارسدى و عربدى قددرت داشدت و در اصدفهان و كاشدان 

اى به سب  شعراى فارسى نمود. قصايد و غزليات هاتم چاشنى تازهطبابت مى
بند معروم او از جهت اشدتمال بدر لطدايم عرفدانى در دهد و ترجيعو عراق مى

نظير است.تمام شعر فارسى بى
7 

 اخلاق و رفتار

سننيد احمنند هنناتف از آن دسننته شنناعرانى  نبننود كننه  ننرفاً در 
اشعار خود به فضنايل و مكنارم بپردازنند؛ بلكنه وى در حنالات 
رفتارىا برخوردهاى عملى با مردم و جاابنه و دافعنه خنويشا 

 داد.پسنديده را بروز مى ها و خ الفضيلت
او شعر را براى هدايت روحانى و رشد تربيتى بنه كنار گرفنت 
و حضننور دائمننى ايمننان و اكننر در قلننبشا حننالات او را لطيننف 

 نويسد:ساخت و روحش را  يقل داد. لطفعلى بيك آار مى
 

سدن اخدلاق و  از بزرگان سادات عالى درجه و به اكثر كمالات موصوم و بده حل
 اش برى از اعوجاج...معروم و طبعش خالى از لجاج و سيلقهنيكى ذات 

اق بيك  دنبلى يادآور مى  شود:عبدالرزم
هاتم به صفات حسنه و اخلاق مستحسنه آراسته است.
8 

 گويد:سيد احمد ديوان بيگى مى
كدرده و در اش ميرزا سيد احمد و بده قددر حدال تحصديل علدم و كمدال اسم سامى

طبابت با سليقه و مهارت گرديده، صاحب اخلاق خدوش و افعدال نيكدو و پداكيزه 
اندد. خلاصده هدا كدردهآلايش هم بوده، از قوّت طبع و نفسش حكايدتسيرت و بى

مشاراليه با كمال ديندارى، زهد و نهايت احترام زيست كرد.
9 

ننت و اسننتغناى طبننع او حكايننت  ايننن اشننعار از شننهامتا علننو همم
 دارد:

 خار بدرودن به م گان، خاره شكستن بدست
سدددددددددددنگ خاييدددددددددددددن بددددددددددده دندددددددددددددان، كدددددددددددوه ببريدددددددددددددن بددددددددددده چنددددددددددددگ 
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پنجه با چنگال ثعبان، غوص در كام نهنگ  لعب با دنبال عقرب، بوسه به دندان مار
وزين دندان مارگزيده نوشيدن شرنگ  شير سرزده دوشيدن حليب از سرپستان

پيره زالى در بغل شب برگرفتن تنگ تنگ  تيره غولى روز بر گردن كشيدن خيز خيز
تن غضبان پلنگصيد بگرفتن به قهر، از بر   طعمه بر كندن به خشم از كام شير گرسنه
ها باپاى لنگعصا فرسنگره بريدن بى  تشنه كام و سر برهنه در تموز و سنگلاخ

ها كردن پديد از خارتر در خاره سنگثقبه  ها بستن شگرم از كل  مو بر آب تندنقش
باده نوشم سرخ سرخ و جامه پوشم رنگ رنگ  تر بود بر من كه در بزم لئامصد ره آسان

 چرخ گرد از هستى من گر برآرد گو برآر
دور بادا دور از دامان نامم گرد ننگ... 

1

                                                 
1

مشهور به وقايعى سر ميرزا داودخان و قايع نگار كه از اكبرخان متخل  به مشكوة و . ميرزا على

ق. وفات نموده، از اين اشعار هاتف استقبال  1252شعراى برجسته و متدين تبريز بوده و به سال 
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هر زمينه از  اند درهاتف در زمره مشاهيرى است كه كوشيده
ورزى بشر بكاهند و او را به بلندنظرىا خودخواهى و ستم

ان اف و اعتدال و خدمت به ديگران فراخوانند؛ اما خود از 
 تير زهرآگين افراد فرو مايها رال و حسود م ون نماندند.

هنناتف از كننودكى در اثننر تربيننت خننانوادگىا ارادت بننه خاننندان 
نند. وى بنه تندريج كنه ع مت را در اعماق وجود خنويش رويا

با معارف و حِكَم شيعى آشنا شدا اين علاقه و اشتياق را ريشنه 
اى تر ساخت. وى ارتباط قلبنى مزبنور را وسنيلهدارتر و عميق

 وسنلمآلنهوعلينهالله نلىبراى جاب و جلب معنويات از عترت رسول اكرم 
و نور گرفتن از خورشيدهاى درخشان اينن خانندان قنرار داد و 

زكيننه درونننى و پرهيزكننارىا دل خننويش را چنننان مسننتعد بننا ت
هاى فنراوان بنرد. هاى ائمه بهرهساخت كه از معارف و هدايت

هناى اجتمناعى گيرىرا در جهت السلامعليهماو حبم و علاقه به ائمه 
و سياسى به نمايش گااشت. وى نفنرت خنود را از اهنل سنتم و 

هناى دح اين جرثومنهعناد اعلام نمود و به خود اجازه نداد به م
فسنناد بپننردازد. هنناتف حمايننت از محرومننان؛ بننه ويننژه شننيعيان 

  الح را در برنامه كار خود گنجانيد.
هاى علمى هاتفا مهارت در دانش طبم اسنت. او يكى از جنبه

با بهره مندى از اين توانايىا و بنا هندف خندمت بنه درمانندگان 
اران را بننا در ا نفهان بننه طبابننت مننردم پرداخننت و كوشننيد بيمنن

نر خنويش درمنان كنند. او ننه تنهنا از  دلسوزى و اسنتفاده از تبحم
گرفنننت؛ بلكنننه بنننه  نننورت بسنننيارى از بيمننناران دسنننتمزد نمنننى

داد و بيماران تنا رايگان دارو در اختيار افراد مريى قرار مى
شندند و لناا در برابنر ديدندا اميندوار منىاو را بر بالين خود مى

ا اينن طبينب مُبشمنرى اطميننان بخنش نابسامانى ناشى از كسنالت
آمد. وى به افرادى كه از نظنر اقت نادى وضنعيت به شمار مى

نمنود و بنراى تقوينت تنرى داشنتند مراعنات بيشنترى منىضعيف
 كرد.اعتماد در آنانا تلاش مى

درد و افننرادى كننه موقعيننت برجسننته اجتمنناعى ثروتمننندان بننى
از تواننايى طبمنى  داشتند و با دستگاه حكومت در ارتبناط بودنندا

نمودنند و مندام بنه بهاننه معالجنها اسنباب هاتف سوء استفاده مى
آوردنند. همنين برخوردهنا روح ظرينف مزاحمتش را فراهم مى

 ساخت.هاتف را خسته و رنجور مى
هناى ديننى را تنهنا در اشنعار نيناورد؛ بلكنه آرىا هاتف گنرايش

ه بنه فسناد هايش دينندارتر و خنداجوتر بنود. او ننخود از سروده
آمند. در زمنانى گرايش داشت و نه از اهنل طغينان خوشنش منى

كننه پادشننناهانا در شنننرارت و مع ننيتا غنننرق بودنننندا هننناتف 
افشاند. وى با اشنعار خنودا عطر ايمان و اميد را در جامعه مى

نمنود؛ همنان حنالتى كنه خنود بندان پاكى را به مردم تو يه منى
ت نفننن ا وارسنننتگى و آزاد گنننى واقعنننى در آراسنننته بنننود و عنننزم

 1زد.زندگى و شعر هاتف موح مى

 ديوان اشعار

سننيد احمنند هنناتف بننه عربننى و فارسننى شننعر گفتننه اسننت. ديننوان 
بينننت شنننعر در خنننود جننناى داده كنننه شنننامل:  2000كنننوچكش 

نيز شعر عربى بندا غزلا ق يدها مقطمعاتا رباعيات و ترجيع

ا تنأليف است. اولين بار اشنعار عربنى او در 

آورى شننده اسننت. شننيرين زبننانىا عبنندالرزاق بيننك دنبلننى جمننع
خننورد و شنيوايى و ابتكنار در ايننن دينوان كننم حجنم بنه چشننم منى

 م داق اين شعر است كه:
 كم گوى و گزيده گوى چون دلرّ 

تدددددددددددددددددددددددا ز اندددددددددددددددددددددددد  تدددددددددددددددددددددددو جهدددددددددددددددددددددددان شدددددددددددددددددددددددود پلدددددددددددددددددددددددر 
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هنناى اشننعار هنناتف از ديننوان كننوچكش بننه سننرعت بننه سننرزمين
ديگننر رسننيد. اشننعارش از جهننت اسننلوب كننلاما  ننحت تركيننب 
الفنناظ و معننانى و مضننامين لطيننفا نظننر عمننوم اربنناب اوق را 
جلننب كنننرده اسننت. برخنننى غزليننات او را ژواننننن فرانسنننوى و 

ه ترجمنننه كنننرده و در مجلنننه اى را نفنننره بنننه زبنننان فرانسنننپننناره
 1اند.هاى آسيايى منتشر ساختهانجمن

ق. در كتاب  1268يك محققم انگليسى در سال 

برخنى غزلينات هناتف را بنه زبنان انگليسنى برگردانيند.  

بند معروفش رانيكلاا كنسول فرانسه در ازمير تركيه بنه ترجيع
اى انتشنار ق. بنه فرانسنه ترجمنه كنرد و در رسناله 1315 سال

داد. سننننليمان عسننننكراوف از ادبيننننان بنننناكو )مركننننز جمهننننورى 
 23ق. رساله كوچكى به تركى در  1231آاربايجان( در سال 

هنايى از شنعر او منتشنر  فحه در شرح احوال هاتف و نموننه
 ساخت كه در تفلي  طبع گرديد.
ق. در قطنع كوچنك در  1317ل ديوان هاتف اولنين بنار در سنا

 ننفحه چنناپ سنننگىا بننه طبننع رسننيد. چنناپ  121تهننران و در 
ش. با چاپ سربى  1307دوم را كتابخانه كلاله خاور در سال 

اى از رشيد ياسمى منتشر ساخت. چاپ  فحه و مقدمه 88در 
سوم اين ديوان با مقدمنه عبنا  اقبنال آشنتيانى و ت نحيح وحيند 

ع شد كه ناشرآنا انتشارات نگاه در دستگردىا بارها تجديد طب
تهران است. انجمن خوشنويسنان اينران نينز دينوان هناتف را بنا 
خط كيانى ـ از اعضاى اين انجمن ـ به طبع رسانده كنه تناكنون 
ده بار چاپ گرديده است. دو نسخه خطى ديوان هاتف يكنى بنه 

در مدرسننه سپهسننالار  401و ديگننرى بننه شننماره  261شننماره 
مطهرى كنونى( موجود اسنت. از آنجنا كنه هناتف  تهران )شهيد
اى متديمن و شيعه پرورش يافته بودا بنا اشنتياق تمنام در خانواده

اى را در بننه سننوى اشننعار منناهبى روى آورد و نكننات آموزنننده
ها را تنرويج هاى خود آورد كه اخلاقا فضيلتا و نيكىسروده

 دهنند. گننوهر درخشننان ديننوان هنناتفا اشننعارى اسننت كننه درمننى
و خانندان او سنروده شنده  وسلمآلهوعليهالله لىمدح حضرت رسول اكرم 

 گويد:اى مىاست. وى در ق يده
 طالبه بر سالب غالب على بن ابى

امددددددددددددددددددام مشددددددددددددددددددرق و مغددددددددددددددددددرب اميددددددددددددددددددر يثددددددددددددددددددرب و بطحددددددددددددددددددا 
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علااميرالمؤمنين حيدر على عالى ا  شهنشاه غضنفر فرپلنگ آويز ا در در
به نسبت صهر پيغمبر ولى والى والا  به رتبت ساقى كوثر به مردى فاتى خيبر
قوام مذهب و ملت نظام الدين و الدنيا  ولى حضرت عزّت تسليم دوزخ و جنتّ

همتاى...انباز آن يكتاى بىچون است و بىكه بى  ر شمارد جفت پيغمبراز آنش عقل در گوه

 فرزندان

هاتف دو فرزند داشت: يكنى سنيد محمندا بنا تخلنص سنحاب كنه 
شنناه قاجننار بننود و نننزد پنندر تح ننيل از مشنناهير زمننان فتحعلننى

 نمود و در فن عروى و قافيه و ديگر اسنلوب شنعرى محضنر
وافننر داشننت و در پندر را مغتنننم شنمرد. وى از طننبم نيننز حظمنى

خنان اواسط عمرش به مكه رفت. سيد محمد به معرفنى فتحعلنى
 نننبا بنننه مجتهدالشنننعراء ملقمنننب گرديننند. سنننحاب از معا نننران 

اى اسنت. سيدحسين طباطبايى متخلص به مجمنرا شناعر زواره
بعنند از  ننباى كاشننانى در پايننه شننعرى كسننى بننه مقننام سننحاب 

اى به ننام و رسالهاى به نام رسيد. وى تاكرهمىن

ا نظنم و نثنر( نوشنته السنلامعلينه)در مراثنى سيدالشنهداء  

 است. ديوانش پنج هزار بيت شعر دارد.
بخشنيد و در مزرعنه لطايف كنلام سنحاب بنه دوسنتان قنوت منى

نيز  كاشتا او باوقار و كم سخن بود. چند سالدلا بار وفا مى
هاى آخر عمر از شعر و شناعرى در يزد اقامت نمود. در سال

دسننت كشننيد و بننر سننجادمه عبننادت وطاعننت نشسننت و بننه شننب 
دارى پرداخنننت. او اشنننعار زينننادى در مننندح دارى و روزهزننننده
نيننز در رابطننه بننا فضننايل اخلاقننى و منناممت كبننر و  السننلامعلننيهمائمننه 

ل ق نننايدا غنننرور و ديگنننر  نننفات رايلنننه دارد. دينننوانش شنننام
غزليننات و مراثننى اسننت. وى در غننزل تننا حنندمى سننبك عاشننق 
ا ننفهانى را دنبننال نمننوده اسننت؛ امننا لطننف و كمننال كلامننش را 

اننند. سننادگى و روشنننى معا ننران از شننعر عاشننق بيشننتر يافتننه
هننايش مننديون تربيننت پنندرش بننوده و اينكننه از ابيننات در سننروده

كى از كنند حناتنگنى منىشعر و شاعر معمول ع نر اظهنار دل
ق. وفنات يافنت  1222برترى اخلاقى اوست. سنحاب در سنال 

و پيكرش را به عتبات عراق انتقال داده و در نجف اشنرف بنه 
 1خاك سپردند.

 بيها داماد و نوه هاتف هرسه شاعر بودند. دختنر هناتف سنيد 
اكبننرا بننه ا دامننادش ميرزاعلننى«رشننحه»بننيگم در اشننعارش بننه 

خلنص ت« كشنته»ا و پسر سيده بيگم ميرزا احمدا بنه «نظرى»
اند. بنابراين سيده بنيگم تنهنا زننى اسنت كنه در اينرانا نمودهمى

اننند. رشننحه خننودا پنندرا شننوهرا فرزننند و بننرادرش شنناعر بننوده
 اى از شعر اوست:گفت. نمونهبهتر از برادرش شعر مى

 پى وصل تو ما را زور و زر نيست
نگددددددددددددددددددددددددددددددددددداه حسدددددددددددددددددددددددددددددددددددرتى داريدددددددددددددددددددددددددددددددددددم و آهدددددددددددددددددددددددددددددددددددى 

                                                 
1

ـ  734، ص 3؛ مكارم آثار، ج 235، ص 11؛ الذريعه، ج 747ـ  750، ص 1الشعراء، ج . حديقه

؛ از صبا تلا نيملا، 270دوارد براوان، ص ؛ تاريخ ادبيات ايران، ا445، ص 2الادب، ج ؛ ريحانه733

 .488؛ از گذشته ادبى ايران، ص 173؛ سيرى در شعر فارسى، ص 35، ص 1ج 
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 برم كى رشحه چون نيستپى به مقصد
بغير از بخت گمره، خضر راهى 

1

                                                 
1

 .1453، ص 2و نيز ج  2154، ص 3الشعراء، ج ؛ حديقه75، ص 1. مكارم الآثار، ج 
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 اقامت در قم و رحلت

روحيه ماهبى و اشتياق هاتف به خاندان پيامبر موجنب شند كنه 
ناوب با شهر مقد  قم ارتباط داشت ـ وى ـ با اينكه به طور مت

در اواخننر عمننرا بننه ايننن شننهر هجننرت كننند و در آنجننا سننكونت 
ق. در قننم  1184اننند: وى در سننال اختيننار نماينند. برخننى گفتننه

ق. به ا نفهان رفتنه  1187كرده است؛ اما در سال زندگى مى
ق. عازم كاشان گردينده اسنت.  1196و  1195هاى و در سال

ال آخنر در قنم سناكن گردينده در اينن شنهر در و اينكه در دو س

ق. رحلننننت نمننننوده و در جننننوار بارگنننناه  1198اواخننننر سننننال 
به خاك سپرده شنده اسنت.  وسلمآلهوعليهالله لىحضرت فاطمه مع ومه 

در زمان اقامنت وى در قنما معمنارانا مشنغول مرمنت گلدسنته 
اينن  بودند كه هناتف بنه تناريخعليهاالسلامحرم دختر موسى بن جعفر 

 بازسازى اشاره دارد:
 تعالى اّللّ زهى گلدسته زيبا كه پندارى

بدددددددددددده هددددددددددددم بربسددددددددددددته از گددددددددددددل دسددددددددددددته دهقددددددددددددان ايددددددددددددن بسددددددددددددتان 

مؤذن بر فرازش با خروش عرش همدستان  بود مقرى بر اوجش با سروش چرخ هم نغمه
به شرق و غرب از اين گلدسته خواهد رفت جاويدان  وازه انصام و جود اوبه گلبانگ بلند آ

هاى خوش الحانسوى عرش برين بانگ مؤذن  غرض چون نوشد اين گلدسته زيبا و رفت از وى
 دبير خامه هاتم پى تارين اتمامش

آصم اين گلدسته آبادان رقم زد: شد زحكم 
1

                                                 
1
 ه .ق. 1194. 
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 اى زيبا سروده است:هاتف در ستايش از شهر قم ق يده
 چيست دانى نام آن شهر و كدام آن شهريار

كدددددددددددددددين دو را در زيدددددددددددددددب و فدددددددددددددددر، ثدددددددددددددددانى نباشدددددددددددددددد ديگددددددددددددددددرى 

ال كش به خا  آسوده از آل پيمبر دخترى  القلرىبلاد المّ نام آن شهر است قم فخَْرل
دخترى كش مادر گيتى نزايد خواهرى  دخترى كش دايه دوران نيابد همسرى
تا به آدم يا امامى بوده يا پيغمبرى  دخترى كاباء و اجداد گرامش ي  به ي 
كش بود روح القدس بيرون درگه چاكرى  بنت شاه اوليا موسى ابن جعفر فاطمه
دست حق بر دامن پاكش ز عصمت چادرى  ماه بطحا زهره يثرب چراغ قم كه دوخت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وسددوى قافلدده سدديد محمددود م
 باشى

 

 

 

 «ستاره پلرفروغ»

 

 

 

*        *       * 
 

 

 

د الوانساز خويى   محمم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اشاره 

سيمد زكريما فرزند سيمد مهدى جدمِ آقايان موسوى قافله باشى ا از 
علماى بنام و از سادات موسوىِ مورد احترام شهرستان قزوين 

علننوم حننوزوى را ق در قننزوين بننه دنيننا آمنند و  1303در سننال 
در خدمت پدر و ديگر اساتيد فراگرفت و آنگاه به نجف اشرف 

نند عزيمننت نمننود و سننال هننا در آن ديننار بننه كسننب علننوم آل محمم
هممت گماشت . وى پ  از طىم مندارح عنالى علمنى بنه قنزوين 

 1«اِسْنفرَوَرين»مراجعت كرد و بنا بر تقاضاى منردم روسنتاى 

غال هنناى علمننى و تبليغننى اشننتبننه آن ديننار كوچينند و بننه فعاليننت
منلام يعقنوب اسنفرورينى  وى با دختر مرحوم آيت اللّم  2ورزيد .

فرزنننند پسنننر بنننه  2ازدواح كنننرد كنننه ثمنننره اينننن ازدواح ولادت 
وى قافلنه سيمد محمود موسن هاى سيمد عبدالحسين )پدر آيت اللّم نام

سنيمد عبندالوهماب موسنوى  باشى( و سيمد عبدالجواد )پدر آينت اللّم 
 باشد . قافله باشى( مى

حاح ابراهيم اكبرى يكى از محترمين اسنفرورين در منورد جندم 
آقنا سنيمد زكريمنا در » ... گويند : آقايان موسنوى قافلنه باشنى منى

بنه نقنل از بالا محلمه سكونت داشت . كرامتى از آقا سيمد زكريمنا 
كننم : در ف نل زمسنتان ترها يادم هسنت كنه عنرى منىبزر 

گارد سيلاب جارى اى كه از بالا محلمه مىيك سال از رودخانه
بنندد و بنه بوده اسنت كنه بنه علمنت سنرما ا آب رودخاننه ينخ منى

كنند . آيد و منازل را تهديند منىهمين علمت آب رودخانه بالا مى
ا روى آورده و از ايشننننان اهننننالى محننننلم بننننه آقننننا سننننيمد زكريمنننن

خواهنند كنه بنه داد ايشنان برسند . ايشنان هنم بنه محنل منورد مى
فرمايند ؛ حيا كنن ا آب كند و مىنظر آمده و با ع ا اشاره مى

خنواهى ؟ز ميخنواهى بنه مننازل منردم بنروى ؟ز در اينن چه منى
هنا بنا اشناره آقنا در مسنير بيننند كنه ينخهنگام شناهدان عيننى منى

كنند و ديگنر آبنى وارد مننازل منردم نشند . ت مىرودخانه حرك
ق در قنننزوين بنننه درود حينننات  1389ايشنننان در محنننرم سنننال 3

)جننب  السنلامعلينهگفت و در جوار بارگاه حضنرت امنامزاده حسنين 
در اينن نوشنتار 4كفش دارى مردانه فعلى( به خاك سنپرده شند .

بننه شننرح حننال دو تننن از نوادگننان وى كننه هننر كنندام از مبلغننين 
 شود . راستين ماهب اماميمه بودند ؛ پرداخته مى

* * * 

 سيدّ محمود موسوى قافله باشى

 ولادت و تح يلات

سيمد محمود موسوى قافلنه باشنى در سنال  ا آيت اللّم عالم مجاهد 
اى منناهبى در شهرسننتان قننزوين بننه ش در يننك خننانواده 1310

منردى متندين  5دنيا آمد . پدرش ا شادروان آقا سنيمد عبدالحسنين

                                                 
1
كيلومترى شهرستان قزوين قرار  56ر بخش بوئين زهرا و در اسِْفرَوَرين شهرى است كوچك د -

و  9ْ4عرض و  6َ5و  5ْ3شود ، در دارد . اين نقطه شهرى كه اسَفرَْوَرين و اسپرورين نيز خوانده مى

متر از سطح دريا قرار گرفته است . فعاليت اصلى ساكنان  1251طول جغرافياى و در ارتفاع  5َ4

و كارگرى است . مردم آن شيعه هستند و زبان آنان فارسى و تركى  اسفرورين زراعت ، باغدارى

است . تپه باستانى بزرگى در اسفرورين وجود دارد كه از آن آثارى از پيش از اسلام و دوره اسلامى 

 .  8/326به دست آمده است . دائرة المعارف بزرگ اسلامى 

 
2
مصاحبه كتبى با حجّت ا سلام و المسلمين سيدّ محمّد هادى موسوى قافله  -

 له .باشى نوه معظم

 
3
 مصاحبه با حاج ابراهيم اكبرى ، يكى از محترمين اسفرورين .  -

 
4
به كتبى با حجّت ا سلام و المسلمين سيدّ محمّد هادى موسوى قافله مصاح -

 له .باشى نوه معظم

 
5
ـ ناصر اكبرى يكى از اهالى محترم اسورورين در مورد سيدّ عبدالحسين  

كه ناگهان گرگى به گلهّ  گويد : من در صحرا مشغول چراندن گوسوندان بودممى

زد و گوسوندى را كه متعلقّ به اقا سيدّ عبدالحسين بود با خود برد . بنده به طرف 

اسيابى كه اقا سيدّ عبدالحسين در ان جا مشغول كار كردن بود دويدم و گوتم كه 

اقا ؛ گوسوند شما را گرگ برد ! اقا از اسياب در امده و بر روى يك بلندى قرار 

برى مردم ان را به من هديه طاب به گرگ گوت : حيوان كجا مىگرفت و خ

 اند . با اين كلام گرگ گوسوند را بر زمين گذاشت و رفت . داده
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پرداخنت . وى دوران و ديندار بنوده و بنه شنغل كشناورزى منى
كنودكى را تحننت سرپرسنتى پنندرش بننا سنختى و مشننقمت فننراوان 

و آنگاه در مكتب خانه مشهدى نور على واقنع در  1سپرى نمود

دروازه شالى اسفرورين و ملام احمد ؛ قرآن و علوم متنداول آن 
ء بنه جندمش ا سنيمد روز را به خنوبى فراگرفنت و سنپ  بنا اقتندا

زكريا قافله باشى وارد حوزه علميمه قزوين گرديد و در مدرسه 
هنننا در حننوزه قنننزوين از شننيخ الاسننلام اقامنننت گزينند . او سننال

شنيخ  سنيمد ابوالحسنن رفيعنى قزويننى ا آينت اللّم  محضر آينت اللّم 
 نامت  شيخ مجتبى قزويننى و آينت اللّم  هاشم قزوينى ا آيت اللّم 

اى از طننلاب ممتنناز بننه مباحثننه علمننى د و بننا عنندههننا بننربهننره
 2نشست .

 حضور در حوزه قم و نجم 

هناى علمنى و موسوى قافله باشنى پن  از اسنتحكام پاينه آيت اللّم 
لى ؛ با شور و حال فراوانى جوار مرقد ملكوتى كريمه اهل عم

عليهنننا را بنننراى  بينننت ا حضنننرت فاطمنننه مع نننومه سنننلام اللّم 
تح يل انتخاب نمود و با آقايان سيمد احمد ا سيمد محمود و سنيمد 

د قاضوى نائينى در مدرسه حجتيمه هم حجره گرديد . محمم
وى  3

در شنننهر مقننندم  قنننم از خننندمت بزرگنننان آن شنننهر از جملنننه ؛ 
نند رضننا  حنناح آقننا حسننين بروجننردى ا آيننت اللّم  اللّم آيننت سننيمد محمم

ند گلپايگانى ا آيت اللّم  د على اراكى ا علاممه سنيمد محمم  شيخ محمم
اسنتفاده نمننود و  اللهرحمهنمحسنين طباطبنايى و حضنرت امنام خميننى 

ند علنى اراكنى بنود .  از مستشكلين مهم در  آيت اللّم  شنيخ محمم
ند هنادى موسنوى قافلنه باشنى در اينن  دامناد فاضنلش ا سنيمد محمم

بننه گفتننه بسننيارى از علمنناء وى از » ... گوينند : خ ننوص مننى
اراكى بود و با ديدن  العظمى مستشكلين در  حضرت آيت اللّم 

 4« . آمد ... وى در سر در  به وجد مى

ايشننان پنن  از درك محضننر فرزانگننان حننوزه علميمننه قننم و فهننم 
ش نجنننف اشنننرف  1334عمينننق معنننارف اسنننلامى ا در سنننال 

؛ السنلامعلينهنار تربت مطهر امنام علنى بنن ابنى طالنب گرديد و در ك
سنيمد محسنن حكنيم ا آينت  در خدمت استادانى همچون ؛ آيت اللّم 

سننيمد ابوالقاسننم موسننوى  سننيمد محمننود شنناهرودى و آيننت اللّم  اللّم 
خننويى بننه تح ننيل سننطوح عننالى ادامننه داد و از محضننر آنهننا 

شست كه اسامى كسب فيى نمود و با افراد مختلفى به مباحثه ن
سننيمد عبنندالوهماب موسننوى  برخننى از آنهننا چنننين اسننت : آيننت اللّم 

شيخ علنى  شيخ هادى باريك بين ا آيت اللّم  قافله باشى ا آيت اللّم 
 5شيخ  ادق خلخالى .  زرآبادى و آيت اللّم 

او در اثننر شايسننتگى و برخننوردارى از مقننام ممتنناز علمننى از 

                                                                             

 
1
م شجاعيان در مورد وضع زندگى خانواده اقا سيدّ محمود و ـ حاج سيدّ كري 

از نظر وضع زندگى در مشقتّ و »گويد : پسر عموي  اقا سيدّ عبدالوهّاب مى

پرداختند و مردم نيز در حدّ توان تنگنا بودند ؛ در عين حال به كار و كاسبى مى

قدارى زمين به اقا كردند . مثلاً به پيشنهاد كدخّداى با  محله مبه انها كمك مى

سيدّ محمود و اقا سيدّ عبدالوهّاب تعلق گرفت و مردم در كاشت و داشت و 

 « . كردندبرداشت به انها كمك مى

 
2
ـ گوتگو با حاج سيدّ احمد موسوى قافله باشى برادر معظم له ، مصاحبه با حاج  

 ابراهيم غلامى ، يكى از اهالى متدين اسورورين . 

 
3
محمّد هادى موسوى قافله باشى ، وى ـ به نوشته حجّت ا سلام و المسلمين سيدّ  

 ابتداء به نجف اشرف رفته و سپس به قم امده است . 

 
4
مصتاحبه كتبتتى بتتا حجّتتت ا ستتلام و المستلمين ستتيدّ محمّتتد هتتادى موستتوى قافلتته  -

 له .باشى داماد معظم

 
5
ـ  زم بتته يتتاداورى استتت كتته وى در ستتطوح م تلتتف بتتا برختتى از طتتلاب مجتتد  

 كه به برخى از انها اشاره گرديد . مباحثه علمى داشته 

 

اى از علماى قم و نجف اشرف اجازه علمى ا نقل حدي  و عده
امننور حسننبى دارد كننه نننام برخننى از مشننايخ وى چنننين اسننت : 

حضنرت امنام راحنل ا آينت 6الدمين مرعشى ا سيمد شهاب اللّم آيت

نند رضننا گلپايگننانى ا آيننت اللّم  اللّم  سننيمد ابوالقاسننم  حنناح سننيمد محمم
 7سيمد كاظم شريعتمدارى .  موسوى خويى و آيت اللّم 

 تدريس

ل ا بنه تندري  كتنب مختلنف قافله باشى در كنار تح ي آيت اللّم 
ننت گماشننت كننه گننروه فراوانننى از  حننوزوى در سننطح عننالى همم

نمودننند . وى پننيش از طننلاب علننوم اسننلامى در آن شننركت مننى
پينننروزى انقنننلاب اسنننلامى در مسنننجد باقرينننه قنننم ننننو و بعننند از 

نورى و  اللّم شهيد شيخ فضل انقلاب نيز ابتداء در مقبره آيت اللّم 
گلپايگنننانى بنننه تننندري  پرداخنننت و  سنننپ  در مدرسنننه آينننت اللّم 

هنناى شنناگردان فاضننلى را تربيننت نمننود كننه هننم اكنننون در پسننت
 8كنند . مختلف ايفاء وظيفه مى

 سرهقد آشنايى با حضرت امام 

 تننر آيننت اللّم حنناح سننيمد احمنند موسننوى قافلننه باشننى بننرادر كوچننك
قافلننه باشننى در خ ننوص آشنننايى معظننم لننه بننا حضننرت امننام 

فرمنود ؛ آن موقنع مرحنوم حناح آقنا منى»گويد : راحل )ره( مى
شننناختيم . يننك روز كننه كننه بننه قننم آمننديم حضننرت امننام را نمننى

گاشننتيم ديننديم كننه كسننى بننا  ننداى ار خيابننان مننىداشننتيم از كننن
بلندى بنه منا سنلام كنرد و بعند فرمنود كنه حواسنتان بنه خودتنان 
باشد و ردم شد و رفت و ما بعدا فهميديم كه ايشان حضرت امام 

 9« . خمينى )ره( بودند و اين اولين آشنايى ما با ايشان بود

 هاى سياسىفعاليت

قافله باشى با حضور مداوم در جلسات علمى حضنرت  آيت اللّم 
هناى آن بزرگنوار بنه خنوبى آشننا شند و بنا امام خمينى با انديشه

شروع نهضت بزر  اسلامى به رهبرى معظنم لنه همنواره از 
هنناى آن رهبننر بننزر  حمايننت نمننود و چننند بننار توسننط برنامننه

و مورد بازجويى قنرار گرفنت . دامناد فاضنلش ساواك دستگير 
د هادى موسوى قافله باشنى در خ نوص فعالينت هناى سيمد محمم

بعنند از تبعينند امننام)ره( از قننم بننه » ... گوينند : سياسننى وى مننى
نجف منزل ايشان به عنوان مُقسم حضرت امنام )ره( و نمايننده 
ب و علمنناء بننود و در اعينناد و وفيننات  وى محننلم مراجعننه طننلام

كنرد و وسنيله ارتبناط ال  جشن و عنزا در مننزل بنر پنا منىمج
علمناى شنهرهاى مختلننف اينران بنا امننام در نجنف و پنناري  در 

هنناى امننام را دوران مبننارزه و انقننلاب ايشننان بننود و اطملاعيننه
كنرد و رساندند و وى آن را نوشته و تكثير منىتلفنى به وى مى

ان هنر گناه فرسنتاد . بنه گفتنه خنود ايشنبه شنهرهاى مختلنف منى
هنناى امننام بننا امضنناى سنناير مراجننع و يننا بننا لازم بننود اطملاعيننه

اى از طرف آنها توزيع شود ا به محضنر هاى جداگانهاطملاعيمه
 العظمننى گلپايگننانى و آيننت اللّم  آيننات عظننام خ و ننا آيننت اللّم 

رسنننيد و آنهنننا هنننم از ايشنننان العظمنننى نجفنننى مرعشنننى و ...منننى
العظمننى گلپايگننانى  ت آيننت اللّم گفننكردننند . وى مننىاسننتقبال مننى

اى يننا امضنناى مننا هننم فرمننود : هننر گنناه لازم اسننت اطملاعيننهمننى

                                                 
6
 .  266شى نجوى ، ص مرع كتابشناسى ايت اّللّ  -

 
7
 ـ گوتگو با حاج سيدّ احمد موسوى قافله باشى برادر معظم له .  

 
8
مصتاحبه كتبتتى بتتا حجّتتت ا ستتلام و المستلمين ستتيدّ محمّتتد هتتادى موستتوى قافلتته  -

ه له ، گوتگو با حاج سيدّ احمد موسوى قافله باشى برادر معظتم لتباشى داماد معظم

 . 

 
9
 ر معظم له . ـ گوتگو با حاج سيدّ احمد موسوى قافله باشى براد 
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 1« .كنندآيند ما را اايمت مىباشد شما بياييد بعضى آقايان مى

قافله باشنى در  هاى آيت اللّم ى از همدورهسيمد كريم شجاعيان يك
هناى عملينه حضنرت هناى وى ماننندِ توزينع رسنالهمورد فعاليت

امام و روشنگرى و هدايت مردم قزوين و تنرويج آراء سياسنى 
 گويد : امام راحل مى

اكثر مسائل اين انقلاب توسط اين دو بزرگوار مخ و ا آقنا »
شند . ايشنان بنا رى منىسيمد محمود در اسفرورين مطرح و پيگي
هاى پرشور در مسناجد حضور خود در محل و انجام سخنرانى

هننننناى حضنننننرت امنننننام )ره( در هننننندايت و و پخنننننش اعلاميمنننننه
روشنننننگرى مننننردم اسننننفرورين نقننننش بسننننيار ارزنننننده را ايفننننا 

گويند براهيم اكبرى نينز در منورد منى. همچنين حاح ا 2«كردند

 : 
نننود در » ا نننلاً قضنننيه و مسنننائل انقنننلاب توسنننط آقنننا سنننيمد محمم

هننناى امنننام خميننننى )ره( بنننه اسنننفرورين مطنننرح شننند و اعلامينننه
  3« .رسيدواسطه ايشان به مردم مى

 هاى اجتماعىفعاليت

ن در عين علاقه فراوان به تح يل و اشنتغالات علمنى در ايشا
ميننان مننردم و اجتمنناع حضننور داشننت و از مشننكلات آنننان بننه 
خننوبى مطلننع و بننا خبننر بننود . وى در ايننام محننرم و منناه مبننارك 

شند و همچنون پندرى هاى تبليغى مشغول منىرمضان به فعاليت
سنائل پرداخت و ننه تنهنا ممهربان ا به حلم گرفتارهاى آنان مى
كنننرد در امنننور فرهنگنننى ا مننناهبى را بنننه منننردم گوشنننزد منننى

ورزينند و بننه كمننك مننردم بهداشننتى ا آموزشننى و ... اهتمننام مننى
شتافت . براى نمونه برخى از خدمات اجتمناعى ا فرهنگنى مى

 و ماهبى وى چنين است : 
 . عضويت در دفتر حضرت امام خمينى )ره( .  1
 .  . عضويت در دفتر مقام معظم رهبرى 2
 . نماينده طلاب قزوين در حوزه علميمه قم .  3
 . كانال كشى و آسفالت كارى قسمتى از محله اسفرورين .  4
ام و دبيرستان در اسفرورين .  5  . كمك به احدا  و ساخت حمم
 . كمك به ساخت مسجد باقريه در قم نو .  6
. خريد يك زمين نسبتا وسيع در محلنه شنيخ آبنادِ قنم بنه كمنك  7
اى از طنلاب مسنتعد حنوزه فرد خيمر و واگاارى آن بنه عنده يك

 علميمه قم . 
 . احدا  مسجد حضرت قاسم )ع( .  8
 هاى محله شيخ آباد . . احدا  مسجدى  در نزديكى 9

متننننر مربننننع زمننننين بننننه ادراه آمننننوزش و  2500. اهننننداء  10
 4پرورش . 

 فضائل اخلاقى

منننردان خننندا ننننه تنهنننا بنننا زبنننان و گفتنننار در جهنننت هننندايت و 
كنننند بلكننه بننا اعمننال و رفتننار راهنمننايى خلننق خنندا حركننت مننى

اخنلاق و انسانى و الهى خويش در پنى ارشناد مردمنند . وجنود 
فضائلى همچون ؛ تقوا ا ادب ا تواضع ا اخنلاص ا خندمت بنه 
مردم ا عشق به ساحت ائمه اطهار ا عطوفت و مهربانى و ... 
سبب گرديده بنود كنه در بنين منردم از احتنرام خنوبى برخنودار 

                                                 
1
مصتاحبه كتبتتى بتتا حجّتتت ا ستتلام و المستلمين ستتيدّ محمّتتد هتتادى موستتوى قافلتته  -

 له .باشى داماد معظم

 
2
 ـ مصاحبه كتبى با سيدّ كريم شجاعيان ، يكى از اهالى محترم اسورورين .  

 
3
 ـ  مصاحبه با حاج ابراهيم اكبرى ، يكى از محترمين اسورورين .  

 
4
هتادى موستوى قافلته ـ  مصاحبه كتبى با حجّتت ا ستلام و المستلمين ستيدّ محمّتد  

له ، گوتگو با حاج سيدّ احمد موسوى قافله باشى برادر معظتم لته باشى داماد معظم

 . 

 

هنا و مشنكلات گردد و چونان پدرى مهربنان در رفنع گرفتنارى
ت و راز و نيناز بنا آنان تلاش و فعالينت كنند . وى عاشنق عبناد

حضنرت رب العننالمين بننود . نمازهناى يوميننه و دعاهنناى وارده 
آورد و خنود هنر شنب پن  از اقامنه را با توجه تمنام بنه جنا منى

نمنناز جماعننت در مسننجد باقريننه قننم نننو ا چننند حنندي  از بحننار 
خواننند و آن را بننر مننردم شننرح و الانننوار و وسننايل الشننيعه مننى

خنودش در السنلامعلنيهمائب اهل بينت كرد . هنگام اكر م تفسير مى
كنرد و بنا آن حنال سنوزناك اكنر م نيبت بالاى منبر گرينه منى

هناى هنا در بنين خنانوادهنمود . گاهى در خلوت بعضنى شنبمى
نمود و احياننا اگنر كم درآمد و مستضعف مواد غاايى پخش مى

گرفننت كننه بننه شننناخت از او قننول مننىدينند و مننىكسننى او را مننى
 ين را پيش خود نگه دارد . كسى نگويد و ا

هاى حنق علينه باطنل ايشان در طول دفاع مقدم  بارها به جبهه
اعنننزام گرديننند و از حضنننور خنننود در بنننين رزمنننندگان اسنننلام 

 ستود . شد و اخلاص و فداكارى آنها را مىخوشنود مى
هنگننامى كننه بننا ا ننرار مننردم متنندين اسننتان قننزوين بننه عنننوان 

هناى تبليغناتى گرديد در برنامنهكانديداى مجل  خبرگان مطرح 
خنننويش فضنننائل و رفتارهننناى خنننوب رقبننناى خنننود را مطنننرح 

 5دانست .نمود و ديگران را بر خود مقدم مىمى

 آثار

هناى علمنى ايشان با استمداد از حضنرت بنارى تعنالى و تجربنه
و ا ننول از خننود بننر جنناى نهنناده كننه  آثننار سننودمندى در فقننه

متأسفانه هي  كدام از آنها منتشر نگردينده و بنه  نورت خطنى 
هنناى آثننار وى چنننين شننود . نننامنننزد بازماننندگانش نگهنندارى مننى

 است : 
 . تعليقه بر عروة الوثقى ؛  1
 . تقريرات درو  فقه ؛  2
 6. تقريرات درو  ا ول . 3

 خاطرات

قافلننه باشننى كننه خننود در رده مبننارزين عليننه  خنناطرات آيننت اللّم 
رژينننم سنننتم شننناهى و منننروجين نهضنننت بنننزر  اسنننلامى بنننود 

توانست بسيارى از مشكلات تاريخ معا نر را حنل كنند كنه مى
ه بنناد فراموشننى سننپرده متأسننفانه بيشننتر آنهننا از يادهننا رفتننه و بنن

خوانيند دو خناطره ايشنان از زبنان شده است . آنچه در ايل منى
افراد متدين اسفرورين است كه هم اكنون پيش روى شماسنت . 

 گويد : حاح ابراهيم غلامى از اهالى محترم اسفرورين مى
آقا سيمد محمود فرمود : زمنانى كنه در نجنف اشنرف تح نيل »
شند و منن اينن مسنأله را بنا كسنى در  كردم يك بار پولم تماممى

كتابم را بنه  3ميان نگااشتم براى تهيه غاا مجبور شدم يكى از 
بفروشنننم و جهنننت مطالعنننه از كتننناب  7تومنننان ينننا ل 5قيمنننت 

كردم و با پنول همنان كتناب تنا دو هفتنه طلاب ديگر استفاده مى
ر بساط نبود ينك تومنان ينا كردم چيز ديگرى دفقط نان تهيمه مى

ل باقى مانده بود با خدا عرى حالى كردم كه خدايا حالا چه 
كننم ؟ هننوز ينك تومنان ينا ل خنرح نكنرده بنودم كنه بنه فضنل 

ام در اسننفرورين پننول بننه اننندازه كننافى الهننى از طننرف خننانواده
فرستادند و دوبناره كتناب فروختنه شنده را گنرفتم و بنه تح نيل 

 8« .ادامه دادم

                                                 
5
 ـ گوتگو با حاج سيدّ احمد موسوى قافله باشى برادر معظم له .  

 
6
المستلمين ستتيدّ محمّتتد هتتادى موستتوى قافلتته مصتاحبه كتبتتى بتتا حجّتتت ا ستتلام و  -

 له .باشى داماد معظم

 
7
 ـ اشتباه از راوى است .  

 
8
 مصاحبه با حاج ابراهيم غلامى ، يكى از اهالى متدين اسورورين .  -
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موسننوى قافلننه باشننى در  يكننى از اهننالى متنندينِ زادگنناهِ آيننت اللّم 
 گويد : خ وص دستگيرى وى توسط اداره ساواك مى

آقا سيمد محمود قافلنه باشنى بنرايم فرمنود : زمنانى كنه  آيت اللّم »
ن يننننك شننننب حنننندود سنننناعت امننننام)ره( در پنننناري  بودننننند منننن

به خناطر مسنائلى بنه وسنيله تلفنن بنا حضنرت امنام  11ـ30/11
)ره( تما  گرفتم . بعند از تمنا  بننده ا ظناهرا منأمور سناواك 
متوجننه شننده بننود . تلفننن منننزل زنننگ زد گوشننى را برداشننتم ؛ 

 گفتم: بفرمائيد. 
 كرديد ؟ گفتند شما با چه كسى  حبت مى

شنديد ؟ ز شنما كنى هسنتيد ؟ جواب دادم چرا ن ف شب مزاحم 
 تلفن را قطع كردم . 

تننا اينكننه  ننبح بننراى نمنناز  ننبح وضننو گننرفتم در همننان حننال 
 داى زنگ درِ منزل شنيده شد ؛ درب را بناز كنردم ديندم ينك 
ماشننينِ مننأموران سنناواك جلننو درب پننارك اسننت . مننأموران بننه 

 بنده گفتند كه سوار ماشين شو ز 
عبنايم را بپوشنم ا اجنازه دادنند  گفتم اگنر اجنازه بدهيند عمامنه و

سننوار ماشننين شننديم و بننه طننرف سننازمان بننه راه افتنناديم ؛ از 
ام اجننازه بدهينند نمنناز مننأمورين درخواسننت كننردم نمنناز نخوانننده

 بخوانم. 
گفتننند همننين طننور بخننوان ؛ در حننال حركننت ماشننين نمننازم را 
خواننندم بننه سننازمان كننه رسننيدم وارد يننك اتنناق شنندم ؛ از مننن 

 شما با چه كسى تما  داشتيد ؟ پرسيدند : 
دانم چه كسى مزاحم بود ز بعد در جواب گفتم : ن ف شب نمى

م شندم همنان سنوال و همنان جنواب ... وارد اتناق  وارد اتاق دوم
ل را پرسننيد جننواب بنننده هننم همننان  چهننارم شنندم همننان سننوال اوم
لى بود ؛ بالاخره بنا كمنك خداونند متعنال و توجنه امنام  جواب اوم

شدم . شايد منأمور اخينر باطننا بنا جرينان انقنلاب بنود )ع( آزاد 
 1« . دستور داد با ماشين بنده را به منزل رساندند

 فرزندان

ش. در شهرستان قنزوين ازدواح نمنود كنه  1338وى در سال 
اسنننامى  دختنننر اسنننت . 2پسنننر و  3حا نننل اينننن ازدواح تولننند 

 فرزندان اكور و دامادهايش چنين است : 
د موسوى قافله باشى .  1  . سيمد محمم
 . سيمد على موسوى قافله باشى .  2
 . سيمد حسن موسوى قافله باشى .  3
ند هنادى موسنوى قافلنه  4 ت الاسلام و المسنلمين سنيمد محمم . حجم

باشنى سيمد عبدالوهماب موسوى قافلنه  باشى ا وى فرزند آيت اللّم 
 و امام جمعه اسفرورين است . 

ند ابطحنى ا از فضنلاء  5 ت الاسلام و المسلمين سنيمد محمم . حجم
 2باشد .و اساتيد حوزه علميمه قم مى

 وفات

 71سنيمد محمننود موسنوى قافلنه باشنى پنن  از  سنرانجام آينت اللّم 
 ادقانه به مردم مستضعف و طلاب علوم دينى و سال خدمت 

ش دارفنانى را وداع  1380هاى علميه در زمسنتان سنال حوزه
گفنت و بنه اجننداد طناهرينش پيوسننت . پيكنر پنناك ايشنان پنن  از 
تغسيل و تكفين و اقامه نماز ميت به امامت فقيه نامدار شنيعه ا 

بويننه سننيمد موسننى شننبيرى زنجننانى در بقعننه علننى بننن با آيننت اللّم 
عليهنا  )ره( در جوار مرقد حضنرت فاطمنه مع نومه سنلام اللّم 

 3به خاك سپرده شد .

                                                                             

 
1
 مصاحبه با حاج ابراهيم اكبرى ، يكى از محترمين اسفرورين .  -

 
2
 ـ گوتگو با حاج سيدّ احمد موسوى قافله باشى برادر معظم له .  

 
3
 ـ گوتگو با حاج سيدّ احمد موسوى قافله باشى برادر معظم له .  

* * * 

 سيدّ عبدالوهّاب موسوى قافله باشى

 ولادت و تح يلات

فقيه مُخلِص ا عالم زاهد ا سيمد عبدالوهماب موسوى قافلنه باشنى 
ش در شهرستان قزوين ديده بنه جهنان گشنود .  1310سال  در

از روحنانيون پارسناى منطقنه بنود .  4پدرش آقا سنيمد عبندالجواد

وى دوران كودكى و طفوليمت با سختى و مشقمت سپرى نمنود و 
سال در مكتب خاننه  2آنگاه علوم متداول آن روز را در حدود 

ها در مكتب قرآن مشهدى نور على مرحوم ملام احمد و تابستان
ى فرا گرفت و سپ  براى تح يل معارف الهى و علوم اسنلام

راهى حوزه علميمه قزوين گرديد و علوم مقندمماتى و سنطوح را 
سيمد ابوالحسن رفيعى قزوينى  اللّم در نزد عالمانى همچون ؛ آيت

منندنى تبريننزى  اللّم اى و آيننتشننيخ هاشننم مُنندمر  قلعننه اللّم ا آيننت
سنيمد محمنود موسنوى قافلنه باشنى ا آينت  فراگرفت و با آينت اللّم 

سننيمد علننى اكبننر ابننوترابى ا  فمننرى ا آيننت اللّم محمنند رضننا مظ اللّم 
ند شنريف  اللّم شنهيدى ـ ننوه شنهيد ثالن  ـ آينت آيت اللّم  شنيخ محمم

سننيمد موسننى  اللّم سننيمد علننى نقننى حسننينى و آيننت اللّم بنناهرى ا آيننت
 5زرآبادى قزوينى به مباحثه نشست .

 مهاجرت به قم

قافله باشى در حالى كه چند  نباحى از ازدواح ايشنان  آيت اللّم 
ش راهننى شننهر مقنندم  قننم  1330سننپرى نشننده بننود ا در سننال 

ردى حاح آقا حسنين بروجن گرديد و در رديف شاگردان آيت اللّم 
د رضا گلپايگانى  ا حضرت امام راحل ا آيت اللّم  حاح سيمد محمم

نند علننى اراكننى ا آيننت اللّم ا آيننت النندمين سننيمد شننهاب اللّم شننيخ محمم
نند حسننين طباطبننايى قنننرار  مرعشننى نجفننى و علاممننه سننيمد محمم
گرفت و سالها با جديمت و كوشش فراوان از محضر آنها كسب 

 را به قلم آورد .  فيى نمود و تقريرات استادانش
سيمد يوسف مدنى تبريزى در خ وص اسنتعداد سرشنار  اللّم آيت

وى قبنننل از تبعيننند »گويننند : و درك عمينننق وى از مطالنننب منننى
حضنننرت امنننام )ره( يكنننى از شننناگردان خنننوش اسنننتعداد و از 

 « . له بودندمستشكملين در  معظم
 سيد عبدالوهاب قافله باشنى از برخنى از بزرگنان حنوزه داراى

باشد كه اسامى برخى از مشايخ اجازات علمى و نقل حدي  مى
 ايشان چنين است : 

                                                                             

 
4
ش تولدّ  1290ـ پدرِ سيدّ عبدالوهّاب ، شادروان اقا سيدّ عبدالجواد در سال  

يافت . تحصيلات حوزوى و علوم مقدماتى را نزد پدر فرا گرفت و سپس به 

اخت . ايشان پس از ارتحال حوزه علميهّ قزوين رفت و به تكميل معلومات پرد

پدر بزرگوارش به زادگاه  مراجعت نمود و مشغول ترويج معارف حقهّ 

جعورى گرديد . اقا سيدّ عبدالجواد صوتى بسيار زيبا و جذابى داشت و كلام الهى 

نمود و در زمان خوي  نظير نداشت . او در كنار را با صداى دلنشين قرائت مى

پرداخت و روزى اسلامى به كار كاسبى نيز مىتدريس علوم قرانى و معارف 

كرد . وى در اياّم جوانى با نوه مرحوم ملاّ خوي  را با عرق جبين تهيه مى

فرزند پسر به قرار زير  3يعقوب اسورورينى وصلت نمود كه حاصل ان 

 باشد :مى
 . سيدّ عبدالوهّاب موسوى قافله باشى .  1
 .  . سيدّ على اصغر موسوى قافله باشى 2
 . شهيد حجت ا سلام سيدّ ابوالحسن موسوى قافله باشى .  3

شهيد موسوى قافله باشى قبل از تولد ، پدر را از دست داد و تحت تربيت مادر و 

سيدّ عبدالوهّاب تربيت يافت . وى بعد از سپرى نمودن  برادر بزرگترش ايت اللّّ 

ظيم شهادت دست سالگى در عملياّت فاو به فيض ع 42دروس حوزوى در سن 

 يافت و در گلزار شهداء شهرستان قم به دفن گرديد . 
ش دارفانى را وداع گوت و در كنار مسجد  1320اقا سيدّ عبدالجواد در سال 

سرتل امام خمينى فعلى و در كنار قبور مطهر علماى بزرگ اسورورين همچون 

 رده شد . ؛ شيخ عبدالحسين ، شيخ عبدالكريم و سيدّ عبدالحسين به خاك سپ

 
5
باشتى فرزنتد مصاحبه كتبى با حجّتت ا ستلام ستيدّ محمّتد هتادى موستوى قافلته  -

 له و مصاحبه با حاج ابراهيم غلامى ، يكى از اهالى متدين اسورورين . معظم
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د رضا گلپايگانى ا آينت آيت اللّم  سنيمد ابوالقاسنم  اللّم حاح سيمد محمم
 2الدمين مرعشى . سيمد شهاب اللّم آيت 1خويى ا

 اى سياسى، تبليغىهفعاّليتّ

قافلننه باشننى بعنند از تبعينند اسننتادش حضننرت امننام راحننل  اللّم آيننت
هاى سياسى قرار گرفت . او در تهيمه و )ره( در جريان فعماليمت

هنناى امننام توزيننع رسنناله عمليمننه و در راه تننداوم فكننر و انديشننه
خمينننى )ره( و تبيننين و تبلينن  خننط فكننرى ايشننان بننه شننهرهاى 

نمننود و بارهننا از طننرف نيروهنناى رژيننم مختلننف ايننران سننفر 
 پهلوى تحت تعقيب قرار گرفت . 

شناسند له را منىحاح ابراهيم اكبرى كه از دوران كودكى معظم
آقنا سنيمد »گويند : هاى سياسنى وى  نفات ايشنان منىدر فعاليت

كنرد . عبدالوهماب در مساجد اسفرورين بنراى انقنلاب تبلين  منى
الوهماب  نراحت و شنجاعت از خ و يات بارز آقا سنيمد عبند

 3« . در كلام ايشان است

هناى جننگ اعنزام شند او در طول جنگ تحميلى بارها به جبهه
و با روحيه بسيار بالا در جمع رزمندگان اسلام حضور به هنم 

ت و تقوينننت روحينننه رزمنننندگان ا ينننران رسنننانيد و موجنننب قنننوم
 اسلامى گرديد . 

نه آينت اللّم از فعماليمت قافلنه باشنى توجنه ايشنان بنه  هناى قابنل توجم
هاى تبليغى و ترويج ماهب حقمنه جعفنرى اسنت . برنامنه برنامه

تبليغى ايشنان از دوران طلبگنى تنا زمنان وفنات تنرك نگرديند . 
يكننى از اهننالى اسننفروين در مننورد تبلينن  ايشننانا پسننر عمننويش 

وقتنى آنهنا »گويند : سيمد محمود موسوى قافله باشى منى آيت اللّم 
كردند در ماه مبارك رمضان و مناه در قم و قزوين تح يل مى

« سرتل»آمدند و در مساجد محرم براى تبلي  به اسفرورين مى
دروازه شنالى و « السنلامعلينهامام حسين »و « السنلامعليهجواد الائمه »ا 

 4« .كردندى و تبلي  مىبالا محلمه اقامه نماز ا عزادار

ننت والاى وى و اهننالى محننلم مسننجد باشننكوه امننام سننجاد  بننه همم
بنا گرديد و به حسب  17در خيابان توحيد شهر قما كوچه السلامعليه

لنه امامنت آن مسنجد را بنر عهنده گرفنت و تقاضاى مردم معظنم
 5نمود .از ظهر و مغرب و عشاء را در آنجا اقامه مىنم

 رياست مدرسه علميهّ ابوالصدق

بعنننند از پيننننروزى انقننننلاب اسننننلامى رياسننننت مدرسننننه علميمننننه 
ابوال نندق بننه ايشننان واگنناار گردينند و او امننور مدرسننه را بننا 

بنر عهنده گرفنت . وى در  درايت و تيز بينى خا مى كه داشنت
آن مدرسه به تدري  طلامب علوم ديننى پرداخنت كنه هنم اكننون 
بسيارى از شاگردان وى در نهادهاى مختلف علمى ا فرهنگنى 
و سياسى در داخل و خارح از كشنور مشنغول خندمات ديننى و 

 6باشند .علمى مى

 اياى اخلاقىسج

ننند هنننادى قافلنننه باشنننى در  نننت الاسنننلام سنننيمد محمم فرزنننندش حجم
نويسند : خ وص سجاياى اخلاقى و  فات پسننديده ايشنان منى

                                                 
1
 همان .  -

 
2
 .  232مرعشى نجوى ، ص  كتابشناسى ايت اّللّ  -

 
3
 مصاحبه با حاج ابراهيم اكبرى ، يكى از محترمين اسورورين .  -

 
4
 مصاحبه با حاج ابراهيم غلامى ، يكى از اهالى متدين اسورورين .  -

 
5
 گوتگو با مشهدى قاسم خادم مسجد امام سجاد ع .  -

 
6
 مصاحبه كتبى با جناب سيدّ محمّد هادى موسوى قافله باشى .  -

 

هاى ايشان كنه از فضنلا و علمناى به گفته دوستان و هم دوره»
باشنند ا داراى ف ناحت و بلاغنت بسنيار  احب نام حوزه منى

عننظ و منبننر  خننوبى بننود ا بننه همننين جهننت در امننر خطابننه و
هميشننننه موفمننننق بننننوده و مسننننتمعين را هميشننننه مجنننناوب خننننود 

سنناخت . در شننجاعت بننا اقتنندا بننه مننولا و مقتننداى خننويش مننى
اميرالمننؤمنين عليننه السمننلام زبننان زد عننامم و خنناصم بنننود و در 
رسيدگى به امور مستمندان و نيازمندان اهتمام بنالايى داشنت و 

نه مننى توانسننت آن را منىشند كسننى مشنكلى دارد اگننر ناگنر متوجم
شد كه خنواب و اسنتراحتش تحنت حلم كند به قدرى ناراحت مى

گرفت . از غيبت بيزار بود و اگر در حضورش تأثير قرار مى
شنند و اعتننراى كننرد بننه شنندمت ناراحننت مننىكسننى غيبننت مننى

خاسننت و از توانسننت چيننزى بگوينند بننر مننىكننرد و اگننر نمننىمننى
ترام خا مى قاينل شد براى علماء و مراجع احمجل  خارح مى

بود و حتمى به طملاب جنوان و تنازه ورود بنه حنوزه هنم بنا دينده 
ت مى دانسنت و نگريست و خنود را خنادم آنهنا منىاحترام و عزم

ها شاگردان امام  ادق عليه السملام و سربازان فرمود ؛ اينمى
تعالى فرجه الشريف هستند و در نظنر منن  امام زمان عجل اللّم 

. بنراى تهيمنه حجنره و شنهريمه و امنور رفناهى باشنند بزر  مى
ورزينند . گنناهى بننراى حننلم طننلامب از هنني  كوششننى درينن  نمننى

مشننكل ايشننان بننه بيننوت مراجننع يننا مسننئولين ايننربط مراجعنننه 
كرد كه بنراى خنودش هرگنز حاضنر نبنود آن كنار را انجنام مى

اى از آبنروى خنودش ماينه دهد . و گاهى براى انجام كار طلبنه
بسيار منيع الطمبع بود و هرگز مشنكلات خنويش را گاارد و مى

كننرد و بننراى حننلم مشننكلات شخ ننى خننود بننه كسننى ابننراز نمننى
ت نفن  مراجعه نمى نمود . از ابتداى طلبگى مناعت طبع ا عزم

ننل مشننكلات و  ننبر و اسننتقامت در مقابننل  ا سننعه  نندر و تحمم
شد . در عين حال جهنت ناملايمات به وفور در ايشان يافت مى

ب بسننيارى بننا حننل م شننكلات ديگننران بسننيار جنندمى بننود . طننلام
مساعدت ايشان  احب خانه و زندگى شندند ا ولنى خنودش بنه 

اى نداشنننت و از ثنننروت انننندوزى و زنننندگى منننال دنينننا علاقنننه
لاتى بيزار بود . تو يه او به فرزندانش و بستگان هميشنه  تجمم

و  اين بود كنه از منال دنينا بنه انندازه امنرار معناش و رفنع نيناز
حفظ آبرو بخواهيد و دنبال زرق و برق دنيا نرويند كنه ناپايندار 

 7« .و از بين رفتنى است

 السلامعليهمعشق به ائمه اطهار 

نه اطهنار علنيهم السمنلام  آيت اللّم قافله باشى به سناحت مقندم  ائمم
ورزينند و در ايمننام سننوگوارى آنهننا محننزون شننده و در عشنق مننى

ت الاسلام والمسلمين سنيمد تم مىعزاى آنها اشك ما ريخت . حجم
د هادى قافله باشى مى به حضرت زهنرا سنلام اللّم »گويد : محمم

نى داشنت و بنا شننيدن ننام فاطمنه زهنرا سنلام  عليها علاقه خا م
شنند و اشننك از دينندگانش جننارى اللّم عليهننا بننه شنندمت متننأثمر مننى

نه حضنرت مهندى ارواحننا مى لنه كرد . بارهنا از عناينات خا م
ف الفداء بهره مند گشته بود . بنراى آخنرين بنار كنه عمنره مشنرم

شده بود ا در طواف خانه خدا كه بنه نيابنت از حضنرت زيننب 
فرمنود : در دور آخنر طنواف داد ؛ منىسلام اللّم عليها انجام مى

بودم كنه شنخص خنوش سنيما و ننورانى كنه معلنوم بنود شنخص 
ه زيننارت بزرگننوارى اسننت خطنناب بننه مننن فرمننود : مننايلى بنن

حضننرت زينننب سننلام اللّم عليهننا بننرويم ؟ عننرى كننردم : مننن 
همراه دارم . فرمود : برگرديم ز . گفتم : آنها را هنم بينآورم؟ . 
فرمود : فقط خودت بيا برويمز . من قدرى تعلل كردم ديگنر او 
را نيننافتمز . انگشننترى را بننه ايشننان داده بننود كننه هميشننه همننراه 

 8« .ان آن را نيافتيمخود داشت و بعد از فوت ايش

                                                 
7
 همان .  -

 
8
 همان .  -
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 خاطرات

 حاح ابراهيم غلامى يكى از افرادى است كه از نزديك آينت اللّم 
شناسند . وى در خ نوص خناطرات خنود از قافله باشى را مى

نال شناه  1342در سال » گويد : معظم له مى ش به تحرينك عمم
م هننا فننراهتعنندادى از اهننالى اسننفرورين بننا امكاننناتى كننه خننود آن

كننرده بودننند بننه تهننران بننرده شنندند كننه در تأيينند و پشننتيبانى شنناه 
بدهنند . وقتنى برگشنتند ا يكنى از آنهنا كنه « جاويند شناه»شعار 

الآن مرحوم شده است ا با هم در مسنجد سنرتل در مناه مبنارك 
مرحننوم سننيمد  رمضننان منتظننر اقامننه نمنناز بننه امامننت آيننت اللّم 

ب مسنجد رو بنه روى منا عبدالوهماب بوديم . آقا هم داخل محنرا
نشسته بود . اين شنخص از منن خواسنت تنا از مسنئله رفنتن بنه 
تهنننران در جرينننان اسنننتقبال از شننناه از آقنننا سنننؤال كننننم ا كنننه 

 تكليفشان چيست ؟ 
ه منا شند و فرمودنند : بحن   من گفتم : خودت بپر  و آقا متوجم

 بر سر چيست ؟
 اند . فتهعرى كردم : مسئله اين است كه آقايان كه به تهران ر

ى پرسيديد . كسانى كنه آگاهاننه  آقا در جواب گفتند : مسئله مهمم
اننند باينند اننند توبننه قبنول ندارننند و كسننانى كننه ناآگاهاننه رفتننهرفتنه

 1« . توبه ن وح كنند

 گويد : حاح ابراهيم غلامى باز مى
شند . چنند بنار ادرم تب شديدى كرده بود ا خنوب نمنىشبى بر»

دانستم چه كننم . نيمنه شنب اى نداشتم و نمىادامه پيدا كرد چاره
 رفتم در خانه حاح آقا سيمد عبدالوهماب را زدم . 

ترسنم از دسنت بنرود . گفتم : برادرم شنديد منريى اسنت ا منى
 دعايى بده خوب شود . 
 نويسم . آقا فرمودند :  بح مى

شود . رفت دعنايى نوشنت و گفنت : ببريند داخنل گفتم : دير مى
 شود . آب بيندازيد بدهيد بخورد تا  بح خوب مى

دعا را آوردم داخل آب انداختم ا تا خورد بلافا له شفا يافت . 
 بح در مسجد ا آقنا پرسنيدند چنه طنور اسنت حنالش . عنرى 

ردم از . و از ايننن مننوارد بسننيار منن كننردم : خننوب شنند الحمنند لم 
 2« .اندآنها ديده

سنيد عبنندالوهاب قافلننه باشننى زمننانى كننه در اسننفرورين سننكونت 
داشت جهت تأمين معيشت به كمك مردم به كشاورزى مشنغول 

 شود .مى

 وصيتّ نامه

ل وى در و ننننيمت نامننننه ل ربيننننع الاوم ق.  1414اى كننننه در اوم
مناعى اشناره هايى از مسنائل اخلاقنى و اجتتدوين نموده به جنبه

 گردد :نموده كه به فرازهاى از آن و يمت نامه اشاره مى
توفيق ا شاملِ حالِ اين حقير سنر تنا پنا تق نير كنه عمنرى »...

را بننا بطالننت و جهالننت گارانننده ا اكنننون كننه بننه سننوى سننراى 
اى سننياه از رود بننا دسننت خننالى از حسنننات و نامننهجاودانننه مننى

رجناء بنه عفنو اللّم و شنفاعت از سيمئات با اميد به مغفنرت اللّم و 
انبياى عظام  لى اللّم عليه و آله المع ومين علنيهم السمنلام ... 

. 
ل وقننت و اجتننناب از آنهننا را سننفارش مننى كنننم بننه نمنناز در اوم

مننات و خواننندن قننرآن و زيننارت عاشننورا و دسننتگيرى از  محرم
 ضعفآء . 

 كننم ا در حنقم منادر كنه احتنرام منادر زيناد سنفارشسفارش مى
بهشنت »شده است . فراموش نكننند كنه رسنول معظمنم فرمنود : 

 « . هاى مادر استزير قدم

                                                 
1
 مصاحبه با حاج ابراهيم غلامى ، يكى از اهالى متدين اسورورين .  -

 
2
 همان .  -

 

اى كننه بنناقى اسننت اسننتفاده كنننم از جننوانى بننه اننندازهسنفارش مننى
ننه بننه كنينند كننه در پيننرى همننه چيننز از دسننت مننى رود حتمننى توجم

ننه بننه خننداى تبنارك و تعننالى . از مكائنند شننيطان و  آخنرت و توجم
اره آن اسنت  كنه جواننان را وعنده  نلاح و ا نلاح در نف  امم

دهنند تننا جننوانى بننا غفلننت از دسننت بننرود و بننه زمننان پيننرى مننى
دهنند تننا لحظننه آخننر بننا وعننده پننوچ پيننران وعننده طننول عمننر مننى

دارد تنا منر  برسند ا راه انسان را از خندا و اخنلاص بناز منى
بنن  دور اسننت و بسننيار خطرننناك و محتنناح بننه زاد و راحلننه 

و راحله مثل من يا هي  يا بسيار كنم . مگنر فراوان دارد . زاد 
لطننف حننقم جننلم و عننلا شننامل شننود و دسننت مننن روسننياه و بننى 

 چاره را بگيرد . 
كنم ا هي  گاه به خنود و عمنل خنود بنه يا اللّم به شما تو يه مى

انند و خنود را لا چشم رضا منگريد كه اولياى خُلَّص چنين بوده
پا تق ير نتوانستم بنار بنه  ديدند . حقير رو سياه سر تاء مىشى

انفننع »دوشنى بننردارم ا خنندمتى بكننم كننه پيغمبننر اكنرم فرمننود : 
توانينند خنندمت بننه خلننق را شننما تننا مننى« . النمننا  مننن نفننع النمننا 

 فراموش نكرده و كوتاهى نكنيد
بارالها ا پاينان كنار منا را بنه سنعادت مقنرون فرمنا و سنرانجام 

بده و دست شنيطان رشته معرفت و خدا خواهى را به دست ما 
اى از آتش محبمنتِ خنود را در را از قلب ما كوتاه فرما و جاوه

اى حا ننل آينند و خننرمن خننودى و خننود دل مننا افكننن تننا جنناوه
پرستى ما را به ننور ننار عشنقت بسنوزان ا تنا جنز تنو نبيننيم و 

 نخواهيم و جز سر كوى تو ا بار قلوب را نيافكنيم .
و از جمنال جميلنت مهجنور ا محبوبا ز اكنون كنه از تنو دورينم 

فى كند و حجابمگر آن كه دست كريمانه هناى ضنخيم ات ت رم
انمنك ولنى  »را از ميان بردارد تنا در بقيمنه عمنر جبنران گنردد . 

 3« .النمِعمَ

 فرزندان

 3پسنر و  5فرزند  الح و باايمان ـ   8 از آيت اللّم قافله باشى
هاى فرزندان اكنور و دامادهنايش دختر ـ به يادگار مانده كه نام

 بدين ترتيب است : 
. سننيمد ضننياءالدين ا وى فرزننند ارشنند ايشننان كننه اكنننون از  1

 باشد . روحانيمون و ائمه جماعت تهران مى
نند هننادى موسننوى قافلننه باشننى ا امننام جمعننه  2 شننهر . سننيمد محمم

سيمد محمود موسوى قافله باشى است  اللّم اسفرورين و داماد آيت
. اين شرح حال با عنايت و سعه  در اين عزينز آمناده گرديند 

 گردد . كه بدين جهت از محضرش سپاسگاارى مى
مشننكينى )امننام  اللّم . سننيمد مرتضننى قافلننه باشننى ا دامنناد آيننت 3

باشند . ميمنه قنم منىجمعه محترم قم( و از اساتيد سنطح حنوزه عل
وى بعنند از رحلننت پنندر بزرگننوارش بننه جنناى ايشننان در مسننجد 

السلامعليهحضرت ابوالفضل 
 كند . نماز جماعت اقامه مى 4

 . سيمد مهدى قافله باشى .  4
 . سيمد م طفى قافله باشى .  5
اكنون مقنيم مسنكو  . شيخ عبدالرحمن يوسف پور ا ايشان هم 6

 باشد . فاضل لنكرانى مى بوده و نماينده آيت اللّم 
. شيخ خليل نوروزى ا وى از فضنلا و اسناتيد حنوزه علميمنه  7

نه قنم مشنغول تندري  علنوم اسنلامى  قم بوده و در مندار  عليمم
 باشد . مى
 5. سيمد حميد رشادى . 8

                                                 
3
مصتاحبه كتبتتى بتتا حجّتتت ا ستتلام و المستلمين ستتيدّ محمّتتد هتتادى موستتوى قافلتته  -

 باشى .

 
4

 .17. قم، نيروگاه، خيابان توحيد، توحيد 

 
5
 همان .  -
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 رحلت

ش م نادف بنا  1381سنال سرانجام اين عنالم پرهيزگنار ا در 
عليهنا در اثنر سنانحه  ايمام عزاى حضرت فاطمه زهرا سلام اللّم 

 72دلخراش رانندگى جان به جان آفرين تسليم نمنود و در سننم 
سالگى به اجداد طاهرينش پيوست . جسنم پناكش پن  از تشنييع 
شايسته و اقامه نماز ميمت  در جوار مرقند ملكنوتى كريمنه اهنل 

عليها در مقبنرة العلمنآء  مع ومه سلام اللّم بيت حضرت فاطمه 
نت الاسنلام  بناف بهشنت قنم و در كننار منزار بنرادر شنهيدش حجم
سننيمد ابوالحسننن قافلننه باشننى بننه خنناك سننپرده شنند . بننه مناسننبت 
درگاشننت ايننن عننالم فرزانننه ا مجننال  متعنندمدى در بزرگداشننت 
م وى برگزار گرديد و پيام تسليمتى از سوى آيت اللّم مشكينى اما

 جمعه محترم شهرستان قم  ادر گرديد . 
پيام تسليت معظمم له خطاب به فرزند برومنندش حجنت الاسنلام 
د هادى موسنوى قافلنه باشنى چننين اسنت :  و المسلمين سيمد محمم

پ  از اهداى تحيمات وافره ا حاكميمت مطلقه حضرت بارى ا »
بر سراسر جهان تكوين و حسن و تندبير و اراده عنالم وجنود و 

فننوا حكمننت بالغننه او بننر سراسننر اجننزاى ملننك هسننتى ا گنناهى ن
اى را از درختنى ينا درختنى را از بناغى ينا مقتضى است شاخه

اى بنر باغى را از بلدى پيش از غوان زوالنش بنه واسنطه حادثنه
گيرد و شخ يمت عظيم و شريفى را از ميان قومى ب  منرتبط 

 به هم و مهربان به محيطى ديگر روانه سازد . 
لملك و له الامر و لي  لقضائه دافع و لا لأمره منانع . چنرا له ا

كنه در اراده محننيط تكنوين خللننى از ناحينه ديگننرى نرسند . هننر 
دار شوند و سخت در رنج افتند هايى جريحهچند در اين بين دل

. اينجاسننت كننه  ننابران را نوبننه امتحننان آينند كننه چگونننه تسننليم 
لكِ مالك دارند و مشنمول حقمند و با كلمه استرجاع اعتراف به مَ 

 گردند . اولئك عليهم  لوات مى
گنويم و نسنبت بنه راحنل اين جاننب حادثنه مولمنه را تسنليت منى

محترم طوبى له و حسن مآب را معتقدم . چنرا كنه فنردى رفتنه 
ند و مسنئول بنه  و چندين شخ متى لايق و قابنل و روحنانى متعهم

ا اجنر جزينل جا گااشته . علوم درجناتش را خواسنتارم و همنه ر
و جميل و جليل آرزومندم . و از آن كه موفق بنه انجنام وظيفنه 
 از نزديك نشدم ا اميد عفو دارم . و السملام عليكم و رحمة اللّم .

 1 2/5/81« .الأحقر على مشگينى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سددديد محمدددد هاشدددم موسدددوى 
 خويى

 

 

 

 «مجتهد مبارز»

 

                                                 
1
 همان .  -

 

 

 

*        *       * 
 

 

 

د الو  انساز خويى محمم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اشاره 

اى بسيار درخشان كه مردمنانش از تسوح شهرى است با سابقه
باشند بنيانگااران و پيشقدمان دانش و فرهنگ در آاربايجان مى

. اين شهر كوچنك ا خاسنتگاه عالمنان بزرگنى ماننندِ آخونند منلام 
عبنندالنبى طسننوجى خننويى ا مننلام احمنند طسننوجى ا ميننرزا علننى 

شيخ عبا  طسوجى ا آيت  وجى شبسترى ا آيت اللّم اشرف طس
شنننيخ علنننى ايسنننى  سنننيمد عبنننا  ملكنننى طسنننوجى ا آينننت اللّم  اللّم 

باشند كنه هركندام بنه و ... منى« طسنوجى»مح ل معروف به 
هاى مختلنف علمنى ا نوبه خود از ستارگان فروزان در عر ه

اجتمننناعى و سياسنننى بودنننند . در اينننن مقالنننه بنننه فرازهنننايى از 
د هاشم موسوى طسوجى خنويى يكنى  انى آيت اللّم زندگ سيمد محمم

افكننيم هاى ممتاز علمى و فقهى اين مرزوبوم نظر منىاز چهره
 دهيم . و شرح حال او را مورد مطالعه قرار مى

 

 نسب نامه 

د هاشم موسوى طسوجى خويى سيمد محمم
پشنت بنه بناب  25بنا  2

 3رسد.مى عليهماالسلامالحوائج ا امام موسى بن جعفر 

 اسامى اجداد وى بدين  ورت است : كه 
بن السيد محمد بنن السنيد ملنك  محمد هاشم بن الحاح مير عبداللّم 

ابننن السننيد اسننمعيل ابننن السننيد كننريم ابننن السننيد هاشننم ابننن السننيد 
مرتضى ابن السيد هاشم ابن السيد حسين بن السيد ابوالقاسم ابن 

 السيد اسنداللّم الدين ابن السيد على بن السيد هادى ابن السيد فيى
ابن السيد حسين ابن السيد مختار ابن السيد ابوالفضل ابنن السنيد 
اسننمعيل ابننن السننيد حينندر ابننن السننيد ابننراهيم ابننن السننيد زيننن 
العابنندين ابننن السننيد الرضننى ابننن السننيد المجنند السننيد احمنند ابننن 

                                                 
2
حاج مير »، « جتهد خويىحاج مير هاشم م»هاى تراجم و شره حال نگارى ـ اسم وى در كتاب 

سيّد هاشم روضه »، « سيّد هاشم واعظ»، « سيّد محمّد هاشم موسوى خويى»، « هاشم مرندى خويى

 نيز ، ذكر شده است . « سيّد هاشم خويى»و « خوان خويى

 
3

 است    . كه اسامى اجداد وى بدين صورت
بن السيد محمد بن السيد ملك ابن السيد اسمعيل ابن السيد كريم ابن السيد  محمد هاشم بن الحاج مير عبداللّّ 

هاشم ابن السيد مرتجى ابن السيد هاشم ابن السيد حسين بن السيد ابوالقاسم ابن السيد هادى ابن السيد 

د حسين ابن السيد م تار ابن السيد ابوالوجل ابن السيد ابن السي الدين ابن السيد على بن السيد اسداللّّ فيض

اسمعيل ابن السيد حيدر ابن السيد ابراهيم ابن السيد زين العابدين ابن السيد الرضى ابن السيد المجد السيد 

 . مقدمه سرّ ا سرار فى مصائب الأبرار. السلامعليهاحمد ابن ا مام الهمام ابن ابراهيم موسى بن جعور 
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. )مقدمنه سنرم السنلامعلينهالامام الهمنام ابنن ابنراهيم موسنى بنن جعفنر 
 فى م ائب الأبرار.(  الاسرار

 ولادت و تحصيل

ق در شننهر تسننوح بننه دنيننا آمنند . پنندرش ا  1295وى در سننال 
مندفون  1موسنوى در  شنهر كُشكسَنرا عالم زاهد حاح ميرعبداللّم 

 است و تربت پاكش ا مزار اهالى آنجا است .
نند هاشننم تح ننيلات خننود را در شهرسننتان مرننند نننزد  سننيمد محمم

نننند فاضننننل هرننننندى )متننننوفى  آيننننت اللّم  ق( و  1320مننننلا محمم
بننه انجننام رسننانيد و در نجننف اشننرف مطلقننا  2شهرسننتان خننوى

ننا در اثننر اسننتعداد و تننلاش 3تح ننيل ننمننود . هنناى علمننى از امم

 هناى علميمننه همچننون ؛ آيننت اللّم مراجنع ع ننر و بزرگننان حننوزه
 نفر  10ا نفهانى ا اجنازه رواينى )شيخ الشريعه  ملام فتح اللّم 

سننيمد ابوالحسننن ا ننفهانى ا اجننازه اجتهنناد  ق( ا آيننت اللّم  1332
 ق( ا آيننت اللّم  1342ق و ربيننع الثننانى  1341)جمننادى الثننانى 

د كاظم يزدى ا آينت اللّم  آقنا ضنياءالدين عراقنى و آينت  سيمد محمم
و حنناح شننيخ عبنندالكريم حننائرى يننزدى اجننازات نقننل حنندي   اللّم 

اجتهنادى دريافننت نمننوده كننه بنه عنننوان نمونننه قسننمتى از اجننازه 
سيمد ابوالحسن ا فهانى كه به ايشان داده در زينر درح  آيت اللّم 

 شود : مى
جننناب مسننتطاب شننريعتمدار عمنندة العلمنناء الاعننلام مننلاا »... 

الانام ركن الاسلام آقاى آقا مير هاشم آقا دامت بركاتنه از اجلمنه 
رياضننات نفسننانيمه و انعنناب در سنننين متطاولننه علمنناء و پنن  از 

متماديه به شهادت بعضنى از اخينار خ نوص جنناب مسنتطاب 
شننريعتمدار عمنند العلمنناء العظننام ثقننة الاسننلام نننور چشننم خننودم 
آقاى آقا مير ملك دامت معاليه از توجهات ولى ع نر ارواحننا 
فننداه بننه مراتننب عاليننه و درجننات سنناميه )نايننل( و داراى ملكننه 

د و عبادت گرديدانند پن  ؛ از بنراى ايشنان اسنت اسنتنباط اجتها
احكام شرعيه به طريق مألوف بين علمناء اعنلام در مقنام افتناء 
و ت دمى در امورى كه از وظنايف حكنام شنرع مقند  اسنت و 
او ننيه بننه ملازمننة التقننوى و نهننى النننف  عننن الهننوى و ان لا 

 4...«ينسانى من الدعاء كما لا انساه والسلام 

ند علنى )تناريخ   12وى هم چنين به افرادى مانند آقا ميرزا محمم
 5ق( اجازه نقل روايت داده است . 1350ربيع الثانى 

موسوى طسوجى خنويى سنپ  بنه آاربايجنان مراجعنت  آيت اللّم 
ه ترويج معنارف اسنلامى و نمود و در زادگاه خويش و تبريز ب

 قرآنى پرداخت . 

 دفاع از وطن

ها در شمال شنرقى خنوى همنواره بنه عننوان ينك همسنايه رو 
فر ت طلب ق د ت رف خاك آاربايجان و خوى را داشته و 
در انديشه تشكيل يك ارمنستان بزر  چندين بار خاك خوى را 

ده و مورد هجوم قرار دادند و مسلمانان زيادى را به قتنل رسنان
اموال آنها را غارت و روى جنايتكناران تناريخ را سنفيد كردنند 

 . 
سال پنيش ا  90در راستاى اهداف تجاوزكارانه رو  ؛ حدود 

                                                 
1
ـ شهرى است كوچك در بخش حومه شهرستان مرند . راه ترانزيتى مرند ـ خوى ـ بازرگان از كنار  

 ده و مذهب شيعه دارند . گذرد . مردمانش زراعت پيشه بوآن مى

 
2
مشايخ اجازه وى را در ها به غلط ـ در رابطه با اساتيد وى اطلاعى به دست نيامد و برخى از تذكره 

 اند . رديف استادان وى ذكر كرده

 
3
 .  4/2147ـ تربت پاكان قم  

 
4
 دمه فرائد الدرر فى رفع الغرر . ـ مق 

 
5
 ـ فرهيختگان آذربايجان ، خطى .  

 

شنننهرهاى آاربايجنننان توسنننط لشنننگر ارامننننه اشنننغال گرديننند ا و 
شهرهاى اروميه ا سلما  و ... تخريب و منردم بنى گنناه آننان 

شهرهاى آاربايجان به كشته شدند . وقتى خبر قتل و عام مردم 
گنننوش منننردم خنننوى رسنننيد ا بزرگنننان خنننوى دسنننت بنننه تشنننكيل 
شوراى دفاعى و جنگنى زدنند و خنود را بنراى جننگ و مقابلنه 

 از سرزمين خويش آماده كردند .
موسننوى طسننوجى خننويى در ايننن دفنناع قهرمانانننه ا بننا  آيننت اللّم 

شنيخ فضنل  عالمان بزرگنى همسنان ؛ مجاهند بنزر  ا آينت اللّم 
حنناح شننيخ  آيننت اللّم  6ا« الاسننلامحجننه»خننويى مشننهور بننه  اللّم 

 7عبدالحسننين اعلمننى و عننالم ربمننانى حنناح شننيخ  ننادق خننويى

نهايننت تشننريك مسنناعى را مبنناول داشننته ا لبننا  رزم پوشننيد و 
 8تفنگ به دست از شهر دفاع نمود .

 تبعيد

پنن  از در دسننت گننرفتن حكومننت ايننران ا بننه فكننر رضنناخان 
هنناى غربننى و مبننارزه كامننل بننا مقدسننات دينننى اجننراى سياسننت

برآمننند و در اينننن منننورد دسنننت بنننه كشنننف حجننناب و ممنوعينننت 
عزادارى اهل بيت و ... نمود و در راه پيشبرد اهنداف خائناننه 

 خود از هي  دريغى ابا ننمود . 
ان قلُنندر ا علمنناء و هنناى ضنند منناهبى رضنناخدر مقابننل برنامننه

قشننرهاى منناهبى شننهرهاى مختلننف دسننت بننه اعتننراى زدننند و 
مخالفنننت خنننويش را بنننا اعَمنننال وى اعنننلام نمودنننند . از جملنننه 

هناى دولنت وقنت بنه مبنارزه برخواسنت ؛ عالمانى كه با برنامنه
د هاشنم موسنوى طسنوجى خنويى اسنت .  آيت اللّم  حاح سيمد محمم

حاح مينرزا  نادق  ؛ آيت اللّم ايشان در كنار علماى ديگر مانند 
حنناح ميننرزا ابوالحسننن انگجننى ا  آقننا مجتهنند تبريننزى ا آيننت اللّم 

نند مولانننا ا آيننت اللّم  آيننت اللّم  حنناح ميننرزا بنناقر  حنناح سننيمد محمم
حناح سنيمد مرتضنى خسروشناهى و  قاضى طباطبايى و آينت اللّم 

... به فعاليت ضد رضاخانى دست زد كه در نتيحه آن به مرند 
سنننمنان تبعيننند گرديننند . در گزارشنننى از حكومنننت آاربايجنننان و 

 1306مهنر مناه  8)على من ور( بنه وزارت داخلنه بنه تناريخ 
نند هاشننم موسننوى  هنناى سياسننى آيننت اللّم دربنناره فعاليننت سننيمد محمم

 طسوجى خويى و ديگر روحانيون تبريز آمده است : 
سيمد هاشم روضه خوانِ خويى كه مدتى است در تبرينز اسنت »
زننند و بنه قيند التننزام هى در منبنر خنارح از رويننه حنرف منىگنا

را دور خود جمع كنرده  [اى]شد . اين اوقات عدهجلوگيرى مى

به عنوان جمع آورى اعانه براى طلاب و جلوگيرى از منناهى 
كند . اگر چه هنوز رفتارى كه جندا مسنتلزم تعقينب  حبت مى

هننر گنناه  باشنند از او ديننده نشننده ا ولننى اخلاقننا طننورى اسننت كننه
جلنننوگيرى نشنننود ممكنننن اسنننت از حننندم خنننود خنننارح گنننردد ؛ 

كننيم و خ و ا كه اين اوقات در تسريع سجلم احوال اقدام مى
موضوع نظام اجبارى در پيش است به اينن جهنت لازم دانسنتم 
مشاراليه چندى در تبريز بلكه در آاربايجان نباشند و بنه مركنز 

كننم كنه منىبيايد . اينك محنى استحضنار خناطر عنالى عنرى 
نمنننايم و چنانچنننه لازم باشننند در اينننن بننناب بنننه زودى اقننندام منننى

مخت ر وجهى هم براى خرح راه به او رسنانيده بعند  نورت 
ام كننه خننواهم داد . بننه بعضننى از آقايننان علمنناء هننم متنناكر شننده

 ...« .  9ملتف بوده از او حمايتى نكنند

                                                 
6
ـ وى در آن ايام فتوا به افطار روزه ماه رمضان نمود ، تا اهالى از توان قدرت كافى براى مقابله با  

 متجاوزين برخوردار باشند . 

 
7
بوده و هم اكنون « محله قاضى»ى از محلات قديمى خوى به نام ـ وى از علماى معروف و ساكن يك 

 معروف است . « مسجد شيخ صادق»مسجد جامع آن محله ، به نام 

 
8
 .  96، سيماى خوى ، ص  560ـ تاريخ خوى ، ص  

 
9
 .  391ـ علماء و رژيم شاه به نقل از سازمان اسناد ملى ، ص  
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موسننوى طسننوجى خننويى در گننزارش  اقنندامات بعنندى آيننت اللّم 
چننين آمنده اسنت  1306مهر ماه  11ايالت آاربايجان به تاريخ 

 : 
آقا سيمد هاشم واعظ متقاعند شند از تبرينز خنارح شنده بنه يكنى »

از نقاط مانند مرند رفتنه چنندى در آنجنا باشند و چنون بنه طنور 
طاعت نمود و به علاوه بضاعتى آميز به نظريه ايالت امسالمت

هنم نندارد ا مبلن  پنجناه تومننان بنه عننوان خنرح مسنافرت بننه او 
 ...« . 1دادم

به دنبنال تبعيند ايشنان ا گروهنى از طرفنداران روحانينت دسنت 
. در  به اعتراى زدند و اين عمل وقيحانه را سنرزنش نمودنند

بننه مركننز  1306مهننر منناه  12گننزارش بعنندى كننه در تنناريخ 
 مخابره گشت در اين مورد آمده است : 

مريندهاى  [اى]چون سيمد هاشم اخيرا از شهر خارح شده عنده»

متع ب دارد . امروز  بح آنها منزل آقاى حاجى ميرزا تقنى 
نمودنند آقا جمع شده اظهار تنأثر و تقاضناى مراجعنت او را منى

خواهنند چننين جلنوه بدهنند كنه چنون مغرضين هنم منىو بعضى 
كنند منورد تعقينب واقنع شنده مشاراليه در ترويج ديانت كنار منى

بنه وسننيله اشنخاص خيننر خننواه بنه آنهننا فهمانننده شند كننه مق ننود 
حفننظ شننهر و  ننلاح همننومى اسننت و هننر وقننت از طننرف سننيمد 

زنند هاشم اطمينان حا ل شود كه در امور سياسى حنرف نمنى
عتش منانع نخواهند بنود . اشنخاص مزبنور تشنكر و بنراى منراج
 2« .ساكت شدند

به تف يل در « وقايع تاريخ الاسراء»معظم له در كتابى به نام 
 3اين موضوع سخن گفته است .

 از منظر ديگران

دسنت در منورد وى برخى از بزرگان حوزه و نويسندگان چيره
تنر شندن چهنره اند كه بنراى روشننبه داورى و قضاوت نشسته

سنيمد  شنود : آينت اللّم محبوب وى به برخنى از آنهنا پرداختنه منى
ابوالحسن ا فهانى در تقريظى كه بر رسناله مفتناح الكنلام وى 

 نويسد : مرقوم داشته ا در مورد مؤلف مى
قد لاحظت هاه الرسالة الشريفة النميقة المنيفنة التنى المفهنا العنالم 
العلامم الحبر القمقنام م نباح الظنلام و ركنن الاسنلام الناى يسننا 
برق فكره ترتفع غواشى الارهام الامينر العاشنم المرنندى دامنت 
بركاتننه فوجنندتها مننع اخت ننارها و جازتهننا وافيننة عفننى معناهننا 

 مسننائلها مسننتوثقة دلائلهننا فشننكراللّم كافيننة فننى مغريهننا مسننتكثرة 
 4درم مولفها ... . سعى م نفمها و لم 

علاممه متتبع شيخ آقا بزر  تهرانى در اثر گرانسننگ خنود در 
مجاز من كثينر منن المتناخرين  و كان»نويسد : مورد ايشان مى

منننن شنننيخ الشنننريعه ا السنننيد ابنننى الحسنننن ا نننفهانى ا الشنننيخ 
عبدالكريم الينزدى و غينرهم و قند ابعند عنن تبرينز عنن المينرزا 
 ننادق آقننا التبريننزى و السننيد الميننرزا ابننى الحسننن و الانگجننى 

 5« .1308لكنه رجع الى التبريز 

د حر زالدمين نويسنده معنارف الرجنال در منورد معظنم شيخ محمم
 نويسد : له چنين مى

                                                                             

 
1
 .  392ـ علماء و رژيم شاه به نقل از سازمان اسناد ملى ، ص  

 
2
 .  392ـ علماء و رژيم شاه به نقل از سازمان اسناد ملى ، ص  

 
3
 .  60ـ قرآن پژوهان آذربايجان غربى ، ص  

 
4
ـ مقدمه مفتاه الكلام . )ايلن ملتن بلا آنچله كله پرينلت شلده و اصللاه از روى آن قلرار گرفتله، تفلاوت  

 دارد.( 

 
5
 ـ تتمه نقباء البشر خطى .  

 

كان فاضلاً واعظاً متغطا معا راً ثقة اميناً ا سمت انه يروى »
 6«عن العالم الجليل الشيخ فتح شيخ...

عالم وارسته حاح شيخ جنابر فاضنلى خنويى در اثنر خنويش در 
 :  نويسدمورد معظم له مى

از علمنناى معننروف خننوى بننوده و محنندِ  خبيننر ا مننتكلمِ »... 
 7« .متتبع و واعظِ شهير و شاعر اديب و مؤلفِ محقق بود

شننننادروان مهنننندى آقاسننننى در خ ننننوص فضننننائل اخلاقننننى و 
نند هاشننم موسننوى خننويى  خ و ننيات فننردى آيننت اللّم  سننيمد محمم

 نويسد : مى
علمننناى فاضنننل و دانشنننمند و در علنننوم سنننيد محمننند هاشنننم از »

متنوعننه  نناحب نظننر و مخ و ننا در فقننه و ا ننول و حنندي  
باشد . در ادب و موعظه و خطابه ا داراى تحقيقات ارزنده مى

توانننا و در حنندمت اهننن و جننودت حافظننه فننردى كننم نظيننر بننوده 
اسننت . اشننعار عربننى و تركننى و فارسننى كننه از وى بننه يادگننار 

 89« .باشداو مىمانده نشانه طبع لطيف 

 تأليفات

له در عمر كوتاه ا ولى بنا بركنت خنويش در موضنوعات معظم
فسير كلام ا تناريخ و شنعر دسنت بنه خلنق آثنار فقه ا ا ول ا ت

سننيمد ابوالحسننن  ارزشننمندى زد كننه مرجننع تقلينند وقننت آيننت اللّم 
جنواب العائنب فنى طنلاق »ا فهانى در تقريظنى كنه بنر كتناب 

نگاشته مراتنب علنم و دقنت نظنر وى را سنتوده « زوجة الغايب
 است . آثار چاپى و خطى وى عبارت است از : 

 10. رساله عمليمه ا 1

 . فقه القرآن ؛  2
 2كتابى اسنت در موضنوع آينات فقهنى و احكنام القنرآن كنه در 

 11جلد تدوين يافته و هنوز به چاپ نرسيده است .

 . شفاء ال در فى تفسير سورة القدر ؛ 3
سننى تفسننير مجلنن  بننه زبننان فار 83مُفسننر كتنناب خننود را در 

 12ق در تبريز به چاپ رسيده است . 1342نموده و در سال 

 . تفسير بعضى آيات قرآن ؛  4
ايننن قسننمت از تفسننير در حواشننى برخننى از نسُننخ قرآنننى آمننده 

 13است .
. شننننرح الاربعننننين در شننننرح چهننننل حنننندي  ا معننننروف بننننه  5

 الاربعون حديثا ؛ 
ق به  1346ق تأليف شده و در سال  1342اين كتاب در سال 

مجل   3زيور چاپ آراسته گشته است . مؤلف در پايان كتاب 

                                                 
6
 .  3/265ـ معارف الرجال  

 
7
 ـ تذكرة الفضلاء خطى .  

 
8
 .  560ـ تاريخ خوى ، ص  

 
9
، يحيتتى دولتتتت ابتتتادى )ستتت نوران  5/74ـ همچنتتتين ، شتتتيخ محمّتتد شتتتريف رازى گنجينتتته دانشتتتمندان  

( ، حستن جلالتتى عزيزيتتان )تتتاريخ 195( ، علتتى صتتدرايى ختويى )ستتيماى ختتوى ، ص 2/50اذربايجتان 

( 479)فرهن  نام اوران خوى ، ص  ( ، بهروز نصيرى و زهرا عاشر زاده499و  474ـ473مرند ، 

( بتا الهتتام از نوشتتته مهتتدى اقاستتى عبتتارات و 60و حستين پيتترى )قتتران پژوهتتان اذربايجتتان غربتتى ، ص 

 اند كه از ذكر انها خوددارى گرديد .جملات شبيه به ان را ذكر كرده

 
10
 .  25/100الذريعه  -

 
11
 .  60قرآن پژوهان آذربايجان غربى ، ص  -

 
12
شيخ آقا بزرگ نام كتاب را شفاء الصدر و ذخيلرة القبلر فلى تفسلير سلورة القلدر يلاد كلرده اسلت .  -

 .  14/205الذريعه 

 
13
 . 60رآن پژوهان آذربايجان غربى ، ص ق -
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 1مفيد و پرُفايده در موعظه و وعظ آورده است .

 . رجوم الشياطين ؛   6
كتننابى اسننت بننه زبننان فارسننى در عقاينند و ا ننول ديننن كننه در 

  2تبريز به چاپ رسيده است .

 . ردم نظريمه مشهور داروين ؛  7
 . مرقاة التقُى فى شرح قضاء العروة الوثقى ؛  8

ح  قضايى كتاب عروة الوثقى اثنرِ آينت اين كتاب در شرح مبا
لننش در  اللّم  نند كنناظم يننزدى طباطبننايى اسننت كننه جلنند اوم سننيمد محمم

 3تبريز چاپ سنگى شده است .

 . جواب العائب فى طلاق زوجة الغايب ؛  9
ند . اينن  كتابى است به زبنان عربنى و اسنتدلالى در فقنه آل محمم

سننيمد ابوالحسننن ا ننفهانى در  كتنناب همننراه بننا تقننريظ آيننت اللّم 
تبريز چاپ شده و ايشنان در اينن تقنريظ اجتهناد مؤلنف را تأييند 

 4نموده است .

 .  واب الخطاب فى اتقان اعجاب ؛ 10
ش در تبرينز  1334اين كتاب به زبان فارسى بوده و در سنال 

 5منتشر شده است .

 . سرم الاسرار فى م ائب الابرار ؛ 11
كتابى است به زبان فارسنى در م نائب و مظلومينت حضنرت 
سننيمد الشننهداء )ع( . مؤلنننف شننجره نامنننه خننويش را در مقدمنننه 

 6كتاب آورده است .

 عقائد ؛ . منظومة فى ال 12
اين كتاب به زبان فارسى بنوده و در مطبعنه ادب خنوى انتشنار 

 7يافته است .

 8. فوايد الاسلام ؛ 13

 جلد ؛  3. مفتاح الكلام فى شرح شرايع الاسلام ا  14
و  وم چاپ شده و جلند مربنوط  جلد مربوط به زكات ا خم 

به  لاة ا طهارة و تجارة به  ورت دست نوي  بوده و پيش 
 9باشد .سيمد جعفر مرقاتى مى فرزندش ا آيت اللّم 

 . فرائد الدرر فى رفع الغرر ؛  15
 فحه در موضوع مواعظ  54كتابى است به زبان فارسى در 

در مطبعننه ادب خننوى بننه چنناپ  1341و ن ننايح كننه در سننال 
 10رسيده است .

 11. احسن الكلمات فى ردم غلات ا )خطى( ؛ 16

                                                 
1
 .  262، معجم مؤلفيالشيعة ، ص  1/431ه الذريع -

 
2
 .  26/306همان ،  -

 
3
 .  262، معجم مؤلفيالشيعة ، ص  20/312همان ،  -

 
4
 .  26/258همان ،  -

 
5
 .  262، معجم مؤلفيالشيعة ، ص  15/92همان ،  -

 
6
 . 61قرآن پژوهان آذربايجان غربى ، ص  -

 
7
 .  262، معجم مؤلفيالشيعة ، ص  23/124الذريعه  -

 
8
 .  262، همان ، ص  16/322همان ،  -

 
9
 .  262، همان ، ص  21/342،  13/331همان ،   -

 
10
 .  262، معجم مؤلفيالشيعة ، ص  16/134الذريعه  -

 
11
 . 61قرآن پژوهان آذربايجان غربى ، ص  -

 . و لة سلاسل الاخيار الى رواة الاخبار ا )خطى( ؛  17
سننيمد  لننم رجننال كننه در نننزد فرزننندش آيننت لم كتننابى اسننت در ع

  12جعفر مرقاتى موجود است .

 13. شرح الرسائل ا )خطى( ؛ 18

 14. ترجمه احتجاح طبرسى ا )خطى( ؛ 19

 15. طريقة الوسطى ا )خطى( ؛ 20

 16. تاريخ الاسراء ا )خطى( ؛ 21

كتننابى اسننت در بيننان و چگننونگى مبننارزه علمنناى تبريننز عليننه 
لننه و ديگننر علمننا بننه شننهرهاى رضنناخان قلنندر و تبعينند معظننم

 سمنان ا كردستان و سقز . 
 17. ديوان اشعار فارسى ا )خطى( ؛ 22

 18ربى ا )خطى( ؛. ديوان اشعار ع 24

 . مجال  الا ول ؛  25
مجلنن  بننه زبننان عربننى در اعتقننادات و  300كتننابى اسننت در 
ق در تبرينز چناپ شنده  1325شنوال المكنرم  9مواعظ كنه در 

 است . 
. مخت ر فى دفع بعنى الاشنكالات التنى اوردتهنا الملاحندُ  26

  على الديانات يقول مطلق )عربى ا مطبوع( ؛
 . ميزان الان اف ؛  27
 . طريقة الوسطى در طهارت ؛  28
 . رسالة احكام الاموات ؛  29

اى است به زبان عربنى و مخت نر در احكنام امنوات كنه رساله
در مطبعه ادب خوى چاپ شده است  1341ايقعه  2در تاريخ 

 . 

 اشعار

داراى « هاشننم»موسننوى طسننوجى خننويى مننتخلص بننه  آيننت اللّم 
اى سرشار از لطايف بنود . طبعى لطيف و قريحهاوقى سليم ا 

سننرود و وى بننه سننه زبننان عربننى ا فارسننى و تركننى شننعر مننى
 وسنلمآلنهوعلينهالله نلىبيشتر شعرهايش در مدح و م ائب خاندان رسنول 

ن در م ننيبت اى از ايشننابننراى نمونننه بننه مرثيننه 19باشنند .مننى

 شود : حضرت سيمد الشهداء و خاندان فداكارش اشاره مى
 اى داده جان به راه خدا برده از دلم

آرامدددددددددددددددددددددددددددى و قدددددددددددددددددددددددددددرار غددددددددددددددددددددددددددددم ابدددددددددددددددددددددددددددتلاى تددددددددددددددددددددددددددددو 

                                                                             

 
12
 .  262، معجم مؤلفيالشيعة ، ص  25/100الذريعه  -

 
13
 . 61همان ، ص  -

 
14
 . 61همان ، ص  -

 
15
 . 61 همان ، ص -

 
16
 . 60همان ، ص  -

 
17
 .  25/100الذريعه  -

 
18
 .  25/100همان ،  -

 
19
 .  499و  472، تاريخ مرند ، ص  2/950ـ سخنوران آذربايجان  
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بالاتر است واقعه كربلاى تو  محشر اگر چه هول عظيم است خلق را
رود اثر دردهاى تواز دل نمى  رود ولىدل به دورِ جهان مىهر غم ز 

ياد آورم ز اكبر گلگون قباى تو  چشمم فتد به سرو چو موسم بهار
گريان شوم به اصغر شيرين اداى تو  هر جا گلى شكفته ببينم به روزگار

نالم بحال حامل هنگ و لواى تو  رود برادرِ مردى ز دست اوچون مى
ياد آورم ز قاسم نو كدخداى تو  چون بشنوم صداى عروسى سحر گهى
رسد ز زينب بى اقرباى تويادم   چون بشنوم صداى زنى در غم و فغان
آرم خيال ذبى سر پلر بهاى تو  هر جا كه گوسفند نمايند ذبى من
نالم از براى تو اى من فداى تومى  هر جا غريب بينم و بى قوم و اقربا

هاى توگه عشقمحو است پيش جلوه  ى كنم ياد و نظراز قصه ذبي
پلررونق است جلوه از صفاى تو  يحيى چو بر خيال رسد حال زار او
باشد در اين معامله با حق به جاى تو  سرداد اگر چه در ره دين لي  او كجا
مخصوص گشته عشق الهى براى تو  از مال و جان و اهل و عيالش گذشته

هاى تونابود گشته از اثر جلوه  اى كه آمده ظاهر ز عاشقىهر جلوه
گاهى ز طشت جلوه نموده صفاى تو  گاه از تنور گه ز درخت و گه از جدا

 به درگه تو يكى چاكر ذليل« هاشم»
شام و سحر به ناله و افغان براى تو 

1

                                                 
1
 . 429ـ سرّ الاسرار فى مصائب الابرار ، ص  
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 وفات

سنننال هننناى علنننم و فقاهنننت در سنننرانجام اينننن راد منننردِ عر نننه
سالگى در شنهر تبرينز دسنت از سنراى  54در سنم  1ق 1359

فانى كشنيد و بنه رحمنت و رضنوان الهنى وا نل گشنت . پيكنر 
پنناك وى بعنند از تشننييع و اقامننه نمنناز ميننت در قبرسننتان اماميمننه 

ه شنهر تبريز بنه  نورت اماننت دفنن گرديند و سنپ  پيكنرش بن
مقد  قم انتقال يافت و در كنار مرقد ملكوتى دخنت موسنى بنن 

در قبرسنتان ننو بنه خناك  عليهاالسلامجعفر حضرت فاطمه مع ومه 
 2سپرده شد .

 فرزندان

پسنر و ينك دختنر بنه يادگنار ماننده  7موسوى خويى  از آيت اللّم 
 تنها دامادش ا عبارت است از :  كه اسم فرزندان اكور و

نند ا سننيمد حسننن ا سننيمد حسننين ا آيننت اللّم  سننيمد عبننداللّم   ا سننيمد محمم
 حاح سيمد جعفر ا سنيمد علينقنى ا سنيمد مهندى و دامنادش آينت اللّم 

 اى خويى . حاح ميرزا خليل قبله
فرزننندان و نوادگننان « مرقنناة التقُننى»بننه علننت معروفيننت كتنناب 

 اند . مشهور شده« مرقاتى»پسرى وى با شهرت 
به پنا  گراميداشنت خندمات چنند سناله وى ا فرزنند برومنندش 

حاح سيمد جعفر مرقاتى خويى شرح حال آن فقيند سنعيد  آيت اللّم 
را در كتاب مستقلى به رشته تحرير در آورده است . متأسنفانه 

  3اين كتاب تاكنون به چاپ نرسيده است .

 منابع
 ش . 1350. تاريخ خوى ، مهدى آقاسى ، چاپ اوّل ، دانشكده ادبيات و علوم انسانى ، تبريز ،  1
. تاريخ مرند )مرند ـ جلوا ـ زنوز ـ هاديشهر( ، حسن جلالى عزيزيان ، چتا  اوّل ، مؤسّسته فرهنگتى  2

 ش .  1378و انتشاراتى گوهر سياّح ، مشهد ، 
 . تتمه نقباء البشر ، شيخ اقا بزرگ تهرانى ، خطى .  3
جلد ، محمّد ديهيم ، چا  اوّل ، چا  اذرابادگان  5. تذكره شعراى اذربايجان )تاريخ زندگى و ا ار( ،  4

 ش .  1367، تبريز ، 
 . تذكرة الوجلاء ، شيخ جابر فاضلى خويى ، خطى .  5
 ق . 1422الحسينى ، الناشر دليل ما ، قم ،  جلد ، السيّد احمد 4. تراجم الرجال ،  6
 1382جلد ، عبدالحسين جتواهر كتلام ، چتا  اوّل ، انتشتارات انصتاريان ، قتم ،  4. تربت پاكان قم ،  7

  2004ش/
م  1983ق/ 1403. الذريعه الى تصانيف الشيعه ، شيخ اقا بزرگ تهرانى ، دار ا ضتواء ، بيتروت ،  8

 . 
 ش . 1377جلد ، عزيز دولت ابادى ، چا  اوّل ، ستوده ، تبريز /  2،  . س نوران اذربايجان 9
 سيّد محمّد هاشم موسوى طسوجى خويى ، تبريز .  . سرّ ا سرار فى مصائب ا برار ، ايت اللّّ  10
 ش . 1373. سيماى خوى ، على صدرايى خويى ، چا  اوّل ، سازمان تبليغات اسلامى ، قم ،  11
م شاه ، حميد بصيرت من  ، چا  دوّم ، ناشتر موسسته چتا  و نشتر عتروج ، خترداد . علماء و رژي 12

 ش .  1378
سيّد محمّد هاشم موسوى طسوجى خويى ، مطبعه ادب خوى ،  . فرائد الدرر فى رفع الغرر ، ايت اللّّ  13

 ق .   1341
ى ، زهترا عاشتر . فرهن  نام اوران خوى )از ستده اوّل تتا چهتارده هجترى قمترى( ، بهتروز نصتير 14

 ش .  1382زاده ، چا  اوّل ، انتشارات قرََقوُش ، خوى ، 
 . فرهي تگان اذربايجان ، محمّد الوانساز خويى ، خطى .   15
 ش . 1381. قران پژوهان اذربايجان غربى ، حسين پيرى ، چا  اوّل ، مبين ، رشت ،  16
   اوّل ، كتابوروشى اسلامية ، قم .جلد ، محمّد شريف رازى ، چا 9. گنجينه دانشمندان ،  17
 ق . 1405جلد ، محمّد حرز الديّن ، كتاب انه مرعشى نجوى ، قم ،  3. معارف الرجال ،  18
 

 

 

 فهرست تفصيلى

                                                 
1
 اند . ق ذكر كرده 1358ها رحلت وى را ـ برخى از كتاب 

 
2
 .  60ـ قرآن پژوهان آذربايجان غربى ، ص  

 
3
 . 4/2149تربت پاكان قم ،  196ـ  195سيماى خوى ، ص   -
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 9··· طباطبايى تبريزىآقا سيمد حسين قاضى

 11··· اشاره
 11··· نيانامه
 13··· جدم 
 14··· پدر

 15··· دت و تح يلاتولا
 16··· هاهم بح 

 16··· تدري 
 17··· در نگاه ديگران

 19··· بيت:محبمت به اهل
 19··· تأليفات
 19··· كرامات
ف به محضر امام زمان  22··· 7تشرم

 22··· سه نفر  احب خانه شدند
 23··· آيدساعت هشت مى

 24··· با سختى خلاص شدم
 24··· دعا براى شفا
 25··· وفات

 27··· لمَب بن خطاّب برَاوَستانى قمىسَ 

 29··· مقدمه
فى  29··· معرم
 31··· خاندان
 32··· استادان
 33··· شاگردها
 34··· جايگاه
 36··· هاويژگى

 37··· آثار
 39··· فرزندان
 39··· سخن آخر
 39··· فهم گرايش روايتى

 40··· هاى عِطرانگيزگلواژه
 40··· ارزش خدمت به مسلمانان

 41··· قضاوتخطرپايرى 
 41··· حدم محارب
 42··· ولايت امامان:

 42··· هاى جمعهامام و شب
 42··· دانش امامان:
 43··· نشان شيعه بودن

 43··· 7چگونگى علم امام 

 45··· محمد بن جعفر بن احمد،ابن بلطهّ قمى

 47··· اشاره
 48··· محدم  در يك نگاه
 49··· جايگاه
 52··· استادان
 52··· شاگردان

 53··· ايش حديثىگر
 54··· هجرت
 54··· ميرا  ماندگار
 56··· انجام زندگى
 56··· بخشى از روايات
 56··· جبر و اختيار
 57··· 7زيارت حضرت رضا

 57··· عوامل ثروت اندوزى
 58··· دو عامل كمرشكن
 58··· ثواب معانقه

 59··· ا ناف مردم

 61··· شين محمدعلى كچويى اردستانى

 63·· ·خاندان و زادگاه
 64··· نام و القاب
 65··· تح يلات
 66··· الف( مولا )ملام( غلامرضا قمى
 68··· ب( ملا محمد  ادق قمى
 72··· از ديدگاه نويسندگان و مورخان
 73··· اثر ارزشمند
 74··· آثار
 74··· شرافت زمين قم
 76··· انوار درخشان
 79··· ورود طالبيان به قم
 80··· راويان و دانشمندان قم
 82··· بازماندگان
 82··· رحلت و محل دفن

 83··· على اصغر كرباسچيان

 85··· هاى انديشهجوانه
 86··· هاى فضيلتچشمه

 86··· الله سيد رضا دربندى. آيه1
 86··· . آقا بزر  ساوجى2

 87··· . علامه شعرانى3
 89··· هجرت به قم
 90··· فروف انديشه
 90··· فضاى فرهنگى كشور

 91··· لاقىهاى اخويژگى
 98··· در عر ه نگارش و پژوهش
 98··· تدوين رساله
 103··· سفرى با بركت
 106··· جويبار دين و دانش
 109··· مربيان مدرسه علوى
 115··· خاموشى مشعلى فروزان

 117··· الله آقا مجتبى محمدى عراقىآيه

 119··· اشاره
 120··· وطن خاندان عراقى

 121··· ر كرهرودىالله آخوند ملا محمد باقآيه
 121··· الله آقا محمد عراقىآيه

 122··· استادان
 124··· سفر به كنگاور
 124··· همراه با فقيه بزر 

 125··· . حضور در جلسه استفتاء1
 126··· . سرپرستى كتابخانه مدرسه فيضيمه2
 126··· . رسيدگى به امور نظام وظيفه طلاب3

 126··· . تجديد بناى مدرسه خان4
 127··· مسافرت به مناطق مختلف. 5

 127··· . سفر به سوريه براى ن ب ضريح جديد حضرت6
 128··· 3رقيه

 129··· هاى علمىفعاليت
 129«··· تفسير كنزالدقائق». تحقيق 1
 129«··· مهامب البارع». تحقيق كتاب 2
 130«··· عوالى اللئالى العزيزة». تحقيق 3

 130«··· يضيمه قمفهرست كتابخانه مباركه مدرسه ف. »4
 131«··· علماى گمنام. »5

 131«··· همراه با خورشيد. »6
«··· خوانسارىالله العظمى محمدتقىشرح زندگانى آيه. »7

132 
 132«··· علىم العال. »8
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 133«··· مجمع الفائدة و البرهان. »1
 133«··· الخلاف». كتاب 2
 134··· . نشريه سيماى اسلام3

 134··· درگاشت
 136··· و مآخامنابع 

 137··· شين على اكبر تربتى

 139··· اشاره
 140··· تولد و خانواده
 140··· تح يلات و استادان
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